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۳ 1 


فصل اول 


زیان ترکی قشقایی 


بر پیستر ۲ گفتار : 


اگر واژه ها . عبارات .تعابیر » جملات و پاره های نظم و نثر ترکی به 
کار رفته در الواح سومری را اساس قرار بدهیم ‏ باید ادعا کنیسم که 
پیشینه‌ی ادبیات ترکی در مناطق جنوب و جنوب غربی ایران به 
۰ سال پیش می رسد . ترکی سومری که یادمانهای کین 
فرهنگ دیربن سال قشفایی به شمار می‌رود ۰ تاثیر شگرفی 
درتکوین زبان و ادبیات ترکی قشقایی داشته است و به ضرس قاطع 
باید گفت که پیش از جابجایی ترکان در هزاره ی نخست پیش از 
میلاد در فلات ایران . بومیان بین النهرین و سویهای شیسراز 
صاحب مجموعه ی غنی فرهنگ باستانی در زبان ترکی بودند . 
شاید بتوان گفت که لفظ «قاش» ٩:5‏ که بر سر «قاپی» ٩۸۲‏ در 
لغت مرکب « قاشقایی » آمده است . اشاره به دیر سالی حضور 
ترکان سومری پیش از ۱۲ قرن تسلط مهاجمان استبهای میانی 
روسیه دارد . 

این مهاجمان که تاریخ نگاران بهود آنان را « آریا» نامیده اند . به 
تخریب و امحاء فرهنگ اقوام پانزده گانه ی ملت ایران و از آن میان 
ترکان ایران مرکزی پرداختند و فرمانروایان بی ريشه و بسی 
ی مامتان نوت وهای 
مغلوب و مطیع بر سنگها نقر و حک کردند . 

از سده ی هفتم میلادی بیداری و جنبش فرهنگی عظیمی در میان 
اقوام ستمدیده ی ایرانی پیداشد و مهاجمان « آربا » بی مغلوب 


فرهنگ ایرانیان و از آن میان ترکان گشتند . اما یهود در اواخر 
سده‌ی نوزدهم میلادی و در سده ی بیستم به دسیسه , ایرانی 
ستیزی و ترکی ستیزی را دیگر باره بر طالع ایرانیان حاکم ساخت و 
در اين میان ایل سرافراز قشقایی از هر سو مورد تاخت و تاز 
مهاجمان آریا - صهیو نیست قرار گرفت بگونه ایکه رمز و حدت 
ملت ایران را در تحقیر . توهین » تسهجین و امحاء زبان و ادبیات 
ترکی جستجو کردند و وابستگان حیل و دسائس صهیو نیسنی سالها 
با برنامه ریزی حساب شده و فشرده ای سینه چاک کردند . 

بش اد انقلات انتلایی کته وین نی ۲۲ تم که ان 
ایرانیان و همه ی اقوام پانزده گانه ی ایرانی قد علم کردند که غبار 
ستم سالیان و سده ها را بزدایند وامر بازگشت به خویشتن را تحقق 

بخشند . در این میان فرهیختگان ایل سر افراز قشقایی . در احیاء 
وگسترش فرهنگ و ادبیات پر بار خود سهمی شایسته به خود 
اختصاص دادند. در میان قشقائیان در سالهای اخیر آثار چندی در 
زمینه ی نگرش به مدنیت پر بار اجداد و نیاکان حماسه ساز خود 

تا لیف و نگارش يافته است . یکی از ایسن فرهیختگان؛ مولف این 
کتاب « استاد اسداللّه مردانی » است که پیش از این «ضرب المثل 
های قشقایی » را چاپ کرد و «فرهنگ لغات قشقایی» حاوی بیش 
از پنجاه هزار واژه و اصطلاح و تعبیر ترکی قشقایی را را تالیف کرده 
است . __ 

کتاب حاضر در نوع خود در ایران بی نظیر است و برای نخستین بار 
است که نگاهی علمی به روند تکوینی ترکی قشقایی و شیوه‌ی 


۳ 


نگارش آن می آندازد . مولف با بهره وری از تجربیات علمی 
متخصصان فن . از جمله مرحوم پرفسور دکتر زهتابی توانسته اسست 
شیوه ی نگارش متیقن و بهنجار و بسامانی برای ترکی پژوهان 
معاصر قشقایی پیشنهاد کند . ۱ 

کتاب حاوی فایده های دستوری فراوانسی نظیر شناخت پسی 
افدووفهات سا ات که نف معا نم باه غیت 
فرهنگی ترکی پژوهی و ترکی خواهی معاصر ایران خدمت و کمک 
شایانی خواهد کرد . 


دکتر حسین محمدزاده صدیق 
استاد زبان و ادبیات ترکی و فارسی دانشگاه های تهران- اصفهان و تبریز 
مر داد ماه ۱۳/۷۹ 


به نام خدا 


مقدمه 


زبان وسيلة تفاهم بین افراد بشر است که ازمجموعه صداها وکلمات 
به وجودآمده ودرطول تاریخ مثل همة عوامل طبیعی به سیر تکاملی 
خود ادامه می دهد .انسانها به وسیلة زبان احساسات .انديشه ها 
وافکارخودرا ابراز داشته ونیازهای خودرا با آن رفع می کنند ومانند 
هرمیراث دیگری آن را به فرزندان وآیندگان منتقل می کنند .زبان 
دراین انتقالات و سیر خود تابع قوانین و قواعد خاصی سلیس تر 
وکامل تر می گردد. قالبهای کهنه جای خود را به قالبهای نو میدهد 
و قوانین جدید و منطقی آفریده می شود . 

زبان گنجینهة جامعه است و به قول سید جمال الدین اسد ابادی : 
هرملتی که زبان خویش دافراموش کند ,تاریخ راگم کرده است 
وعظمت خویش راازدست داده وبرای هميشه دراسارت وبند گی 
خواهدماند . 

تاریخ تشکیل زبانها بدرستی معلوم نیست امابه نظرمی رسد که 
انسانهای اولیه به خاطرکارهای دسته جمعی ونیازهای عمومی خود 
به یکدیگر زبان وتکلم به وجودآمده باشد .جوامع اولیه چون به 


صورت اقوام می زیستند .احتمالا به تعداد اقوام زبان وجود داشته 
وبا ازبین رفتن ویا مستحیل شدن این اقوام در یکدیگر تعداد زبانها 
کمتر شدة باشد: 

قبل ازجنگ جهانی دوم در دنیا ۲۷۹۶ زبان وجود داشته درحالی 
که امروزه تعداد این زبانها به ۰ رسیده است . گرچه اقتدار گرایی 
زبانی باعث شده که از اين مقدار هم بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ زبان 
رسمی وجود ندارد و مابقی به نوعی تحت سيطرء زبان دیگری 
روزگار می گذرانند . 

زبان ترکی جزءزبانهای اورال -آلتایی می باشد که یکی ازقدیمی_ 
ترین وقانونمندترین زبانهای دنیا شناخته شده و به قول هومل 
دانشمند زبان شناس آلمانی با زبان سومریان ارتباط مستقیم دارد . 
متخصصین زبان ترکی .ملل ترک زبان را به سه گروه عمده تقسیم 
کرده اند : 

۱-ترکان شرقی ۲-ترکان شمالی ۳-ترکان غربی (اوغوزها) 
ترکان غربی نیز به سه شاخه تقسیم می شوند : 

۱-ترکان آناتولی (ترکیه) ۲-ترکی آذری (شامل کشورآذربایجان 
واستانهای تسرک نشین ایران ) ۳-ترکمنی (ترکی ترکمنستان ) 
وترکمنهای ایران . 

ترکی آوغوز زبان اک‌ثریت ترکان امروزراتشکیل می دهد .ترکی 
فشقایی نیز ازشاخه های ترکی اوغوزاست گرچه لهجه های ترکی 
اویغوری وقبچاق ودیگرلهجه ها نیزدرمیان قشقاییها وجوددارد 
وتحقیقات گسترده وعمیقی دراین مورد صورت نگرفته است . 


۱۳ 


زبان ترکی قشقایی نیز مانند هر زبان دیگر دارای گویشهای 
محاوره ای ویک زبان ادبی است که با ترکی آذربایجان چندان 
اختلافی ندارد .به نظر مولف لهجه ها وگویشهایی که برای 
یکدیگرقابل فهمند .یک زبان محسوب می شوند . بنابراین می توان 
زبان ترکی قشقایی وترکی آذری رایک زبان قلمداد کرد . 
همچنانکه زبان فارسی دارای گویشها ولهجه های تاجیکی .دری 
لری .گیلکی و......است .زبان ترکی هم دارای لهجه های مختلفی 
چون اویغوری ازبکی, قشقایی,آذری ءترکمنی و......می باشد . 
درحال حاضر دردنیا ۲۰زبان ترکی دارای خط وکتابت می باشد . 
درکالی کفاهمد آتها معل شاخه:های ی فاد هس سوب میج 
شوند. هر کدام زبان مستقلی را تشکیل می دهند . 

زبان ترکی قشقایی یکی ازقدیمی ترین زبانهای دنیاست ومی دانیم 
که عمده ترین وبهترین راههای تحقیق درضورد زبانهای قدیمی 
معمولااز سه طریق زیر انجام می گیرد : 

۱-مطالعة زبانهای قدیم است که آگاهی ما به آنهابه واسطة آثار 
کتبی وسنگ نوشته های قدیمی است . 

۲-تحقیق درزبان اقوام غیر متمدن و ایلات و عشایر است که ناقل 
اصلی کلمات قدیم به نسلهای بعدی هستتد . 

۳-بررسی زبان کودکان است درسنین اولية آنها . 

ملف گرچه در موارد (۱) و (۲) تخصصی ندارد .اما تحقیقات 
گسترده ای دربین طوایف وایلات مختلف قشقایی درمورد زبان 
داشته که بر اعتبار وارزش علمی این کتاب می افزاید . 


اصولا" ادبیات محلی وشفاهی بخصوص ادبیات ترکی قشقایی دارای 
تاریخی بسیار کهن بوده و وارث آفرینشی درخورتحسین است که 
اززمانهای بسیار دورشروع شده ونخستین شاعران .ادیبان وفیلسوفان 
رادردامن خود پرورانده است . 
ادبیات ترکی در ایران جزء فرهنگ گسترده این مملکت محسوب 
می گردد. بنابراین شایسته است مانند تمام میراث فرهنگی این 
مرزوبوم مورد حمایت وحراست قرارگیرد . 
این زبان همانند زبان فارسی نه تنها به مسرزهای ایران محدود 
نمی شود . بلکه در پهنة وسیعی ازجهان اسلام قرارگرفته است . 
بایستی توجه داشت که دین اسلام درطول تاریخ به وسیلة سه زبان 
عمدة عربی .فارسی وترکی درجهان گسترده شده است . 
آزاین جهت است که باید زبان ترکی رایکی اززبانهای سه گانة اسلام 
بدانیم . 
برخلاف تصوربعضی هاکه معتقدند خواندن ونوشستن ترکی مشکل 
است باید بگوییم که خواندن ونوشتن ترکی نه تنها ساده وروان 
است. بلکه یادگیری زبان ترکی به مراتب از زبانهای دیگرساده تر 
می نماید.چون قوانین و مقرراتی دارد که با یادگیری آن قوانین 
ویاباگذراندن چند واحد درسی ترکی به این مسئله می توان پی برد. 
دراین کتاب تلاش موّلف براین بوده که قوانین نوشتاری زبان ترکی 
راطبق معلومات و اطلاعاتی که از طریق مطالعة کتب ترکی وفارسی 
به دست آورده و نیز نظریه های جدید علمای زبانشناس ترک.نشان 


دهد. 


۷۴ 


مشاهده می کنند به دیده اغماض بنگرند وبا توضیح وراهنمایی های 
خود.مولف را ارشاد نمایند .تا درچاپهای بعدی ار کامل تروجامع 


تری عرضه شود . 
زمستان ۱۳۷۸ اسدالله مردانی رحیصی 


تکاهی به تاریخ وزبان قدی مت رکان 


با کمال تامتف همیشه تاریخ با افسانه به هم درآمیخته وبه همین 
خاطر مورخین تحت.تاثیر افسانه سرایان قرارگرفته اند اماآنچه 
واقعیت دارد افسانه ها را نمی توان انکارکرد و يا دروغ پنداشت . 
درکتب تاریخی می خوانیم که حضرت نوح دارای سه فرزنداست به 
نامهای سام .,حام ویافث . 

نژاد سامی ازفرزندان سام ومردم اروپا از نوادگان حام وترکان ازنژاد 
یافث اند . 

فردوسی هم معتقد است که فریدون جهان را میان سه فرزند 
خودتقسیم کرد .او دراین مورد چنین می گوید: 


نیفته چون بیرون کشید ازنبان ‏ به سه بخش کرد آفریدون جیان 
یکی روم وخاوردکرترک وچین ‏ سیم دشت کردان وایران زمین 
نخستین به سلم اندرون بنگرید همه روم و خاور مر اورا سزید 
د کرتوررا داد توران زمین وراکرد سالار ترکان وچین 


۱۷ 


گفتیم که ترکان ازفرزندان یافث اند .اوغوزخان که نوحضرت نوح 
(ع) است .دارای ۶ پسر است که هرکدام ازآنها ۴ فرزند لایسق 
وشایسته دارند و همین ۲۴ نفرند که ۲۴ قبيلة عمدة ترکان دنیا 
راتشکیل می دهند وتقریبا تمامی طوایف ترک که درکتب مختلف 
تاریخی می بینیم ازاین ۴ ۷قبیله منشعب گشته اند . 

هم اکنون ۶ قبیلة‌عمده ازهمان۴ ۲قبیله با همان نام وتلفظ دربین 
ایلات قشقایی موجوداست که عبارتنداز:بایاتبیگدلی. 
ایگدیر(ایغدیر)ایمور(فارسیمدان ).افشار(رحیمی)وقایی (قاچقایی 
یاقشقایی ). 

بنابراین می بینید که قشقاییها از نوادگان حضرت نوح (ع)به شمار 
می روند . 

دانشمندان هم ازطریق علمی وتحقیقات دانش پژوهی به مسائل 
ونکات قابل توجهی دسترسی پیداکرده اند که ازلحاظ تاریخ اقوام 
وريشه یابی زبانها قابل تأمّل است . 

دراین قسمت به نظرات کلی علمای تاریخ وزبانشناس می پردازیم : 
محققین زبانشناس ومورخین مشهوربراثرتحقیقات عمیق وگسترده. 
ای که تأکنون دردنیا انجام داده اند به یک نتیجه کلی رسیده اند 
وآن اينکه ازلحاظ زبانشناسی زبانهای کل دنیا به دوگروه عمده 
تقسیم می شوند:! 


" -البته بعضی ازدانشمندان ريشث زبان هم مردم دنیارا یکی می دانندومعتقدبه این 


۱ -زبانهای التصاقی : 

به زبانهایی گفته می شود که کلمات معمولا دارای یک ریشهثابت 
وغیر قابل تغییرند وبرای ساختن واژه های جدید .پس‌وندیا پیشوند 
به ریشة‌اصلی کلمه افزوده می شود . دراین زبانها معمولا فعل بدون 
قاعده وجود ندارد . 

ها .هوریه ا(میتانیهامادها).قوتی ها(رکوتی ها).لولوبی 


(لولوها).اورار توهاو ی جزءزبانهای التصاقی اشت .امروزه هم زبانهای 
کره ای.فنلاندی .ترکی .منجوری .مفولی ,ژاینی و......ازگروه این 


زبانها یعنی زبانهای التصاقی محسوب می گردد . 

۲-زیانهای غیر التصاقی (تصریفی )؛ 

به زبانهایی گفته می شود که قانون عمده ای برای ساختن واژه ها 
وجودندارد وبرای ساختن کلمات جدید . معمولا ساختمان 
کلمفاصلی دگرگون می شود .زبانهای اقوام قدیم مصرءیهودیها. 
فنیقیها آسوری هاءاکدیها وکلدانی هاجزء‌زبانهای غیر التصاقی است . 
و امروزه نیز زبانهای عرسی »عبری .فارسی .هندی ؛پشتو واغلب 
زبانهای رایج اروپاجزء‌این دسته زبانها به شمارمی آید . 

چون زبان ترکی ازرستة زبانهای التصاقی است ومادر این کتاب 
دربارة زبان ترکی بحث کوتاهی داریم بنابراین نگاه مختصری 
خواهیم داشت به تاریخ وزبان اقوامی که زبان التصاقی داشته اند. 


سومریها : 
آنچه ازکتب تاریخی معلوم می شود قدیمی ترین قومی که 
درک قهاکی شتاخته فده باقرآم سومری بوهه و ای وان 2 
درمناطق مختلف ایران قدیم برپاشده ,به وسیلة سومریها بسه وجود 
آمده که درحدود ۵۰۰۰ سال قبل ازمیلاد یعنی ۷۰۰۰ سال پیش 
دارای تمدن وفرهنگ بوده اند . 
موزخین وزبانشناسان درمورد جایگ اه اولية آنها اختلاف نظطر 
دارند. 
بعضی ها معتقدندکه سومریها ازآسیای میانه وشمال دریای خزر 
وآذربایجان به عراق آمده اند وگروهی براين عقیده اند که مركزاولية 
آنهاعراق وخوزستان بوده است . 
دکتر پرویز ناتل خانلری درکتاب تاریخ زبان فارسی می نویسد که 
قوم سومرازقدیمی ترین زمانهاد کناردجله وفرات یعنی بین بابل 
وخلیج فارس جای گرفته اند ." 
دکترمحمدتقی زهتابی درکتاب ایران تورکلسری نین اسکی 
تاریخی می نویسد که سومریها وایلامیهاتقریبا ۴۰۰۰سال قبل 
ازمیلاد با هم و به دنبال هم از طریق قفقاز و آذربایجان به عراق و 
خوزستان کوچ کرده اند و اژلین تمدن درخشان بشریت را 
آفر 0 
به هرحال سومریان قومی سلحشور .با هوش ومتمدن بوده اند که 
دراثر تهاجمات پسی درپی اقوامی که ازطرف صحاری عربستان 


-تاریخ زبان فارسی ص ۱۷۹ 


" - ایران توّر کلری نين اسکی تاریخی ص ۳۹ 
۲۰ 


وایلامیها علیه آنهاشده نتوانسته اند درصحنة تاریخ باقی بمانند و 
درمیان اقوام تازه وارد «مستحیل گشته اند . 

فانششذان تاریم معفدی گنه خظ میشی ااقع اما شومریا 
بوده. این خط درسال ۶۰۰ ق .م درزمان کوروش دوم (پدرکوروش 
کبیز) کربین قارب زبانها معمول بوده که دران تویشان فارشنها دزم 
مادها بوده اند. بنابراین هخامنشیان خط میخی را ازمادها یاد گرفته 
و درنتیجه با این خط کتیبه هایی به زبان خود نوشته اند . 

اولین قومی که برای جامعه قانون وضع کرده .سومریها بوده. همانها 
بودند که شبانه روزرا به ۲۳۴ساعت وهرساعت رابه ۶۰ دقیقه و 
هردقیقه را به ۶۰ انیه تقسیم کرده اند ونیز آنها بوده اند که دایره 
را به ۲۶۰ درجه تقسیم کرده اند . 

مشاه ما موسیگ اراس که اش 
ی اش یه انس ی اه تیم مه موی هت 
است شاید نام شسهر "سمیرم دراستان فارس ذیز یی ارتباط با 
کلم سومر نباشد چون که ترکان قشقایی سمیرم را 
سوموروم می گویند ومصدر سومورمک درترکی قشقایی بسه 
دومعنی است : 

۱-اجرعه سرکشیدن وقورت دادن ۲-به معنی تصرف وغلبه کردن 
وپیروزشدن . 

کلمة سومر دربعضی ازمتون ترکی به شکلهای "سونار و سونقار آمده 


ات 
دانشمندان زیادی زبان سومری رابه زبانهای مصرباستان .,چینی : 


۳۱ 


۰ خط میخی توسط 0011670 شناسایی شد و ژ.اوپر 0۲۳6۲.ز 
برای نخستین بارایجاداین خط را به سومریان نسبت داد وسپس 
پیوند این زبان رابازبانهای اورال -آلتایی بسه اثبات رساند . 
بعدازاوپرشاگرد فرانسوی وی لثورمانت (متوفی ۱۸۸۴۲م)زبان 
سومری راچه ازنظر ساختار واژگان وچه ازنظر گرامری با زبانهای 
اورال-آلتایی به مقایسه نشست .۸.۲۲.526 نیزدرهمین زمینه به 
فصالیت پرداخت امادراین رابطه فریستزهومل بیش 
ازهردانشمنددیگری به تحقیق پرداخضت .این دانش‌مند 
درنتیج4ُتحقیقات گسترده ودامنه دارخویش سومری رایکی 
اززبانهای آلتایی دانسته ودرسال ۱۸۸۴م سومریان واکدیان را قوم 
مشترکی ازاقوام آلتایی معرفی کرد .این تحقیقات درسالهای بعدی 
گسترده ترشد به طسوری که هومل درسال ۱۹۱۵ 
حدود ۰ ۰ ۲واژ؛ُ‌ترکی وسومری رابه مقایسه کشید وجملاتی ساخت 
که به هر دو زبان قابل فهم وبه یک معنی بود .وبدین ترتیب هر دو 
را یک زبان دانست وبدین گونه ادعای خودرا ثابت کرد .۲ 

دراین مورد دکترمحمدتقی زهتابی هم درکتاب ایران تورکلری نین 
اسکی تاریخی چنین می نویسد : 

هومل زبان شناس و دانشمند آلمانی » سومریها و آلتایی ها را از یک 
گروه دانسته است .اودر ۰ ۵سالکی ۳۲۵۰ کلمةٌسومری رادرمقابل کلمات 
تر کی قرارداد وازنظر معنا وساختار تلفظ کلمات این دوزبان راازیک 
ريشه وازیک خانواده قلمداد نمود۲ 


" -هفته نام امیدزنجان شمارخ۲۲۶ص ۵ 


" -ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۱۳۲ 
۳۳ 


بعدازاعلام این نظریه . دانشمندان وزبانشناسان متوجه شدند که 
ترکان ازبقایای سومریان هستند . 

ایلامی ها 

بعدازسومریها ایلامی ها صاحب تمدن درخشانی بودند که 
۰سال قبل ازمیلاد به وجودآمده ان د.همذاقوامی که 
بعدازایلامیهابرایران حکومت کرده اند.مقلدان وپیروان آنهابودند . 
ایلامیبها درسال ۶۴۰ ق .م منفرض شدند .اما تمدن وفرهنسگ 
آنها تاانقراض سلسله‌هخامنشی (۲۳۰ق.م)پایدارماند. 

ایلامیهادر جلگةخوزستان .لرستان ودراطراف کوههای زاگرس دارای 
حکومت وتمدن بوده اند .زبان آنهامنل زبان سومریها اززبانهای 
التصاقی است که ۳۵۰۰سال قبل ازمیلاد دارای خط والفبا بوده اند." 
بین سومریهاوایلامی ها و اکدیها جنگهای طولانی بوده که درنهایت 
دولتهای سومر و اکد منقرض می گردند و ایلامی ها باقی می مانند. 
حاکم ایلام -کودورنان خوندی -درسال ۲۲۸۰ق.م برسومریان غلبسه 
یافت. حاکم سومررا اسیر کرده واو را از بین برد شهر آور "" راغارت 
کرد ورب النوع آنهارا که نه نه نامیده می شد به غنیمت برد . در 
سال ۲۲۳۹ق.م بازهم سوم_ریان حاکمیت را به دست گرفتند . اما 
این بارهم "ریم سین " حاکم ایلام درسال ۲۱۵ آق.م آخرین حاکم 
سومریها راازبین برد وبعدازآن سومریها درصحنفتاریخ ظاهرنشدند. 


۱ 
-ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۵۲ 
/ -احتمالا شهر اور همان اوروجان می باشد که امروژه بروجن نامیده می شود , 


قشقایی ها هنوژاین شهررا اوروجون می خوانند. 
۷۳ 


وکم کم دربین قبایل سامی نژاد مستحیل شدند وحتی زبانشان هم 
ازبین رفت ولی بعضی از ایلات آنها به آسیای میانه باز گشتند .۱ 
هیت ها: 

درسال ۷۰۰اق.م امپراتوری هیت ها برحکومت بابل پیروزشد 
ودولتی بزرگ درآنناتولی امروزافریدند که حدود ۱۰۰۰سال 
حکومتشان طول کشید و۷۰۰سال قبل ازمیلاد به وسیلة‌آسوریها 
آزبین رفتند . 

هیت ها نیز مانند سومریها وایلامی ها ازأسیای ميانه وازطریق 
قفقازو آذربایجان به منطقة آناتولی رفته ودرآنجاتمدن آفریده اند" 
الفبای آنها ابتدا خط هیر و گلیف و سپس باخط میخی می نوشته اند. 
زبان آنها از زبانهای التصاقی وترکی بوده که شاید اولیین ساکنان 
اصلی آناتولی را آنان تشکیل داده باشند." 

کاسی ها: 

یکی دیگرازاقوام قدیمی کاسی هاست که کتیبه های باقی مانده 
ازاین قوم نشان می دهدکه آنها۲۰۰۰سال قبل ازمیلاد دارای تمدن 
بوده وبعدا" درمناطق لرستان حکومت تشکیل دادند. 


قبلا علمای تاریخ کاسی هارا ازنژاد هند و اروپایی می دانستند ولی 
تحقیقات بعدی نشان داده که زبان آنها به زبان ایلامی ها نزدیک 


" -ایران تور کلری نين اسکی تاریخی ص۵۳ 


" -ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۸۰ 
۳ همان ص ۸۵ 


۳۴ 


والتصاقی زبان بوده اند . 

بعضی ازعلمای ترک .قشقایی هارا از کاسی ها می دانند ومعتقدندکه 
کلمهٌ کاسی «کاشی) که نام قومی است با کلم کای (قای )که 
ازپسوندهای نام پادشاهان وهمچنین نام سرزمینهای ۴۵۰۰ 
سال قبل می باشد ءترکیب شده وبه شکل کاشکای وبعدبه صورت 
قاشقای (قشقایی)در آمده است. (۱) 

قوتی ها(قوتیلوها؛ 

شاید قوتی هارکوتی ها) یا قوتیلوها بیشترین سابقه ایلی وایلیاتی 
رادر تاریخ ترکان مهاجرداشته باشند .چون بعضی ازخانوارهای این 
طایفه هنوزهم به صورت ایلیاتی دربین ایلات قشقایی به کوچ 
وباروزندگی خانه به دوشی مشغولند . 

درقرن ۲۳قبل ازمیلادیعنی زمانی که (نارام سوئن)حاکم آگد.بین 
النهرین وکوههای زاگرس وتوروس رافتح می کرد .اقوام قوتی 
(قوتیلوها)درصحنه تاریخ بوده اندو نارام سوئن دراواخرعمرخودبااین 
قبیله جنگیده وکشته شده .(۲۲۰۲-۲۲۰۱ق.م) 

رهبرقوتی هادراین زمان انریداواز 2ع0::۵2۷ ظ بوده که بعدازکشته 
شدن ارام سوئن آبه سرزمین اکدیها و سومریها حمله می کند.(۲) 
جنگ بین اکدیها و قوتیها(کوتیها)سالها طول می کشد تا اینکه 
اکدیها سرکوب می شوندو قوتیلوها (قوتی ها)۱٩سال‏ دربین النهرین 


۱) تورک آدلار سژزلویو ص ٩۸‏ 
۲ ایران تور کلرینین اسکی تاریخی ص ۲۲۷ 


۳۵ 


زبان قوتی هابا ترکان آلبانی بسیار نزدیک و هم ريشه اند . ۱ 
ام.دیاکونوف بارها ثابت کرده است که زبان لولوبی (لولوها)وقوتی ها 
با زبان ایلامی ها وکاسی ها نزدیک وجزء زبانهای التصاقی است. ۲ 
امروزه طایفه قوتیلویکی ازطوایف ایل عمله قشقایی است .نه تنها 
دراین طایفه بلکه دربعضی ازطوایف دیگرنیزنام قوم قوتی (کوتی ) را 
می بینیم. مثلادر طایفة گله زن اویغوری که به غلط یابه عمد نام 
اين طایفه راگله زن اوغری نوشته اند.ءفردی به نام کوتی وجود دارد 
که بی ارتباط با طایفه قوتی (کوتی )نیست . در همین جا متذکر 
می شویم که اویغوریها آزمتمدن ترین وقدیمی ترین طوایف ترکان 
دنیا بوده اند که طوایف گله زن اویفوری .نمدی .چارده چریک 


هوریه(میتانیا: 

هوریها۳ الی ۴ هزارسال قبل ازمیلاد درمناطق آذربایجان غربی 
امزون در قشمتهای شمان کزههای راکرس دارای تمدن وحکومت 
بوده اند. 

آنها با اقوام لولوبی هاء قوتی ها(کوتی ها) و ایلام ارتباط نزدیک 
داشته اند. 

کتیبه ای از ۴۰۰ ۲سال قبل ازمیلاد به دست آمده که با الفبای 
اکدی ولی بازبان هوریها نوشته شده و نشان می دهدکه شخصی به 
نام (تیشاری )برافوام هوزی حکومت می کرده است.۳ 


۱- همان ص ۲۳۸ 
۳- همان ص ۲۶۵ 
۳- همان ص ٩۶‏ و ٩۵‏ 


ی 


زبان هوریهاالتصاقی بوده وبازبان قوتی ها (قوتیلوها) و لولوبیها 
و هیت ها و اورارتوها نزدیک بوده وبا زبان آذری امروز نیز ارتباط 
تنگاننگ دارد.۱ 

میتانیها یامادها نیزشعبه ای ازهوریها بوده اند.۲ 

کلمه هوری امروزه دربین ترکان قشقایی مرسوم ومعمول است 
واصطلاحی است که به مهاجم وحشی می گویند .بدیهی است که 
هرقومی بعدازغلبه براقوام قبلی آنها را بمه صفتهای ناروا و مذموم 
چون شرور.وحشی‌نادان‌بی دین و.متهم می کنند.به همین سبب 
است که اقوام غالب بعدازهوریها هم آنهارآوحشی .شروربی دین 


آیابه نظرنمی رسد که اصطلاح هرهری وهرهری مذهب .درادبیات 
فارسی نیزدرارتباط بااین قوم باشد؟درحالی که متخصصین تاریخ 
قدیم دردنیا نشان می دهندکه هوریها ازهنر وتمدن وفرهنگ بالایی 


بر خورداربوده اند. 


لولوبی (لولوها): 

کتیبه هایی که اززبان قدیم سومریهاها کدیهاء هوریها به دست آمده. 
نشان می دهدکه ۲۸۰۰۱۲۵۰۰سال قبل ازمیلاد اقوام لولوبی 
وقوتی ها(قوتیلوها) دردامنه های زاگرس می زیسته اند.این دوقوم 
اغلب دراطراف درياچة ارومیه.ميانه .همدان‌قزوین وزنجان 
همان ی 1 ۲ همان ص ۵۲۶ 


۳۷ 


امروزمسکن داشته اند." لولوبیهابعدازقزوین تاحدودقم نیزآمده 

ودر آنجاها پرآکنده بوده اند. 

درمنابع اگدی آنها را لولوبوم یالولوپوم ودرمنابع آسوری لولومی 

هه 

كلمة لولو در زبان هوریها به معنی کوهستانی ودرزیان اورارتوها به 

معنی آدشمن بوده وپسوند بی دربخش آخرهم علامت جمع بوده 
۳ 3 ۳ ۰ 0 

است. بنابراین وقتی که می گوییم لولوبی یعنی لولوها . 

های خودرا بترسانند.آنهارا از موجود وهمی وافسانه ای به نام 

لولو می ترسانندکه ارتباط اين غول یا موجود افسانه ای با نام اقوام 

لولوبی قابل تأمّل است. 

البته درلغت نامه دهخدا نیزاین مسأله به صراحت بیان شده است. 

چون تحت عنوان کلمة لولو این معانی به چشم می خورد:۱-لولو به 

سگ گویند که موهای پرپشت داشته باشد. ۲- وجود وهمی که 

بچه های خردرابترسانند.۲-نام طایفه ای ازایلات کردکه در زنگار 

وجود دارند. ۴-نام کسی که با کسایون دخترصورملک کشمیرازدواج 

کرد. ۵-نام دهی ازدهستان سوسنگرد بخش ایذه در اهواز . 


" -ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۰ ۲۲ 
-همان ص ۲۲۲ 


/ -همان ص ۲۲۰ 


۳۸ 


اورارتوها : 

تقریبا هم مورخین اروپایی طبق اسنادتاریخی معتقدندکه اورارتوها 
اصولا" ازمردم آسیا و از راه قفقاز به مناطق امروزی ترکیه.دریاچة 
وانارزروم :ماکوءنخجوان ونزدیکی های دریاچهٌ ارومیه مسکن 
گزیده اند ! 

به احتمال قوی آنها شعبه ای ازاقوام ایلام وهیست و هوریها 
هستند.در کتب مقدس نام این قوم آرارات نوشته شده و در آثار 
هرودوت خکومت آنها آلارودی نوشته شده است.:" 

خط اورارتوها درابتدا هیروگلیف وسپس مثل سومریها با خط میخی 
می نوشته اند.زبان آنها ازجهت گرامربه زبان هوریها وازلحاظ ریشه 
وکلمات به زبان ماتاها نزدیک است ." درایلات قشقایی هم طایفه 
ای قدیمی به نام آوریاد يا اویرات وجودداردکه شایدبی مناسبت با 
نام آرارات (اورارتوها) نباشد. 


مادها: 

اکثر مورخین مادها را درتاریخ ازنژاد هند و اروپایی دانسته اند اما 
اوپرمورخ وزبان شناس مشهور اروپایی مادها را التصاقی زبان و از 
تورانیان دانسته و اصل آنهارا ازکوههای آلتای می داند. 


" -ایران توّر کلری نین اسکی تاریخی ص ۹٩‏ 
-همان ص۱۰۰ 


" -همان ص ۱۰۸ 


۳۹ 


تحقیقات بعدی تاریخ نشان داده که اجداد مادها اقوام هوریهابوده 
ومادها(میتانیها)شعبه ای ازهوریهابوده اند ! 

بنابراین هوریهاچون زبان التصاقی داشته انده‌مادها نیز التصاقی 
زربان بوده اند.اصل کلمه ماد هم (میت اعماتاحمیدعماد)نام اسان 
یاپادشاه بوده است." 

۳ ۱ 

اشکانیان : 
بین حکومت سلوکیه وساسانیان امپراتوری بزرگ اشکانی به مدت 
۰سال باقدرت تمام حکومت کرده اند.مورخان دراین 
مورداطلاعات مفیدی به دست نداده اند وتاریخ آنها تقریبا در ابهام 
آشاره ای کوتاه می کند.(اشک گردشاپور گودرزاردوان»بهرام 


ازایشان به جزنام نشنیده ام نه درنامة خسروان دیده ام 
مسعودی درتاریخ خوداشکانیان یا پارتها را فرزند سوم حضرت 
نوح (یافث) می داندکه می دانیم ترکان دنیاازاولاد یافث 


دررالتیجان فی تاریخ بنی الاشکان صفحه ٩۱چنین‏ می نویسد: 
اکنون تاریخ نویسان برخلاف اعتمادگذشتگان بادلایل علمی ثابت 


" -ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۵۲۶ 

همان ص ۵۲۷ 

" - اشکانیان (سکائیان) در میان اروپائیان " ایسکیث ایسکیت" و در منابع آسوری 
" ایشغوز و عبری " آشغوز و به ترکی " ایشغوز- ایچ اوغوز" معروفند و ساکا" یا 


آسکایی را به "ساغ قایی" به معنی قایی زیرک و اصلی نیز دانسته اند . 


۳۰ 


کرده اندکه اصل ونسب پادشاهان اشکانی ایرانی نبوده اندبلکه 
ازطایفه پارت یاپارث تورانی (سرزمین ترکستان )بوده اند وی 
شمس آلدین سامی هم در قاموس الاعلام آشکانیان راتورانی 
وازمردم ترک می داند"" 

دهخداهم درلغت نامه خودتحت عنوان سکامی نویسدقوم 
سکا(اشکانیان )درازمنة تاریخی ازدرون آسیای وسطی یعنضی 
ازترکستان چین تادریای آرال وخودایران وازاین نواحی بافاصله هایی 
تارود دن (دراروپا) منتشربودند.درزمان ساسانیان برای هونهای 
شرقی هماننددیگراقوام آلتایی عنوان ترک به کارمی بردند. 

ازتشکیل اولین دولت ترک زبان به وسبله غزئویان تانقراض حکومت 
قاجاربه ترک زبانان نزدیک به هزارسال برایران پهناورحکومت 
کردندودراین مدت ازهویت وشخصیت ممتازی برخوردار 
بوده اند. آنهاگذشته ازمسائل سیاسی وفنون نظامی گری ازلحاظ 


ابونصرفارابی .مولوی نظامی .شمس تبریزی .شیخ محمودشبستری 
صاب تسبریزی .علامسه طباب‌ایی مآذون قشسقایی 
شهریار» پرفسورهشسترودی .ستارخان,باقرخان .علیشیرنوایی ءشاه 
اسماعیل ختایی .جهانگیرخان قشقایی.سهروردی وس‌داشته اند 
که باعث افتخارومباهات بوده اند. 

امیرقاضی شاهیلو(یکی ازخوانین قشقایی)د رآغاز حکومت صفویه به 
شاه اتتماغا کی کش کدنا زکرمت تفسیع ادرایران ام دنه 


۱ -مجله وازرلیق شماره ۱۱۰صفحات ۰ ۲تا۲۳ 


۳۱ 


دهد.بن‌ابراین قشقایی هامردمی شیعه مذهب ونیزوطن پرست 
وجسو بوده اند. 

دروطن پرستی ومیهن دوستی آنهاهمین بس که رضاشاه به 
صولت الدوله می گوید: همه قشقایی هاراخواهم کشت. سفیرتر کیه 
درایران به صولت الدوله می گوید : بيایید درترکیه به شماها جا 
می دهیم کوچ کنید بیاییدترکیه . 

صولت وله می وید شما متوت فا آياامی شوه شاک را بر 
پشت گذاشت و وطن را بر دوش گرفت و به آنجا آمد ؟ 

بعدازمرگ کریم خان زند.آغامحمدخان به تهران می رودوباکمک 
برادران خودحکومت رادردست می گیردوازآنجانامه ای به جانی خان 
(ایلخان قشقایی)می نویسد که حال وقت آن است که من شاه شوم 
وتوصدراعظم ‏ چون دردربارکریمخان لایق تروشایسته ترازتوکسی 
راندیدم .جانی خان این دوبیت رادرجواب اومی نویسد: 

نه ذهن وذکاکه حرف حالیت کنم نه جودوسخاکه مدح عالیت کنم 
نه ریش توراکه ریشخندت سازم نه خایه توراکه خایه مالیت کنم 
همین دوبیت باعث می شودکه جانی خان وایل قشقایی درتمام 
مدت زمامداری آغامحمدخان درجنگ ومتواری باشند. 

قشقایی هابه خاطرهمین شجاعتهاوجسارتهادرجنگ جهانی اول 
زیرب‌ارانگلیس نرفتندوباآنه اجنگیدندودر حقیقت پایه واساس 
حماسة‌دلیران تنگستانی راآنهابه وجودآوردند. 

ونیزدرتمام مدت ۸۰سال سلطنت پهلوی موردکین وغضب رژزیم 
۱( 


۳۲ 


درزمان غارت خان‌صولت الدوله قشقاي به وسیله عوا انگلم 
ررمان عار و و بی به و 8و 


حدود ٩هزا‏ رکتاب ازبهترین کتابهای دست نویس وچاپی ازبین رفته 
که احتمالاکتابهایی ازشاعران ونویسندگان قشقایی به زبان ترکی 


قشقایی درمیان آنهابوده «چون درآن زمانهاهرکس کتابی می نوشته 


۳۳ 


تقسیم بندی زبانها 


دانشمندان زبانشناس درموردتقسیم زبانهاختلاف نظردارند.بعضی 
ازآنهامعتقدندکه ریشتمام زبانه‌ای دنیسایکی است 
وهمفز بانهامتشاء‌واحدی دارند. 

گروهی زبانهارابه دودسته تقسیم می کنند: 

الف)زبانهای التصاقی 

ب)زبانهای تصریفی 

عده ای دیگرنیززبانهارابه سه دسته تقسیم می کنند: 

الف)زبانهای التصاقی 

ب)زبانهای ت رکیبی 

ج)زبانهای هجایی 

ودسته ای دیگرزبانهارابه چهارگروه عمده تقسیم می کنند: 
۱-زبانهای التصاقی : 

به زبانهایی گفته می شودکه کلمات ریشذثابت وغیرمتفیری 
دارندوبرای ساختن واژ‌جدید. پسوندیاپسوندهایی به ريشة 
کلمةاصلی اضاف-ه می شود.دراین زبانها همذ فعلها یا قاعده 


۳۵ 


هستندوفعل بی قاعده وجود ندارد. مثلا در زبان ترکی که اززبانیای 
التصاقی است .ازريش_؟ چال" کلمات مختلف:چالماق . چالغی 
چالاغان. چالپالاماق . چالخالاماق. چالدیرماق. چالیق. چالیقلانمان 
و سا نمی شوه که دزتماه انتها شه جال تایت‌مانهه سوت تا 
پسوندهای مختلف در آخرآن قرارمی گيرند. 

زبانهای ترکی .مغولی.فنلاندی.منچوری»کره ای.ژاپنی وهمچنین 
زبانهای اقوام قدیم یعنی سومریهاءایلامی هاءماناهاءاورارتوهاءقوتی ها 
(قوتیلوها). هیتهاو......ازجملة این زبانها هستند. 

۲-زبانهای قالبی (تصریفی): 

به زبانهایی گفته می شودکه درآن ريشة کلمات در بابهای 
مختلف صرف می شود و هنگام صرف افعال اجزاء فعل یا کلمةٌ اصلی 
ازهم جدا می شوند ولی آزبین نمی روند. مثلا در زبان عربی که 
اززبانهای قالبی به شسمارمی رود.ازريشهة کلمة کب کلمات : 
کتاب.مکتوب. کاتب.مکاتبه و ...........ساخته می شود و درآنهاسه 
حرف (ک.ت,ب)از بین نمی روند ولی بینن این سه حرف .حرف 
یاحرفهایی قرارمی گیرد. 

زبانهای عربی .عسبری.آشوری وزبانهای قدیم آرامی.اکدی,بابلی 


۳زبانهای تحلیلی (زبانهای هندواروپایی): 

زبانهایی هستندکه درآن کلمات جدید براساس قبول پسوند و 
پیشوند ساخته می شوندو فعل درهنگام صرف شدن دچارتغییراتی 
می گردد که این تعییرات قاعده وقانون خاصی ندارد. بنابراین 
زبانهای تحلیلی دارای افعال بی قاعده هستند.مشلا در زبان فارسی 


۳۶ 


که اززیانهای تحلیلی به شمارمی رود .اگرمصدر "سوختن" را در زمان 
گذشته وحال صرف کنیم چنین می شود: 

گذشته : سوختم .سوختی.سوخت ۰ سوختیم ۰ سوختید ۰ سوختند 
حال : می سوزم.می سوزی.می سوزد و....... می بینیم که دوحرف 
(خ وت) زمان ماضی به حرف (ز) تبدیل می شود تا زمان مضارع 
درست شود. که درساختمان اصلی فعل تغییر عمده ای حاصل 
می گردد . 

زبانهای هندی .فارسی.اردوکردی»پشتو واغلب زبانهای رایج 
اروپاجزء‌این دسته زبانهاهستند. 

۴-زبانهای هجایی (سیلابیک): 

زبانهایی را می گویندکه ريشة کلمات معمولایک بخشی (یک 
هجایی) است. 

هجاهای معنی دار و مستقل از هم ساخته می شوند و این هجاها با 
نحوفتقنم وتأخرخاصی ساخته می شود.زبانهای چینی؛تبتی.سیامی 
و اغلب زبانهای رایج درچنوب شرقی آسیاازاین گروه هستند. 


۳۷ 


وازهتر ک 


دربارة کلم تک آدانشمندان مختلف نظریات متفاوتی ارائه داده اند 

که بعضی ازآنهاچنین است : 

الف)دردایر 5 المعارف فارسی درمورد ترکهاچنین آمده ات :"نامی 

که به اقوام مختلف ترک زبان اطلاق می شود.اصطلاح ترک فقط 
.1 جچ‌ ۰ ب ۱۰ 

جنبٌزبانی دارد و ازهر گونه معنی نژادی عاری است. 

ب)درلغت نام‌دهخداچنین نوشته شده: نقیض تازیک باشد وگوینداز 

اولاد یافث بن نوح اند.نام طایفه ای است درترکستان که تاتار‌مغول ۲ 

وسایر اتراک از آن طایفه اند و زبان ایشان معین است ." 

ج)دکتر جوادهیئت می گوید : واژهترک ازمصدر(توره مک-تولید 

اس نام دولت وحکومتی ات که درقرن #میلادی به حکومت 

گوّک ترک اطلاق شده است . (۳) 

۱- دایره المعارف فارسی ج-۱-ص ۶۲۹ ۲- اقوام مغول ( تاتار ) اصولا 

ترک نیستند و ترکان آنها را تاتار یعنی مرد بیگانه می شناسند . 


۳- آذربایجان تاریخینه بیر باخیش ج ۱ ص ۱۶ 


۳3 


د)در دیوان اللغات ترک تالیف محمود کاشغری (سال ۴۶۸ -ق) در 
توضیح کلمة ترک" چنین آمده است : 

ماع بش مرا ال یه وا اس ای کته کر که 
فرزندان ترک بن نوح را بدان نامیده است . 

آنچه دربارة ترک گفتیم منشاء‌آن چنین است که شیخ امام 
زاهدحسین بن خلف کاشغری گفت : خبرداد مرا ابن الغرقی گفت 
دربارة آخرالزمان تألیف شده .به استنادازرسول اللّه (ص) که 
اوفرمود:خدای عزوجل می فرماید که من لشکری دارم که آن 
راترک نام داده ام وسکونت دادم آنهارادرمشرق زمیسن وهرگاه 
برقومی خشم گیرم .آنان رابرآن قوم مسلط وچیره می گردانم . 

واين فضیلتی است که ایشان را برجمل‌آفریدگان که خداوندسکونت 
داد آنها را در بلندترین جایگاه وبهسترین هوا از کرفزمین وآنان را 
لشکریان خود نامید به اضافة آنچه می بینیم درآنها از زیبایی 
ونمکینی وخوشرویی و ادب و رعایت احترام پیران و وفاداری به 
عهدوتکبر و فخر و دلیری درچیزهایی که استحقاق دارند درآنهمابه 
شمارواندازه در نمی آید .۳" 

)د کتر حسین محمدزادة صدیق هم در کتاب سیری دراشعارمکتب 
مولویه واژة ترک راازمصدر توره تمک به معنی خلق کردن ومخلوق 
وشجاع وپایا و نامیرا سی داندچنانکه کلم ف"توران "نیز به همین 


۳ -دیوان اللغات الترک ص ۶66۷ 


معناست و سپس اضافه می کندکه واه ترک (60:0نام یکی ازعشیره - 
های اوغوزان کهن بود که نخستین بار ازسوی "تویکوهابه کار رفت." 
و)مرحوم دکترمحمدتقی زهتابی دانشمندمشهورآذربایجان درکتاب 
ایران توّرکلری نین اسکی تاریخی (تاریخ باستانی ترکان ایران ) 
دربار؛ ترک چنین آورده : تور و ک(»07)وتیریک(0:۳6وامروزه باتلفظ 
دیری به معنی زنده وسرحال وپرجست وخیز است که ازلغات 
معمول درزبان سومریان بوده است ."" 

یعنی کلمة ترک به معنی سرحال و پرجست وخیزاست . و به همین 
خاطر است که در ادبیات غنایی اییران واژة تسرک را در مفاهیم پر 
جنب وجوش . فقال . زیرک. تیز هوش و زیبابه کار برده اند. و 
درصفحات بعد اشاره می کندکه : تاریخ پیدایش کلمة ترک به 
درستی مشسخص نیست اما احتمالا»۲۰۰سال قبل از میلاد به 
وجودآمده و هزارسال قبل از میلاد در بین ایلات ترک معمول بوده . 
درباراین کلمه و معنی آن دانشمندان مختلف اروپایی و نغسیر ترک 
نظریه های متفاوتی ارانه داده اندهامابه نظرخانم 
"عادیلةآیدین دانش‌مندمورخ تسرک :این کلمه از کلم فتورماق 


(دورماق)به معنی مقاومت کردن وایستادن است > 


" - سیری در اشعار مکتب مولویه ص ٩‏ 
" - ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۱۳۹ 
" - همان_ص ۷۱۷ 


۴۱ 


9 ازهقشقایی 


دانشمندان ومورخین مختلف به علت عدم تحقیق کامل ویا 
تحقیقات سطحی دربارفربشة لغت قشقایی به شیوه های غلط 
وبعضا بی اساس متوسل شده اند.اگرچه که بیشتراین نظریات 
منطقی وعلمی به نظر می رسدما احتمالاواقعیت امرچیز دیگری 
است . 

به نظریات مختلف این علما و مورخین توجه کنید: 

۱-کلمقشقایی ازريش؛ قاشقابا قشقه است که به این معانی 
درادبیات ترکی آمده: 

الف)به معنی اسب پیشانی سفید است وچون این ایل اسبهای 
پیشانی سفید داشته اند به اين نام مشهور گشته اند. 

ب) قاشقا به ازبکی یعنی جسور و قهرمان وچون مردمان این ایل 
دارای صفت قهرمانی بوده اندانها را قاشقایی می نامیدند. 

ج)قاشقابه معنی طومار 

د)به معنی قشوء‌آلتی که با آن اسب راتیمارکنند. 


۳۳ 


وغیرقابل فتح بنابراین قاشقایی یعنی مکان وجایگاهی که غیرقابل 
۳- قاشقایی" ازمصدر قاجماق آبه معنی فرارکردن 9 معتقدند 
که اين قوم ازآذربایجان یا عراق عجم فرارکرده و به فارس آمده اند. 
۴-ازنام گروهی به نام قشقایی که تاسال ٩۴۳۵‏ ۱میلادی درشمال 
قفقاز زندگی می کردند. 

۵-کلمة‌قشقایی ازنام رودخانه ای به نام قشقه (قشقه دریا)در 
ازبکستان ونام دهکده ای درجنسوب شرقی بستان آباه آذربایجان 
ايران گرفته شده است . 

۶ زکلمة قپچاق گرفته شده که نام طایفه ای ازترکان است و با 
آتایکان سلغری به فارس آمده اند. 

۷زنام قوم کاسی یا کاشی گرفته شده وباپسوند کای (قای )تر کیب 
شده وبه کاشکای (قاشقای)تبدیل شده . 

۸زکلمة کاشغر گرفته شده واین تلفظ بعدا" به قشقر و قشقری" 
٩قاش‏ به معنی آبرووقای نام یکی ازطوایف قدیم ترکان یعنی 
طایفف‌قایی که بالاه‌صدرنشین است . 

۰زترکیب قاچ قایایایعنی به سوی صخرهُ کوهستان فرارکن. 

۱ ۱- کش يا قش نام شهری در ماوراء النهر و قایی نام قبیله ای است 
که به صور تهای کشفایی و9 قشفقایی نوشته شده است . 


۳ 


به نظر مولف باتوجه به موارد مذکور کلم قشتایی دراصل 
"قاجقایی بوده که حرف چ به آش" تبدیل شده است واصل کلمه 
قبلاگفتیم که قابی ۳ ازطوایف ۴ گانهة ترکان قدیسم دنیابوده 
ازمصدرقاچماق به معنی دویدن است بتابراین قاچ یعضی 
مواقع در ادبیات ترکی از فعل امر به جای صفت ف:علی استفاده 
می شود.به این ضرب المثل ترکی قشقایی توجه کنید : 

وور اوغول دایی يا باخماز (جوان رزمنده وجنگجوبه دای 
خود نگاه نمی کند)می دانیم که وور فعل امراست وبه معنی 
جنگ کننده وبزن بهادر است .یعنی به جای صفت فاعلی به 
کاررفته اسنت : 

و قاچقایی ‏ قاشقابی - قشقایی یعنی طایفة قابی که چابک وسریع 
ودونده باشد ۰ 

کلمة‌قشقایی به شکلهای زير در کتب ومنابع مختلف آمده است : 
کشکای .کشوای. کشقای. کشکایی, کشقایی. کشلی» کشانلی ۰ 


۴۵ 


کایین قم.کای» ییت»شای.شایسی»شایلو‌شاهین لو 
داداکایی(دده که بی).آققایی (آقایی)وساک کایی(ساغ قایی)" 


" -پیوستگی قومی وتاریخی اوغوز-ایلیای قشقایی ایران -حسین جدی 
(بایات) 


۳۶ 


توانمندی وقانونمندی زبان ترکی 


زبان ترکی یکی ازقانونمندترین وبا قاعده ترین و توانمندترین 
زبانهای دنیاست.این نه یک ادعای صرف بلکه واقعیتی است ثابت که 
با مطالعه‌دقیق صفحات بعدی به این حقیقت پی خواهید برد. 
خوشبختانه تحقیقات ومطالعات زبانشناسی درمورد زبان ترکی 
بسیارعمیق وعلمی صورت گرفته که با کمال تاسف درایران نشر 
نیافته است . 

عمق این تحقیقات قابل توجه وشایان اهمیت است . 

قانونمندی زبان ترکی بالعموم وترکی ایران به خصوص تا به حدی 
است که می بینیم درکتاب دایرة المعارف آمریکا نا چاپ ۱۹۶۲جلد 
۵صفحه ۰۷ ۲چنین نوشته شده است : 

آزلهجه های ترکی که درایران رایج است لهجفآذری بهترشناخته 
شده وزبان مادری اغلب مردم خراسان وآذربایجان وقشقایی ها 
راتشکیل می دهد. 

یک زبان ترکیبی ودارای منظم ترین گرامرهای دنیاست. یک قسمت 


اصلی درافعال دارد (ریشه) که پسوندهای زمان وشخص وجمع به آن 


۴۳۷ 


ريشه به طورمنظم وبقاعده اضافه می شود .به این جهت فوق العاده 
صرف پذیر وباقدرت بیان وروشن ودقیق است .۰" 

دراین قسمت به مواردی از قانونمندیهای زبان ترکی به طورخلاصه 
اشاره ای می کنیم تاخوانندگان عزیز غنا و توانمندی زبان 
ترکی را متوجه شوند. 

الف ) قانون هماهنگی اصوات : 

می دانیم که درادبیات فارسی ۶ مصوت وجوددارد که سه 
تاازآنهامصوت بلندوسه تای دیگرمصوت کوتاه هسستندیعنی( آ.اوای) 
مصوتهای بلندو( ۰ ۱۰1) مصوتهای کوتاه هستندودریک کلمه 
ممکن است هم مصوّت بلندباشد وهم مصوت کوتاه مثل: کلمة نماز" 
که آخربخش اول آن مصوت کوتاه است () و وسط بخش دوم 
مصوت بلنداست (ماز)یعنی کلمة"نماز هم دارای مصوت کوتاه اسست 
وهم دارای مصوت بلند. 

دراکثرزبانهای دنیا این قانون معمول است که دریک کلمه هم 
مصوت بلندوهم مصوّت کوتاه وجوددارد .امادرزبان ترکی یک کلمه 
نمی تواندهم مصوت کوتاه داشته باشد وهم مصوت بلند. 

برای آگاهی بیشتردراین مورد ابتدابا مصوتهای ترکی آشنامی شویم 
وبعدمثالهایی می آوریم . 

درزبان ترکی ٩مصوت‏ وجود دارد که چهار تا از آنها خیم (قالین) 
و ۵تای دیگرظریف (اینچه)می باشد . 


" -سیری درتاریخ زبان ولیجه های ترکی ص ۶۰۲ 


۳۸ 


مصوتهای ضخیم (قالین)عبارتنداز: ۱-۲( اوس و( او-و (ه)و ای 
یدسی () 

مصونهای ظریف (اینچه)عبارتنداز: -0(ع) انضی (2) او-و (8) او- 
و ()و اییی (). 

بعدا" دراین باره بیشترصحبت خواهیم کرد امابه مثالهایی درهمین 
مورد دقت کنید : 

مصوتهیای کلمت : قالماق (م‌اندن) . بوغاناق(گردباد) 
آرواد(زن)؛قالی(قالی)»اوتسوراق(نشستن ۰ نشیمن)» آنا(مادر) 
دیرناق(ناخن).تا(پدر)»چالخالاماق(به آب کشیدن) دولاق(گردوغبار) 
داشلیق(سنگلاخ)و.........همگی ضخیم (قالیّن) هستند ودرهیچ یک 
از آنهامصوت ظریف (اینچه) وجود ندارد. 

همین طوردر کلم ات : دوش مک (افتادن).گوژزه ل (زیبا) 
یونگول(سبک). اینچه(باریک وظریف).ده وه (شستر). ائلچی(سفیر) 
و ...........«مصوتهاهمگی ظریف هستندومی بینید که حتی یک مصوت 
ضخیم هم درآنها دیده نمی شود. 

بنابراین می بینیدکه دریک کلمه هم؛ُمصوتها يا ضخیم اند 
ویاظریف.یعنی که مصوتهای یک کلمه هماهنگ هستند. 

البته در کلمات ترکی صامتها نیز با همم هماهنگی خاصی دارند که 
دربخشهای بعدی دراین موردبیشترصحبت می کنیم. 

ب ) بی نظیربودن افعال ترکی : 

امروزه همفزبانشناسان دنیا معتقدندکه زبان درطول قرنها و هزاره ها 
در درون جوامع طبق قوانین خاصی پا به میدان می گذارد «شکل 
می گیرد و اجزاء مختلف کلام مثل اسم . فعل .صفت و.....تکامل 


۳۹ 


می یابدومی دانیم که هرزبانی ضمن داشتن قواعدثابت خوددارای 
استثناهایی نیزمی باشد.ازجمله زبانهای عربی . فارسی , انگلیسی 
فرانسه.آلمانی و......پراز افعالی است که در زمانهای مختلف دارای 
ها هی ات هن امرس با تسا سای در کی 
حدون ۰ ۰ ۰ فعل وجود داردکه درصرف آنها در زمانهای مختلف 
ومشتقات آنهاحتی یک استثناء هم وجود ندارد و ريشة فعل همیشه 
ثابت وغیرقابل تغییر است مشلا صرف فعل رفتن ومشتقات آن 
رادرزبانهای انگلیسی,فارسی,عربی وترکی بررسی می کنیم. 
فعل رفتن در زمانهای مختلف صرف می شود امّا در اینجا ما فقط 
زمان ماضی و مضارع آن را بررسی می کنیم: 
الف)درانگلیسی زمان مضارع(حال) ‏ چنین ضرف می شوده 

۰ 36 ,0ع ۷۵۷ ,20 ۷6 ,2065 (16)506 ر0ع 0۷ ,80 [ 
ودرزمان ماضی چنین صرف می شود: 

[ ۷۷۵۲6, ۷۵۱ ۷/۵06, 56)06( ۷۵۲ 9 

می بینیم که بن فعل دردوزمان گذشته وحال فرق می کند. 
(0-۷6ع) 
ب)درفارسی: 
ماضی ساده: رفتم .رفتی.رفترفتیم ,رفتیدرفتند. 
مضارع ساده: می روم .می روی .می رود.می رویم.می رویده.می روند. 
ملاحظه می کنید که بن (ريشه)فعل درهردوزس ان 
متغیراست.(رفت.رو)وهمچنین کلماتی چون نرفت ار,روش 


سه حرف (۰.3.ب)درتمام اینهابه صورت مرتب وجوددارداماگاهی 
حرف یاحروفی دربین این سه حرف و قبل از آنها و بعد از آنها نیز 
قرار می گيرند. 

د)امّا در زبان ترکی ريشة فعل در همة زمانها و مشتقات آن ثابت 
است و در اول کلمه قرارمی گیرد وفقط پسوند می پذیرد. 

ماضی ساده: گنددیم.گنددینگ گنددی, گنددیک. گئددینگیز گنددیلر . 
مضارع ساده:گندیره م.گثدیره نگ گثدیر گئدیره ک.گئدیره نگیز . 


آینده(مستقبل) گنده جگم.گنده جگنگ گنده جک.گنده جگک 
گئده جکنگین گنده جکلر . 


می بینیدکه درصرف تمام صیغه های این فعل ريشة گند بدون 
تغییروبدو ن پیشوند و بدون اينکه حرف یاحروفی دربین این سه 
حرف اصلی(گ.ی.د) قرار گیرد.باقی می ماند.این قانون بدون 
استثناء در مورد تمام افعال ترکی صدق می کند. 

به بعضی آزمشتقات این کلمه هم دقت کنید: 

گشد یش (عمل رفتن).گنده ری(رفتنضی)؛گندمه لسی 
(رفتنی).گشدا(گدااسائل),گشده لی(اززسان رفتتن) گنده ن 
زر نها 

ج‌( شمارش اعدادبین ۰ ۱ 

دراکثرزبانهای دنیا در شمارش اعداد دو رقمی معمولا ال رقم 
دهگان وسپس رقم یکان بیان می شود.اما اعدادبین ۱۰و۲۰طبق 


قاعده‌اصلی شمرده نمی شوند.درحالی که درزبان ترکی اعدادبیین 
9۱۰ ۰"طبق کلیة اعداد دو رقمی ابتدا دهگان وسپس یکان بیان 
می شود. 

مثال: 

اعداد ۳۶9۲۵ ۵۲۴۹و......رادرفارسی چنین تلفظ می کنیسم : 
ببیست وپنج .سی وشش,چهل ونه,پنجاه وسه و _ 
درانگلیسی:تووینتی فایو(۲۵)؛+تسیرتی سیکس(۲۶).فورتسی 
ناین(۴۹).و...تلفظ می شود. 

می بینید که درهریک از اینها ابتدا رقم دهگان وسپس رقم یکان 
تلفظ می شود. 

درحالیکه درشمارش اعداد۱ ۱۲۱ ۱۳۲و......٩‏ اهنگام تلفظ در 
زناتهای فا رتم تفر تفر انستها لیس روت سطیق قاغده 
شمرده نمی شوند.یعنی ابتدا رقم یکان وسپس رقم دهکان شمرده 
می شود.به اين مثالها توجه کنید: 

انگلیسی: ...تیر تین( ۱۳).فور تین(۱۴).فایف تین (9)۱۵ 2 

فارسی: یازده(۱۱).دوازده(۱۲)»سیزده( ۱۳)»چهارده(۴ ۱): و 

عربی :احدعشر(۱ ۱)اثنی عشر(9)۱۲ 

فرانسه:اونز( آن به معنی یک+ دیزبه معنی ده)(۱۱).دوز( دو به معنی 
۲ +دیزبه معنی 9۱۲۱۰ ِِ 

روسی:اودین نادیست( اودین به معنی یک+نادیست به معنی ۱۰) 
(۱۱).دیوه نادیست( دیوه به معنی ۲+نادیست به معنی 9)۱۲()۱۰ 
اما در ترکی برخلاف زبانهای فرانسه .انگلیسی.فارسیروسی 


وزژه 


یکان ( شمرده می شود. 

۳2 ون اوچ 9۱ س_ 

د) قدیمی وریشه داربودن کلمات ترکی : 

دربخشهای پیشین گفتیم که زبانهای التصاقی که مهمترین آن زبان 
ترکی است از ۷۰۰۰سال پیش درایران وجودداشته ومهاجرتهای پسی 
درپی اقوام ترک زبان ازجمله هونها؛سکاهاءخزرهاءقانقلی ها 


بالندگی زبان ترکی درایران گشته وحتی آمدن آریائیها نتوانسته 
است این زبان راتضعیف نماید.بنابراین زبان ترکی یکی اززبانهای 
ودارای ۷۰۰۰سال سابقه می باشد درحالی که زبانهای قالبی 
(آشوری وبابلی وکلدانی )۴الی ۵هزارسال وزبان پهلوی ۲هزارسال 
بیشترسابقه ندارند.این قدمت زبان ترکی ازطرفی وتک هجایی بودن 
نظرية داروین دانشمن دمشه ورانگلیسی (۱۸۰۹-۱۸۸۲)مهرتأئید 
نمی زندکه درکتاب "اصل انواع خود انسان را از نسل میمون 
می داند؟مسلم است که میمونهایی که تازه حرف زدن را یادگرفته - 
اندکلمات تک هجایی رابرزبان آورده اند نه چند هجایی را. 

امروزه هم کودکان شیرخواره وقتی که کلمسات رابرای اولین 
یعنی حرفی ازحروف الفبا را باحرکت تکرار مسی کنندمشلا: 


۸(( 


ازتکرارده.ده,ده.ده....کلمفٌدده به معنی پدریا خواهر و از تکرار بسه. به 


می شود. 

اگرنتوانیم بگوییم همةکلمات ولی می توان گفت که اکثرکلمات چند 
هجایی ترکی با اسلوب و روش بسیارقانونمند ازتر کیب کلمات تک 
هجایی ویا پسوندها درست شده است به این مثالها دقت کنید: 
یولداش :یول(راه)+داش (ازپسوندهابه معنی هم)- همراه - رفیق 
قارداش :قارن(شکم)+داش(هم)< هم شکم عدونفر که آزیک شکم زاده 
شده باشند برادر 

خوروز:خور(خورشید.| تش سرخ)+اوز(چهره)< (آتشین چهره . سرخ 
چهره)-> خوروز خروس 

کولگه:کوّل(دل,خواهش دل,خواسته وآرزو)+گه(گاه,جایگاه»<- جایی 
که دل آنسان بخواهد.جایی که دل انسان راحت تروشاداب تراست. 
یعنی سایه. 

یاپراق:یاپ(پهن کهن,پهن) +راق(پسوندتفضیلی به معنی تر)< پهن 
تروپهن ترین به معنی برگ درخت که پهن ترین جزء درخت یا گیاه 
محسوب می گردد . 

پئشمان:پلس ( (پستبد)+ مسان(ازپسوندها)- بدحال‌ناراحت ه 
پشیمان 

تیه: تپ(آنبوه .فشرده)+مه(ازیسوندها) تیمه(رویهم فشرده شده ) 


تپه 


"-تبدیل س به ش درزبان معمولی ورایج است 


و( 


هوولی(حوله):(هاو حخاف -هووبه معنی پرز,پود)+ لی(پسونددارندگی ) 
هوولی یعنی پارچه پرزدار که به غلط درادبیات فارسی حوله 
آنوشته شده . 

بوشقاب بوش(ضالی« اب (ظرف)- ظرف سرخالی .ظرف بدون 

سرپوش > بشقاب 

قاشیق:قاش (ابرو)+ایق(ازپسوندها)<- به شکل ابرو قاشق 

مارا کته ی کلشسات با کته هکت از دا 

وقاعدْبسیارمنطقی با هم ترکیب شده اند. 

کلمات ترکی منشاءو مأخذکلماتی است که امروزه کمترکسی 
آتهتتستارای کزرمی دانمتاا به اند کلیات که امش روزه ( 5 قلعت 

یسان آنهارا فارسی یاعسربی می دانند دقت کنید: 

هالهاا رش ایمان تفش توان قی مه و بٍِ 

هریک آزاین کلمات فوق راريشه ۰ می ۳ تابه عمسق زبانهای 
ترکی وفارسی وارتباط ونزدیکی آنها بیشتر پی ببریم . 

هاله: آی(ماه)+له(ازپسوندهای معیت به معنی باءهمراه با) (آیله)بسه 

معنی آنچه با ماه است ودراطراف ماه قرارمی گیرد که درفارسی به 

شکل هاله درآمده . 
ارس: ار(مرد)+آس(نام طایفه ای قدیمی )-ارآس یعنی مردی که 
ازطایفه‌آس باشد وچون اين طایفه در اطراف رودخانة ارس زندگی 
می کردند. این رودخانه رابه اين نام خوانده اند. 
ایمان :درترکی اینان نبه معنی باورکن وکلمات اینام واینانج به معنی 
اعتقاد و اینانماق یعنی ایمان آوردن واعتقاد داشتن با این کلمه هم 


۵۵ 


بخشش:کلمةبخشش فارسی و باخیش و باغیشلاماق ترکی هرسه 
ازریشةباخماق به معنی نگاه کردن وتوجه کردن است . 

توان: این کلمه درترکی قشقایی به صورت "توه (:01)ودرروستاهای 
فارس به صورت تهک (011)تلفظ می شودکه نگارنده درجمع آوری 
لغات محلی ترکی وفارسی آنهارا یادداشت نموده است بدون شک 
کلمات توان .توانستن,توانایی.توه و تهمک همگی از یک خانواده 
محسوب می شوند. 

تیغ: درترکی" تیک به معنی بدوز و تیکان یا تیکن به معنی خار و 
نیزبه معنی دوزنده است .همانطور که می دانیم تیغ درادبیات فارسی 
هم به معتی خاراست بنابراین کلمفتیغ با کلمات تیک.تیکسک 
تیکان.تیکن,و....همخانواده وازیک ريشه است . 

چشمه :از دو قسمت جوش (به معنی جوشیدن هم درترکی و هم 
درفارسی)+مه(ازپسوندهای ترکی ) بنابراین جوشمه (چشمه)به معنی 
محل جوشیدن و بالاآمدن است (وچشمه دراصل جوشمه بوده نه 
از کلم‌چشم.) 

وصدهاوشاید هزاران کلمة‌مشابه کلمات فوق یافت می شودکه 
ریشذفارسی وترکی وعربی آنهایکسان است . 


هم آسان بودن زبان ترکی 
درصفحات قبل ملاحظه فرمودید که زبان ترکی دارای قسانون 
هماهنگی اصوات است و کلمه ای نمی بینید که درآن دومصوت 


۶ 


ضخیم (قالین)وظریف(اینچه)وجودداشته باشد .ونیزمتوجه شدید که 
ریشافعال ترکی اغلب یک هجایی وهميیشه درصرف افعال ثابت 
است وهیچ استثنایی دراین مورد وجودندارد . 

همچنین کلمات مرکب ترکی پیشوندیا میانوند نمی پذیرند وفقط 
پسوندیا پسوندهایی راطیق اسلوب خاصی به دنبال دارند . 

بنابراین باتوجه به قانون هماهنگی اصوات وفقدان پیشوند و میانوند 
و ثابت بودن ريشة افعال درهمفٌزمانها می توان گفت زبان ترکی 
یکی ازساده ترین زبانهاست .به طوری که می توان درعرض چندماه 
زبان ترکی وقوانین نوشتاری آن را فراگرفت. 

گذشته ازقوانین فوق الذکرءزبان ترکی به خصوص ترکی فشقایی 
ازادبیات شفاهی بسیارغنی برخورداراست .غنای این زبان تابدان 
حداست که می بینیم بعضی ازضرب المثلهای موجود در میان مردم 
قشقایی سابق‌چندین هزارساله دارد به طوری که تعدادی ازآنها 
رادر کتابهای دیوان اللغات ترک و دده قورقود می توان پیداکرد. 
درادبیات قشقایی (صرف نظر از قوانین فوق ) اصطلاحات وترکیبات 
وجملات . بسیار موّدبانه به کارمی رودکه کاربرد آنها نشان ازفرهنگ 
والای این قوم دارد .مثلا کلمات واصطلاحات : باغاز(حامله)و 
دوغماق(زاییدن)راهیچ وقت درمورد زنان به کارنمی برند و 
نمی گویند: فیلانی آرواد باغاز دیر( فلان زن حامله است) بلکه 
می گویند: فیلانی آرواد ایکی جانلی دیر یعنی فلان زن دارای 
دوجان است. در هنگام وضع حمل زنان نمی گویند که فیلانی آرواد 
ایستیر دوغا. ( فلان زن می خواهد بزاید.)بلکه می گویند: فیلانی 


آرواد ایستیر اوشاغی اولا" یعنی فلان زن می خواهد فرزئدش به دنیا 
بیاید . 

به موضع وموی زهار حارام تک یعنی موی حرام می گویند. 

کم نیستند کلمات .جملات واصطلاحاتی که ازاین دست باشند. 
اماخوانندگان عزیر متوجه هستندکه بحث این مسائل جای دیگری 
دارد و دراین مقال نمی گنجد. 


پیوستگی زبانهای ترکی وفارسی و واژه های دخیل 
درترکی قشقایی 


بعضی زبانشناسان معتقدند که ریشةزبان همةمردم دنیا یکی بوده 
وهمذزبانها ازآن زبان منشعب گشته اندوبنابراین تقسیم بندی 
زبانهارا به خانواده های هندواروپایی «سامی و اورال - آلتاییک یک 
تقسیم بندی غیرعلمی می دانند.(مژلف نیز برهمین باوراست.)وبرای 
اثبات سخنان خودنیزدلایلی دارندازجمله تعدادزیادی کلمه پیداکرده- 
اند کنهفربانهای معلی یبا بک‌است ات میا ساره 
همدیگرشبیهند .مثلا کلمة یثر (زمین)درترکی با کلمات :اوه 
(انگلیسی).6:76ا(فر انسوی)6706۰(آلمانی ۱6۲-۹ -۵۲ (عسیری)» 
ات( امی)»و6۲-052167ن(یونانی)به معنی زمین همگی با هم 
همريشه وهمخانواده وهم معنی اند.بنابراین نمی توان گفت که اصل 
آن ترکی یا آلمانی یا عبری و..است .پس می توان گفت که در 
دنیای آمروز و همچنین درگذشته زبان ناب وخالصی نبوده و نیست 
و نمی تواند هم باشد .زیرا انسانها از بدو پیدايش اجتماعات بشری به 
صورت مجرد وجدا ازهم زندگی نمی کردند.ملتهاهمیشه ودرهمه 
جا با هم ودرکنارهم ودرشرایط روابط اقتصادی .علمی وفرهنگی 


۸۵۹ 


پیوندی ناگسستنی با هم داشته ودارند .واین مسائل باعث شده که 
ازواژه های همدیگراستفاده کنند . 

اما تعیین شمارچشمگیری ازکلمات مشسترک دوزب ان 
کازشا زدفهار وشیخیده اع اس لخاهع ره ای هم شباری گنه 
ریشفاین کلمات را به یک ملت یا زبان منتسب کنیم زیراباعث 
پیدایش وتشدید اختلاف بین ملل مختلف می گردد .اما پیداکردن 
وجوه مشترک میان آنها سبب نزدیکی و استحکام دوستی 
وبسسرادری بین ملل مختلف می گردد. 

به احتمال قوی ۵ الی ع هزارسال قبل زبانهای فارسی وترکی با هم 
اخقلافی توا تیکسا مس مس شون ساستهاران 
وحکومتگران به خاطر مسائل سیاسی يا اقتصادی این اقوام را دور از 
هم و درمقابل هم نگه داشته اندتا به مقاصد سیاسی خودبرسند .این 
موضوع را نه تنهابسیاری ازمورخین ثابت کرده اند.بلکه علم 
زبانشناسی وتحقیق درمورد زبانهای قومی ومحلی اقوام مختلف 
درایران بر آن مهرتائید می زند. 

ربچارد فرای استاد تاریخ دردانشگاه هاروارد آمریک ا تورانیان 
(ترکها)وایرانیان را یک قوم دانسته وجنگ آنهارا جنگ دو برادر 


امیده است .(۱) 


۱- سرزمین جاوید ص ۱۷۱ 


استاد‌پورداود نیز معتقد است که ایرانیان وتورانیان هر دو از یک 
دودمان اندوسلسله‌نسب پادشاهان توران به فریدون پیشدادی 
پیوسته است ِ 

نادربیات می نویسد: آریاهای ایرانی پیش ازاینکه بر اثرفشار اقوام 
آلتایی به فلات ایران مهاجرت کنند . با هندیهای قدیم درسرزمین 
آریاورته یعنی چراگاه آریاها می زیستند و به شبانی روزگار 
می گذراندند . 

کتاب ریگ ودا که قدیمی ترین قسمتهای چهارگانة ودا است.ازاین 
همزیستی یادکرده است .سپس درحدود سه هزارسال قبل ازمیلاد 
به علت تنگی جاو با اختلافات قبیله ای .طوایفی ازایشان جداشده 
وراه جنوب یعنی هند را پیش گرفتند......طایفة دیگر که هم نژادان 
تورانی ایشان بودند. در ماوراء رودجیحون وسیحون وشمال دریای 
خزرنشیمن گرفته و به گله چرانی وبیابانگردی ادامه دادند و بما هم - 
نژادان ایرانی خودبه دشمنی پر داختند* ۲ 

صرف نظر ازنوشته های مورخین که اقوام ترک وفارس رازیک نژاد 
وبرادر قلمداد نموده اند.مولف نیز طی تحقیقات چندین سالة خود 
که در مورد لغات وادبیات ترکی قشفقایی وفارسی محلی روستاهای 
فارس داشته .کلمات فراوانی را در کنارهم قرارداده که نشان از اتحاد 
و یگانگی اين دوقوم دارد . 


" سیسنا. جزئی از نامه مینوی اوستاص ۷۱ 
- تورانیان از پگاه تاریخ تا پذیرش اسلام ص ۱ ۱ 


‌ ۶۱ 


دراینجاتعدادی ازاین کلمات رادراختیارخوانندگان عزیز قرارمی دهیم 
تاوجوه مشترک این دوزبان (فارسی وترکی )رامتوجه شوند.گرچه که 
صدها لغت و واه مشابه لغات مزبور وجود دارد که همه آنها را 
نمی توان دراین مقوله جاداد . 

هریک ازگروه کلمات زیر با هم .هم ريشه وهم خانواده اند 

الف) کلمات : حالاءحال»هله».هلز»هنز‌هنوزهنه(نفس:دم.لحظه)همگی 
درادبیات فارسی وترکی وعربی به هم نزدیک وهم ريشه آند. 

ب) کلمات :لخت روت.لوّت(برهنه). 

ج) گس روه. گس وروپ.قسورو(جلسه).قوروماق(برگ زاری 
جلسه).قورولتای(مجلس). 

د)کوه.کوهان.ک وخ کخون(کوهان شستر).قوه(بیابان 
و کوهستان).قهستان(کوهستان). 

۰ون(بنشین)»قون اق(نازل شونده.مهمان)»قون_داق(محصل 
نشستن)؛غونه (خانه)» هونه(خانه), خونه وخانه همگی ازیک 
خانواده اند. 

و) کول( کتف.شانه)»قوّل(بازو»» کوّل وثرمک(با کتف وشانه هل دادن ) 
ز)گرگ وقوردنیز هم ريشه وهم معنی اند. 

ح) کلمات:قوّر.خور(خورشید. گل آتش)» خوراسان(خورآیان.خراسان) 
خوروس.خوروز (خروس).قورو(درمسیر آفتاب قرارگرفته وخشک 
شده ).قوروماق(خشک شدن ). 
ط)قان(خون)؛.قون.خون.خین,خینگ(ترشحات بینی )همگی هم 
ريشه .هم خانواده وتقریباهم معنی آند. 


۶۲ 


ی)قالی(بافتنی ضخیم)» قالین(ضخیسم.قالی)؛,قالا(قلعه) 
قالاما(انب وه‌روی هم جمع شده),قلعسه(ساختمان 
بالاآمده)؛قالماق(دریک جاماندن)و......همگی هم خانواده اند. 

ک) کلمات:سئومک(خواستن).سئ و که(جایی که دل انسان بسه 
آنجاتمایل پیداکند).سئوگه .سویه(سایه.درروستاهای قیروکارزین 
فارس معمول است).سایه.سئیوان(چادربزرگ سایه بان)».سیوند(نام 
شهری درشمال شیراز6‌همگی هم خانواده ویا هم معنی آند. 

ل) کلمات :سود(فایده.در آمدآنجه به تدریج به دست 
آید)؛سوّد(شیر).زوت(شیره)؛زودو(شیرة گیاه)نیز هم معنی وهم 
خانواده اند. 

م)کلمات :دویمک(کوبیدن)» دوگو (برنج.گیاه کوبیدنی ). دژهول 
ودهل (به معنای مترسک که بر زمین کوبند و طبل که بر آن 
می کوبند),دوبک(هاون که درآن چیزی کوبند)همگی هم ريشه اند. 


به هرحال کلمات و واژه های هم خانواده‌ترکی وفارسی کم 
نیستندوصدها وشاید هزاران واهمشترک درادبیات ترکی وفارسی 
وجود دارد . 

امّا آنجه مسلم است هرزبانی امروزه تعداد زیادی کلمات مخصوص 
به خوددارد که درسایر زبانهاکمتریافت می شود و این باعث استقلال 
آن زبان می گردد . 

اززمانهای بسیارقدیم ایران محل برخورد تمدنها و فرهنگی ای 
گوناگون بوده ,خواه ازطریق تجارت وعلم و هنر و مذهب وخواه 
ازطریق جنگ وسیاست . 


۶ 


ملل مختلف سومری .ایلامی .یونانی,تر ک.فارس ۰ عرب و......همگی 
با تمدن ایران برخورد داشته و از فرهنگ و زبان همدیگر استفاده 
کرده اند. ۱ 

زبان ترکی به خصوص ترکی قشقایی همانندسایر زبانها ازتاثیر 
زبانهای دیگربرخوردار بوده است . 

جامعه شناسان معتقدندکه ورود یک کلمه از زبانی به زبان دیگریا به 
خاطر نیاز است یا به خاطرتفنن ویابه جهت فرهنگ باختگی. 
(وشاید هم به خاطر هرسه .) 

زبان ترکی قشقایی صرف نظر ازعلل فوق به خاطر مجاورت 
وهمسایگی دائمی با فارس زبانهادرطول تاریخ باعث شده که کلمات 
فارسی فراوانی دراین زبان نفوذکرده باشد .بعدازفارسی عمده ترین 
کلمات دخیل درترکی راعربی تشکیل می دهد.مسلم است که از 
زمان صفویه به این طرف وبخصوص اززمان انقلاب مشروطه 
نفوذ کلمات آروپایی هم رونق قابل توجهی داشته‌هرچندکه واژه های 
یونانی .مغولی .عربی .هندی.سغدی و......نیزدرزبان ترکی تاثیر داشته 
اماعمده ترین واژه های دخیل درترکی قشقایی را واژه های فارسی 
وعربی وتعداد کمی هم لغات اروپایی تشکیل داده اندکه به تعداد 
اندکی ازآنها اشاره ای کوتاه خواهیم داشت : 

بعضی ازواژه های فارسی دخیل درترکی عبارتنداز زگناه.زندگی 
خواهش .خواستار.دیوانه خانه. کتابخانه درست.راست. کج.ستایش: 
بیان. گفتار, گفتگوشرملخ. خداء پروردگار.نماز:تندرست.جنگ. 
بیمارستان ۰ جگر. بدن,چنگال,چنگ,چنگی,زرزرگر» زنبیل. قهرمان. 
رفتار»کردار.خاره باره نامزد» بیکاره بیچاره. بیجاء جانم از.جلو 


و2 


خواجه ۰ درمان» دستپاچه. دستاه؛ دنت نماز جنگل. آرام ۰ رنگ ۰ 
زنجیر زهره کم زرنگ. سرد وگرم.سابون(صابون)؛تیر» تبر 


بعضی واژه های عربی دخیل درترکی عبارتندازشرع.شریعت»عبادت 
ماما ماست شا یمه هدادن موه سوه هه اعظ تیوه هو ان 

سلام .دیناسلام‌قرآن خمس, زکات.حجامر نی 
معسروف.منکرسجاده طلاق. تعلیم؛تربیت.+تسکین»تحویل 
جزاءمجازات»برکت. تبریک.مبارک. بحثمجادله,ثابت.مستقل 
له اساله ب بضن فیس تشه طلب : ۳ 

بعضی ازواژه های اروپایی دخیل درادبیسات ترکی عبارتنداز: 
چای.سیگار.فیلم. سینماءتشاتر» والیبال.بسکتبال.فوتبال,ویولون» 
پیانو»کارت.پیسپ.بانک.تاکسی,لو سب وکس.سوسیالیزم.فاشیزم 
ایده آلیست.ماتریالیست.اسفالتتلفن,تلگراف,تراکتور,بنزین.اتوبوس 


۶۵ 


خطوط قدیمی تر کان 


قبلا گفیتم که زبان ترکی بازبانهای سومری وایلامی که قدیمی. 
ترین زبانهای دنیا به شمارمی روند. هم ريشه وهم خانواده است . 
بنابراین قدیمی ترین خط ترکان رامی توان خطوط هیروگلیف 
ومیخی دانست که دراین مورد کتیبه های فراوان به دست آمده 
وخوانده شده وتحقیقات عالمانه ای روی آنهاصورت گرفته که ازآن 
جمله می توان به کیتبه های به دست آمده ازشوش که بالغ 
بر۱۰۰۰لوحه است وبه خط میخی وبه زبان ترکی می باشد" اشاره 
کرد. 

لوحه های فراوانی ازدوره های مختلف ازجمله اشکانیان که ترک 
زبان بوده اند» به جامانده است ۱۲۰لوحه از افسانة‌گیل گمیش به 
زبان ترکی سومری دنیاراتکان داده است." 

اگربه خطوط میخی کاملا دقت کرده باشیم .می بینیم که شکل 
آنهابه صورت میخ یاتیر(پیکان )می باشد.به کلمف‌تیردرترکی 
اوخ یا اوق گفته می شودو اوخوماق یا آوقوماق به معنی خواندن 
نوشته است که از روی شکل این خط (خط میخی )نامگذاری شده 


۲ -هفته نامفثامید زنجان شماره ۲۰۲ 


" -همان شماره۲۰۲ 
۶۷ 


بعدازخط میخی مهمترین خط ترکی راورخون" يا گوگ ترک ‏ 
می گویند. این خط که در ایلات قشقایی آوجاق" نامیده می شود 
وبرای نوشتن ستیگ مزارهابه کارمی رود.از خطوط مقدس به 
شمارمی رودوتاچندسال پیش هم حک کردن آن برروی سنگ 
مزارمردگان دربین طوایف مختلف قشقایی مرسوم بود. 
اجاق سمبل موجودیت هرقبیله بوده که حرف یاحروفی ازالفبای 
اورخون شمرده می شد وآن ۳ انتخاب مسی کردند وبه شکل 
تامغا(داغما)یامهربرپوست حیوانات ویاصنایع دستی ویاسنگ قبر 
اموات حک می کردند. 
مولف خودشاهداین ماجرابوده وتعدادی ازحروف حک شده برروی 
سنگ قبر مردگان رامشاهده کرده که درصفحات بعدتصویر تعدادی 
از آنهاراخواهید دید . 
مجموعذاین حروف (اجاقهای طوایف)را ائل اوجاغی (اجاق ایل)می. 
گویندوبمضی مواقع برروی آن قسم می خورندومی گویند اثل 
اوجاغینا آند اولسون.(قسم به اجاق ایل. 
بسیاری از حروف اورخون با حروف لاتين امروزه شباهتهای آشکاری 
دارند ۰ مثلً : 
علامت و که سمبل طوایف ایگدیر ۰ مختارخانلو . اوریاد ( اویرات ) 
قادرلو و ... می باشد و به صورتهای (] ۰ ۰۷ 0 ۲ ۳ ۰ 6 
هم دیده می شوند بی شباهت بة حرف ٩‏ لائین نیست . 
این اجاق ( لللا) نیز به شکلهای نبیر ۰ ۳ ۰۲۰1/۰ 1] 
بر روی قبرها حک شده که با حروف ۰5 ۰1۷ ۷ لاتیین هم شکل 


۶۸ 


علامت ]1یا 26 اجاق طوایف ایمور ( فارسیمدان ) ۰ گرایی ۰ کهوا 
کشکولی ۰ مهترخانه » کرمانلی . قره گوزلو و... می باشد که شبیه 
حرف ۷ است . 

طوایف موصللو . جعفر بیگلو . طیبی و.. از علامت [ استفاده مسی_ 
کنند که با حرف ل متشابه است . 


علامت طوایف افشار . رحیمی و... است که با حرف ] بی شباهت 


این علامت (۱۷) هم که به صورتهای ۸۰ ۰ ۰۸ ۸ و بر 
سنگ مزارها دیده می شود احتمالاً همان حرف ۷ است و 

علت تقدس این حروف (خط اورخون) آن است که گویند اوغوزخان 
که ازنوادگان حضرت نوح بوده .این خط رابداع نموده است,او؟ آنوه 
داشته وبرای اینکه بیسن آنهااختلافی رخ ندهد.۲۴علامت (همان 
حروف آورخون)تعیین می کندوهر کدام آزاین علامتهارابه یکی آزایین 
۴نفرمی دهد که گوسفندان ورمه های خودراباآن علامت ها داغ 
بزنند تا با این وسیله شناخته شوند.همین ۴آنفرندکه طوایف 
۴ گانة عمده‌ترکان دنیا راتشکیل می دهند. 

البته دانشمندان زبانشناس می گویندکه : الفبای آورخون آز۴۸حرف 
تشکیل شده است که چهارحرف آن مصوّت (صدادار)وبقیه صامت 
(بی صدا)هستند. 

درمورد منشاء‌این الفبا عقاید مختلفی ابرازشده است اما به نظر 
عده ای ازدانش‌مندان ترک شناس مانند آریسستوف" 
ومالیتسکی و جعفراوغل و این حروف منشاء‌ترکی دارند و از روی 


۶۹٩ 


مهر(تمغا)های ترکی ساخته شده اند و به علاوه شباهت بعضصی 
ازحروف به شکل اشیاء‌مانند ماه (آی )و کمان «یای )وسرنیزه 
وچادروتیرنشان می دهدکه این حروف توسط خوداین مردم 
ایجادشده است 7 

الفبای گوک ترک ازراست به چپ نوشته می شود. 

کتیبه های اورخون ازقدیمی ترین سنگ نوشته های ترکان است 
که متعلق به دولت گوک ترک است که ازسال ۵۵۲ میلادی به 
مدت ۲قرن درمغولستان حکومت کرده اند. 

سنگ نوشته های بنی سثی که متعلق به قرون ۵و۶میلادی است » 
دارای ۵۱کتیبه است که مربوط به اقوام اوغوز و قیرقیز می باشد . 
آمروزه درآسیای میانه حدود ۱۰۵۰۰ لوحه با الفبای اورخون 
نگهداری می شود .این چنین گنجینه ای در دنیبا بی نظیر است 
وبرای هیچ زبانی این همه گنجینه یافت نشده است* 

بعدازاورخون مشهورترین خط ترکان خط اویفوری است . 

آویغورهاکه قسمت عمده ای از آنهاهم اکنون جزء ایلات قشقایی 
محسوب می شوند . از قرن ۸ میلادی قدرت رادرترکستان شرقی 
به دست گرفتندوآنها با گرویدن به دین مانی الفیای اویغوری راخط 
رسمی خودقراردادند اين الفباکه ازالفبای سغدی گرفته شده .دارای 


-سیری درتاریخ زبان ولیجه های تر کی ص ۳۶ 
۲- هفته نام امید زنجان شمارة ۲۰۲ 


۸ حرف بوده که از راست به چپ نوشته می شده وتااز آنها 
مصوت(صدادار)وبقیه صامت (بی صدا)بوده است . 

این الفباتااواخرقرن ۱۵میلاد‌ی ادامه داشته است . 

ترکان اویغور از متمدن ترین ترکان دنیا بود ه اندکه این خط را به 
مغولها نیز یاد داده اند و به همین خاطر این خط راخط مغولی 
هم گفته اند. 

هم اکنون نیز شيوة نگارش اعداد و محاسیات ریاضی با خط سایاق 
که بر گرفته از خط اویغوری است ۰ در بسیاری از شهرها و روسستاها 
و در بین تحصیل کردگان قدیمی ما معمول است . آمروزه این خط 
را ترکان سایاق و فارس زبانها سیاقی می گویند . 
دردربارمغولهاوتیموریان دبیران ونویسندگان اویغوری به نام بخشی 
کارمی کردند ازترکان شرقی که با خط اویغوری می نوشتند. هزاران 
دستخط واوراق وکتاب به دست آمده که حدود۲۰هزارفقرة آن 
درآ کادمی برلن شرقی و۴هزار در کتابخانة لنینگراد و قسمتی هم 
درموزة بریتانیا وکتابخانة ملی پاریس نگهداری می شود . (۱) 

قابل ذکر است که اعراب و اروپایان فن چاپ و ساخت کاغذ را از 
اویغورها یاد گرفته اند. 


! - سیری در زبان و لهجه های ترکی ص ۳۶۸ و ۳۶۹ 


۷۱ 


نمونه ای از اعداد و شمارش با خط عربی - سایاق ( سیاقی ) 


س‌ 


در جدول زیر ترکیب « تورک دیلی » یعنی « زبان ترکی » را با 
الفبای آورخون ( گوک تورک ).» آویغور » عربی » لاتین و کریل 


سین مور 
0 کت > 
ان 


حال به شکل تعدادی از حروف اورخون (اجاقهای ترکان قشقایی) که 
بر روی سنگ مزار مردگان حک شده. دقت کنید: 


زر و۱ سا ی ۲/۱۰۰ ۱ 
4 


9 و خی #۶ 
ود 


۷۳ 


و نی 3 


۲0+ چ 


۳ 


و 


کتب قدیمی ترکان 


می دانیم که بعدازظهوراسلام وغلبفاعراب برعجم زبان وخط عربی 
آن چنان تقدسی پیداکرد که نوشتن با خط غیر عربی برای 
مسلمانان امکان پذیر نبود .بنابراین تادویست سال بعد از اسلام 
ایرانی ها چه فارس وچه ترک آثارخودرا به زبان و خط عسربی 
می نوشتند بعداز حکومت طاهریان وسامانیان کم کم نوشتن با خط 
عربی ولی به زبان فارسی درایران معمول شد .اما شکوفایی زباز 
وادبیات فارسی زمان محمودغزنوی است وازهمین زمان است که 
کتب فارسی وترکی با خط عربی بیش ازپیش به نگارش درمی آید. 
دراینجابه چنداثر مهم ترکی بعدازاسلام اشاره ای کوتاه خواهیم 
داشت . 

الف)قو تادغوبیلیک : 

دیوان "قوتادغوبیلیک»درسال ۰۴۴۸-ش (۱۰۶۹م)به وسیلة یوسف 
اولوغ خاص حاجب سروده شده وبه بفراخان پادشاه قره خانیان 
تقدیم شده است . 

درمقدمةکتاب بعد از مناجات الهی به مدح پیغمبر(ص)وچهار خلیفه 
وسپس به ستایش وتعریف وتمجید ازبغراخان پرداخته است . 


۷۵ 


اشعاراین کتاب اکثرا به صورت مثنوی است که دارای ۶۶۴۵ بیت 
است ودراواخرآن نیزقصاید ورباعیهای ترکی (بایاتی ابه چشم 
می خورد . 

این کتاب به زبان ساده سروده شده وحدودا ۱۲۰ کلمةغیرترکی 
یعنی عربی وفارسی دارد که بیشتراصطلاحات مذهبی ودینی است . 
ب) دیوان اللغات ترک : 

دربلاساغون و کاشفر(واقع دراستان سین کیانک چین )می زیسته . 
اين کتاب اولین لغت نامةترکی است که درسال ۴۵۱ه-ق یعنی 
حجدود .۱۰ سال پیش نوشته شده است .دیوان اللعات ر قدیمی 
ترین دايرة المعارف ترکی می توان نامید زیراگذشته ازدرج ۷۵۰۰ 
لغت ترکی .ازلحاظ تاریخ وجغرافیا وادبیات عاميانه دارای ارزش 
کتاب ازترکی به عربی ترجمه شده چون مولف می خواسته که زبان 
ترکی را به عربها بیاموزد وآن را اشاعه دهدبنابراین درابتدای کتاب 
یه حدیثی استنادمی کند که پیامبر (ص)فرموده است که زبان 
ترکان را بیاموزید زیراکه آنها مدتهای مدیدی حکومت خواهندکرد . 
خودمحموددرمقدسه توضیح می دهد که طوایف وشهرهای مختلف 
ترکان را گشته وحدود۷۵۰۰ لغت ترکی رایادداشت نموده. 

دراین کتاب نام ۲۲طایفه از۴ ۲طایفةعمده‌ترکان قدیم نوشسته شده 


تفت 
قابل ذکراست که این جانب طی تحقیقات مختلفی که درمورد لغات 
وادبیات وفرهنگ ترکی قشقایی داشتم متوجه شدم که از ۷۵۰۰ 


۷۶ 


رل مرا مک 
۱ 06۱12 یگ 1 


سس پوت مح رس ورس بجر 


امه ! 0 م ۵ 0 ۷ 0 ] 


- ۷۵۲۰ 1 
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۳۹ مِِ( 
#داطیسعی) 


لغت این کتاب حدود ۲۵۰۰ لغت به همان شکل وتلفظ ویا 
باتغییرات جزیی درمیان ایلات قشقایی موجوداست . 

همچنین از ۲ ۲طایفه ای که دراین کتاب نام برده شده . طوایف بیات 
(بایات).قایی(قاشقایی).ایگدیر.بیگدلی .افشار و ایمور(فارسیمدان ) 
هم اکنون درایلات قشقایی وجوددارند. 

دردیوان اللغات حدود ۲۰۰ضرب المثئل ونزدیک به ۴۲۰۰شعرتک. 
بیتی ودوبیتی وجود دارد .بعضی آزاین ضرب المثلهاراهی 
۰ سلله پیموده و به زمان مارسیده است . 

ج)دده قورقود: 

کتاب دده قورقود را می توان یکی از شاهکارهای ادبی -فولکوریک 
جهانی به شمارآورد وبه همین خاطراست که سازمان یونسکو سال 
1٩‏ میلادی را سال دده قورقود نامید . 

گویند اين دده قورقود مردی دانشمنداز طایفة بیات بوده که حسق 
تعالی بردل او الهام می نموده .ازغیب خبر می داده . مشکلات قسوم 
خود را حل می کرده و هیچ کاری بدون دستور او انجام نمی گرفته 
وهمین دانشمند بوده که خدمت حضرت پیغمبر(ص)می رسد 
وبعدازملاقات با او دین اسلام را می پذیرد و ترکان به سفارش اوبه 

اسلام رو می آورند . 

کتاب دارای یک مقدمه است که از ۲ ۱داستان تشکیل شده است . 

جالب این است که درمقدمةکتاب این جمله به چشم می خورد 

در آخرالزمان پادشاهی به طایفذقایی(قاشقایی)می رسد که کسی 

حکومت را از دست آنان نگیرد تاروزقیامت." 


۷۸ 


داستانهای کتاب به نظم ونثرنوشته شده و در میان آنها انواع 
مختلت آفرادییشفاهی مافته باباتی (آساناک)وشرب المتل :وختن 
مرئیه دیده می شود این کتاب اثری حماسی است ودر آن 
مردانگی ها . قهرمانیهاء عادات وعقاید ترکان آوغوز را شرح می دهد. 
متأستفانه نویسندة کتاب وتاریخ نگارش آن معلوم نیست . 

دراین کتاب نون غنه(نون صغیر) که امروزه در بین ایلات قشقایی 
هم مرسوم است .فراوان به چشم می خورد . 

کتاب دده قورقود به زبانهای مختلف ترجمه وچاپ شده ویکی ازآثار 
بسیارگرانقدر ترک به شمارمی رود . 


۷۹ 


طوایف و سرزمینهای قدیمی 


یکی از امتیازات مهمی که امروزه ایلات قشقائی دارند وجود طوایف و 
قبیله های مختلف قدیمی در میان این ایلات است که متاسفانه از 
طرف محققین و جامعه شناسان ایران در اين مورد تحقیقی جامع 
صورت نگرفته است . 

قبلا متذ کر شدیم که ترکان از نژاد یافث بن نوح (ع) هستند و از ۲۴ 
قبیله ی قدیم ترکان که نوه های اوغوزخان (فرزند زاده نوح) باشند . 
طوایف بیات .قایی» بیگدلیء افشار . ایمور(فارسیمدان): ایغدیر(ایگدیر) 
و ... هنوز با همان نام قدیمی و به صورت قبیله ای در میان ایلات 
قشقائی و مناطق مختلف فارس و استانهای جنوبی زندگی می کنند. 
می دانیم که نام طوایف یا از نامهای اصیل و قدیمی ترکان گرفته 
شده يا از نام مکانها و يا از نام پدر و آباواجداد خود . 

طوایف : بوللو (بونلو)» قوتی لوء کزونگلو. آلبه کلی. سول کلو» اویغوری 
و... هر کدام سابقهٌ چندین هزار ساله دارند که به برخی از آنها اشاره 
ای کوتاه خواهیم داشت : 


۸. 
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۸۲ 


با 


نام طایفه بوللو (بونلو)را که به صورتهای بونلوه بون تورک . هون و... در 
ادبیات ترکی و فارسی می بینیم . در کتاب دده قورقود به شکل بونلو 
نوشته شده که یکی از قدیمی ترین کتب ترکی می باشد . 

مرحوم دکتر زهتابی در کتاب ((ایران تورکلری نین اسکی تاریخی)) 
می نو یسل ((بون تر کها ۴۰۰ سال قبل از میلاد در آذربایجان 9 
خوالی آن زندگی می کردند ۰ بعضی ار ز دانشمندان بون ترک را به 
معنی ترکان مقیم و ساکن می دانند و بعضی ها معتقدند که اصل آن 
هون ترک بوده که هونها در تاریخ از این طایفه هستند . 

می توان گفت که ۴تا۵ قرن قبل از میلاد هم هونها و هم بونها هردو 
در آذربایجان بوده آند بعضی از دانشمندان نیز معتقد به این هستند 
و می دانیم که ((هونها)» ۲۲۰ سال قبل از میلاد آمپراتوری بزرگ 
تشکیل داده اند و دیوار بزرگ چین جهت مقابله با اين اقوام ساخته 
شد .)) (۲) 

قوتی ها (قوتیلوها) نیز طابفه ای بسیار قدیمی در ایل قشقائی است 
که با توجه به « نوشته هایی که از زمان ِ اکدیان و هوریها به 
زمان ما رسیده نشان می دهد که تقریبا ۰ ۰ سال قبل از 
میلاد در شرق و غرب زاگرس زندگی رس اند و همین قوتیلوها 
هستند که در سال ۲۲۰۱ ق.م تا ۲۱۰٩‏ ق.م یعنی به مدت ٩۱‏ سال 
دربایل و بین النهرین حکومت کرده اند.» (۳) 


۱)ایران تور کلری نين اسکی تاریخی ص ۷۱۹ 

۲ تور کون قیزیل کیتابی ص ٩۱‏ 

۳ ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۲۲۹ تا ۲۷۲ 
۸۳ 


امروزه طوایف گله زن .نمدی. چهارده چریک و .. جزء اویغورها 
محسوب می شوند » اویغورها متمدن ترین ترکان دنیا بوده اند . 

(( آنها در تکامل و اشاعهٌ زبان و فرهنگ ترکی آسیای میانه نقش 
مهمی داشته اند . حکومت خود را بر پایه های حقوقی بنا کردند . ... 
بنا بر آنچه در منابع چینی ثبت شده است . اویغورها دارای فرهنگ و 
تمدن پیشرفته بودند. در دربار آنها دانشمندان و مورخین و شعرا و 
موسیقی شناسان داخلی و خارجی مورد تشویق و حمایت قرار 
می گرفتند ۰ ... حکومت اویغورها در سال ۸۴۰ میلادی به وسیله 
ترکان قیر قیز متلاشی شد . یک عده از آنها حاکمیت قیر قیزها را 
نپذیرفتند و به استان ((حامی)) در ترکستان شرقی رفتند و در آنجا 
برای خود حکومت مستقل کوچکی (بیگلیک) تشکیل دادند .)) (۱) 
طایفة دیگری که سابق طولانی دارد .طایفةسولوکلو »یا «سلوکی» 
ها هستند . بزرگان اینها معتقدند که از سلوکیانی هستند که 
جانشینان اسکندر مقدونی در ایران محسوب می شدند . 

آلبه کلی (آلوه که لی) نیز طایفه ای از ایل عمله قشقائی است که از 
نام آلبه که (آلوه که) گرفته شده و این آلبه که در داستانهای قدیم 
ترکان نام پادشاهی از ترکان قیر قیز است . در داستان ((ماناس)) در 
قیرقیز ستان . آلوه که (آلبه که) کسی است که سلسله کالمیک را از 


۱)سیری در تاریخ زبان ولهجه های ترکی ص ۴۴ 


و۹ 


بین برده و خود در آنجا به حکومت رسیده است .(۱) 

امروزه این طایفه در کارزین و مبارک آباد فارس اسکان شده و اهالی 
آن از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می کنند . 

کوْزونگلو نیز از طوایف قدیمی ایلات قشقائی است که گروهی از آنها 
در بین گله زن اویغوری و گروهی نیز در میان دره شوریها زندگی 
می کنند که امروزه کوزونگلوهای گله زن با همین تلفظ بیان 
می شود اما کوز ونگلوهای دره شوری را کزنلی (16626011) می نامند. 
شاید این نام بی ارتباط با کشور ((کوزوو)) يا ((کوزوو)) های امروز 
نباشد . 

گذشتهة ان طوانت: مد کون نز نشق‌ها وزروشتاهاتی دز تاطیق ارلاث 
قشقائی وجود دارد که ريشه لغوی ترکی دارند و نشان از وجود اقوام 
ترک از گذشته ی دور در اين مناطق دارد. 

به معنای این شهرها دقت کنید : 

اقلید : قشقایی ها این شهر را ((ایلقید)) می خوانند و ((ایلقید)) در 
لغت ترکی قشقائی به معنی ((سراب)) ((محل سوسوزدن)) است که 
به ترکی استانبولی ۰ آذربایجانی و بعضی از ایلات قشقایی ((ایلغیم)) 
گفته می شود. 

قیر : نام شهری از شهرستان فیروزآباد فارس است. و قیر در لغت 
ترکی اوّلا به معنی مرز است . ( جالب است که اين شهر در مرز 
مناطق معتدل و گرم قرار گرفته که نامی با مسمی است ) ثانیا به 
معنی دشت و صحرای مسطح است و شهر قیر هم در کنار دشتی 
تورکون قیزیل کیتابی ض ۲۵۴و ۲۵۶ 


۵ 


مسطح قرار گرفته است . 
چیغا (صغاد) : این شهر جزء شهرستان آباده ی فارس است که نه تنها 
ترکان قشقایی بلکه همه اهالی ۰ آن را به نام ((چیغا)) یا ((چوغا)) می_ 
شناسند و معلوم بیست که امروزه به چه دلیل نام ((صفاد)) را بر آن 
نهاده اند که معنی آن پرای ما مشخص نیست اما («چیغا)) در لغت 
ترکی به معضی ((بهمن) و ((تودة برف)) است. همان طوری که 
می دانیم شهرستان آباده از مناطق سردسیر است و شهر ((چیفا)) هم 
از مناطق بسیار سرد این شهرستان می باشد فصل زمستان پوشیده از 
برف و بخبندان است . 
کلمذ چوغا در ترکی به معنی گرد شده . انباشته . تپه و کوه نیز 
تشن 
یاسوج : اصل این کلمه (یاستی اوج)) است و به معنی تیر نوک پهن 
انیت کف به ا ار ادا (یانیم))می گویتت و اهالن تیه پابیه فا 
می کنند . 
سورمق : تلفظ اصلی این کلمه در بین اهالی ((سورمه)) است که 
لفلی ترکی است و از فعل (( سورمک )) به معنی راندن و کشاندن 
است و سورمه (سرمه) به آنچه که در چشم کشند نیز گویند . 
سوموروم (سمیرم) : ترکان قشقایی ((سمیرم)) را ((سوموروم)) 
ی اکویتت کار ال زوم وشک)) بمستی ضرق کرت :قیاق 
کردن و نیز به معنی لاجرعه سر کشیدن می باشد . این نام بی ار تباط 
با کلمة ((سومر)) و ((سومریها)) نیست . 


۸۶ 


هونوگان (هونجان) : این روستا از روستاهای قدیمی فارس است که 
در شمال شرقی سمیرم قرار گرفته ۰ اهالی این روستا و روستاهای 
اطراف و نیز ترکان قشقایی این روستارا به نام ((هوّنوگان)) 
می شناسند.می دانیم که ترکان اقوام هون را ((هون)) (۱۵) تلفظ 
می کنند و ((هونوحهونلوْ)) یعنی ((هونی)) .اهل ((هون)) یا ((هون 
مانند)) .از این جهت ((هونوگان)) را مرکز وجایگاه هونها می توان 
امید. 

بنابراین شاید بتوان گفت نام اصلی هونجان . هونوگان است که با 
اقوام هون مناسبت دارد و الا کلم ((هونجان)) نه در ادبیات فارسی و 
نه در ادبیات ترکی معنی دیگری نخواهد داشت. 

سوپورگان (اسفرجان) : این روستا نیز در شمال شرقی سمیرم قرار 
گرفته و در زبان مردم معمولی چه فارس و چه ترک ((سوپورگان)) 
گفته می شود که بدون هیچ دلیل منطقی نام آن را تغییر داده و 
((اسفرجان)) نوشته اند. ((سوّپوّرمک)) در ترکی به معنی جارو کردن 
است و سوپورگان از فعل ((سوپورمک)) گرفته شده و به معنی محل 
جارو شده و یاک و صاف . 

اتفاقا این روستا در کنار دشتی بسیار مسطح و تمیز قرار دارد . 

صرف نظر از شهر ها و روستاهای فوق دهها و شاید صدها روستا و 
شهر و پیلاق و قشلاق و سرزمینهای تابع ایلات قشقایی نام ترکی 
و اد کر نام یه ایا در این فتولای کوتاه‌ نی کح 


۸۷ 


تو کت ستیز ی سیاستمداران نژادپرست 


معمولا هر حکومتی جدید و نوبنیاد حکومت قبلی و يا مخالفین خود 
را محکوم به فساد . دزدی . غارتگری» وحشیگری. شیطنت و ... می. 
نماید و این موضوع در تاریخ فراوان به چشم می خورد. در اینجا به 
نمونه هایی از اين نوع اتهامات اشاره ای می کنیم : 

الف) در بین طوایف ترکان قشقایی اگر کسی ناگهان به دیگری حمله 
کند. آن کسی که مورد هجوم قرار گرفته . غفلتا به مهاجم 
می گوید : ((هوری)) یعنی ای وحشی چرا اين کار را می کنی ؟ 
بنابراین ((هوری)) را به معنی وحشی قلمداد می کنند .و می دانیم 
که هوری‌ها یکی از اقوام التصاقی زبان بودند که از حدود ۳ الی ۴ 
هزار سال قبل از میلاد در مناطق آذربایجان و کوههای زاگرس 
می زیسته اند و دارای تمدن و فرهنگ و هنر بوده آند. 

در ادبیات فارسی نیز اصطلاح ((هرهری مذهب)) داریم که بی ارتباط 
با این قوم نیست . 

مسلم است که بعد از سقوط حکومت هوریها . حکومتهای جانشین یا 
مخالف . آنها را وحشی ۰ هرهری مذهب و ... نامیده اند. 


۸3 


ب) در ادبیات فارسی کلمة ((لولو)) به معنی وحشی . دیو. سگ 
وحشی و ... تلقی شده است . 

و به همین خاطر هنوز هم شیرازیها و روستائیان فارس وقتی که 
بخواهند بچه های خود را بترسانند می گویند : ((صدا نکن که لولو 
می آید.)) 

می دانیم که ((لولو)) ها (لولوبی) از اقوام مشهور بودند که از ۲۵۰۰ 
الی ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد در اطراف دریاچة ارومیه . میانه. همدان 
قم. قزوین و زنجان آمروز می زیسته اند. 

ج) فردوسی هم در کتاب شاهنامه اقوام قوتیها و ایلامی ها و لولوبی را 
که دارای حکومت و قدرت و تمدن بودند ((دیو)) می نامد .(۱) 

و جالب است که این دیو وحشی حکومت » لشکر مرتب . اسلحه . 
لباس جنگ و... دارد و در مقابل کیومرث نه اسلحه دارد و نه لباس 
جنک و نه سواد خواندن و نوشتن . 

در صفحات بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد . 

د) بعد از اسلام ترکان تقریبا هزار سال در ایران حکومت کرده اند بعد 
از حکومت قاجار که آخرین سلسلة ترکان حاکم شمرده می شود 
موج تهاجم علیه آنها به وسیلة حکام و عوامل انگلیسی شروع می شود 
و زبان آنها مورد تمسخر قرار می گیرد و آنها را ببی تمدن ؛ وحشی 
بی فرهنگ و ... می نامند . 

آیا با توجه به اتها مات فوق این بیت سعدی در ذهن متبا در 


۱)امروزه هم ما مردم ایران» آمریکا را شیطان می نامیم. 


نمی گردد ؟ که : 

که ای نیکبخت این نه شکل من است ولیکن قلم در کف دشمن است 
در اين بخش از کتاب خواهیم دید که ترکان نه تنها بیسواد و بی ‏ 
فرهنگ نبوده اند بلکه زبان و فرهنگ غنی و توانمند آنها در 
فرهنگهای جوامع دیگر نیز موثر بوده است . 

زبانهای التصاقی که مهمترین و يا به عبارت صحیح تر تکامل يافتة آن 
زبان ترکی است از ۷۰۰۰ سال پیش در ایران وجود داشته است . قرار 
گرفتن زبانهای سومری و ایلامی و ترکی در یک گروه در بین 
زبانشناسان واقعیت بی چون و چرایی است و اکثر دانشمندان زبانهای 
سومری و ایلامی را ((پروتو تورک)) می نامند . 

(«خویشاوندی این زبانها تا حدی است که هومل زبانشناس قرن 
بیستم با ۲۵۰ وا باقیمانده از زبان سومری جملاتی ساخت که 
امروزه هر ترک زبانی مفهوم آن جملات را به وضوح می فهمد و اين 
دلیلی آشکار بر خویشاوندی این زبانهاست. ) (۱) 

بنابراین سابقة تاریخی زبانهای التصاقی به ۷۰۰۰ سال می رسد در 
حالی که زبانهای قالبی (آشوری و بابلی و کلدانی) به ۴ تا ۵ هزار سال 
و زبانهای تحلیلی (فارسی باستان و پهلوی) به ۳ هزار سال پیش می 
رسد 

هومل مشهورترین سومر شناس آلمانی بعد از اين که ارتباط و 
نردیکی زبان سومری و ترکی را ثابت می کند؛ می گوید : ((عده ای از 
اجداد ترکان تقریبا ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد از اسیای میانه که 


۱)هفته نامه امید زنجان شمارة ۲۶۱ 


۹۱ 


موطن اصلی آنها بوده حرکت کرده و به آسیای مرکزی آمده و 
سومریها را تشکیل داده اند و آثاری که از سومریان مانده » نشان 
می دهد که زبان ترکی در آن زمانها چگونه بوده است )) (۱) 

از طرفی می دانیم که اختراع اولین خط تحریری جهان بشریت : 
برگزاری قانون برای جامعه . ایجاد سیستمهای آبیاری اراضی 
کشاورزی ۰ اهلی کردن حیوانات ۰ تقسیم شبانه روز به ۴ ساعت 9 
هر ساعت به ۶۰ دقیقه و هر دقیقه به ۶۰ انیه . تقسیم دایره به ۲۶۰ 
ادوات معیشتی و جنگی . زینت آلات و هنرهای ظریفة دیگر و ... همه 
وهمه از خدمات اقوام التصامی زبان (سومریها و ایلامیها) به شمار می_ 
رود . آیا این اقوامی را که فی الواقع اجداد و نیاکان باستان ترکان 
محسوب می شوند . می توان بی سواد ۰ بی فرهنگ » بی تمدن و .. 
نامید ؟ 

آیا کدام یک از کلمات :قاشق . بشقاب . چادر . اتاق . قالی » میز . 
هوله . هنر , تشک و... که هر یک نمونه ای از تمدن و وسیلةٌ زندگی 
انسان متمدن است. غیر ترکی است ؟ 

آبا ترکی بودن این کلمات که الگوهای تمدن به شمار می روند » نشان 
می رساند ؟ 

قبلا گفتیم که آریاها سواد و تمدن را از اقوام قوتی.ایلامی.لولوبی ... 


۱)یران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۱۳۲ 


تن 


یاد گرفته اند که آنها را دیو می نامیدند گویا تهمورث پادشاه 
پیشدادی بر دیو پیروز می شود . دیوها از پادشاه امان می طلبند و 
می گویند که ما را مکش تا چیزی به تو یاد بدهیم که تاکنون ندیدی 
و نشنیدی . 

تهمورث به آنها امان می دهد و آنها هم سواد خواندن و نوشتن را به 

شاه می آموزند . 

فردوسی در کتاب شاهنامه در این مورد چنین می گوید : 

یکایک بیار است با دیو جنگ نبد جنگشان را فراوان درنک 


از ایشان دو بهره به افسون ببست 
کشیدندشان خسته و بسته خوار 
که ما را مکش تا یکی نو هنر 
کی نام ور دادش‌ان زینهار 
چو آزادشان شد سر از بند او 


نوس به ِ و بیاموختند 


دگر شان به گرزگران کردپست 

به جان خواستند آن گهی زینهار 
بیاموزی از ما کت آید به بسر 
بدان تانهانی کنند آشکار 
مالس متفه او 


دلش رابه دانش بر افروختند(۱) 


دیوها نه تنها نوشتن زبان خود را می دانستند . بلکه به ۳۰ زبان 
مختلف آن زمان آشنایی کامل داشتند و در فرا گیری این زبانها فعال 
بودند و زبان همسایگان خود را هم محترم می شمردند و به همین 
خاطر زبان آنها را هم یاد گرفته بودند . فردوسی اضافه می کند که : 


نوشتتن یک نه که نزدیک سی چه رومی . چه تازی . چه پارسی 


چه هندی . چه چینی و چه پهلوی 


- 


نگاریدن آن کجابشنوی؟ (۲) 


۱ )شاهنامه فردوسی به خط اولیا» سمیع شیرازی ص‌‌ ۳۳ 


۲( همان ص‌‌ ۳۲ 


۳ 


آیا با این سوابق تاریخی می توان ترکها را بی سواد و بی تمدن 
نامید ؟ 
در دنیا حدود ۴۰ ملت دارای ادبیات حماسی می باشند که اگر اغراق 
نباشدء‌ترکان گوی سبقت را از دیگران ربوده و حماسه هایی از قبیل : 
ماناس (متعلق به ترکان قیر قیز) . آلپامیش (ترکان قزاقی) اوغوز نامه 
(ترکان اویغورو اوغوز) . دده قورقود و کوراوغلی (ترکان ایران و 
آذربایجان) آفریده اند که سر آمد دیگر ملل حماسه ساز جهان 
گردیده اند . 
برای اينکه ثابت شود چرا ترکان بزرگترین حماسه سازان جهان بشری 
هستند به مقایسه و بررسی سه حماسه بزرگ جهان یعنی ((ماناس)) 
به ترکی . مها بها را تا (به هندی) و شاهنامة فردوسی (به فارسی) می 
پردازیم . 

۱- منظومة ««ماناس)) که در بین ترکان قیر قیز (۱) رواج 

گسترده دارد ماجرای مبارزة ماناس قهرمان ملی ترکان در مقابل 

چینی ها و مغولان سروده شده که تقریبا دارای یک میلیون بیت 

ات : 

( زرار شالیان محقق بزرگ فرانسوی در کتاب ((گنجينة حماسه 
های جهان )) به نقل از پرتف بوراتف می نویسد : ماناس حماسه ای 
است که مجموعا در حدود یک میلیون بیت دارد (ص ۶۲۱) . مجلة 
۱)طایفه ای از قیر قیز ها در بین طوایف قشقایی زندگی می کند که به آلبه کلی 
مشهور است این طایفه هم اکنون در بخش قیر و کارزین شهرستان فیروزآباد و 


در روستاهای فتح آباد و مبارک آباد مقیم شده و به امور کشاورزی مشغولند . 


۴ 


بین المللی و آرامکو ورلد مجموع ابیات منظومه ی ماناس را بیش از 
یک میلیون بیت دانسته است.))(۱) 
۲۳- مپابهاراتا که سرايندة مشخصی ندارد » به سانسکریت (زبان 
هندی قدیم ) سروده شده و تعداد ابیات آن را به روایتهای مختلف 
بین ۱۰۰ هزار تا ۴۴۰ هزار بیت برآورد کرده اند. 
۲- شاهنامة فردوسی که ماجراهای تاریخی و افسانه ای ايران را 
بیان می کند . تعداد ابیاتش حداکثر به ۶۰ هزار بیت 


و 
حال اگر بالاترین رقم اين منظومه ها را با منظومة ماناس مقایسه 
کنیم خواهیم دید که منظومة ماناس تقریبا ۲/۵ برابر منظومة 
مهابهارات و ۱۷ برابر شاهنامة فردوسی است (۲) 
بنابراین ترکان با این سوابق نمی توانند بی فرهنگ و بی تمدن معرفی 


شوند . 


۱)هفته نام شمس تبریز شمارةُ ۴۵ ص ۵ مقالة آقای دکتر حسین فیض الهی 
وحید 


۲)همان ص ۵ 


5۵ 


در طول تاریخ نسبت به زبان و فرهنگ ترکی شده ۰ اشاراتی کوتاه 
خواهیم داشت : 


شاید اولین کسی که برای نابودی زبان ترکی اقدام گسترده نموده 
اردشیر بابکان باشد . 

او بعد از به حکومت رسیدن . دستور داد تمام نوشته ها و کتیبه های 
موجود در ايران را از بین ببرند (۱) و همین امر باعث شد که بعدها 
تاریخ قبل از ساسانیان به صورت افسانه و مبهم در آید . 

سلطان محمود غزنوی با آن که ترک بود . به علت علاقه ای که به 


مه 


زبان فارسی داشت دستور داد ۴۵۰۰۰ معلم در سرتاسر ایران آن 
زمان گسیل دارند (۲) و زبان فارسی را تدریس نمایند و به خاطر 
مخالفتی که با آل افراسیاب (قره خانیان) داشت نه تنها برای گسترش 
ویا نگارش زبان ترکی هیچگونه اقدامی ننمود.بلکه در عمل عامل 
سرکوب زبان ترکی شد . 
با توجه به مقدمهٌ ((لیلسی ومجنون )) درخمسه نظامی معلوم 
می شودکه نظامی می خواسته اشعارخودرا به ترکی بسراید. اما 


۱)ایران تور کلری نین اسکی تاریخی ص ۶ 
۲ سیری در زبان و لهجه های ترکی ص ۵۴ 


م1 


شروانشاه اشعار تر کی رادر شا ن خود ند‌یده ودسنورمی دهد که ات 
را به قارسی بسراید . 
نظامی از زبان شروانشاه چنین می گوید : 


در زیور پارسی و تازی این تازه عروس را طرازی 
ترکی صفت وفای ما نیست ترکانه صفت سزای ما نیست 
آن کز نسب بلند زاید او را سخن بلند باید 
نظامی هم از این ت تحقیر آمیز شروانشاه ناراحت می شود 
فا راخ عوفا خی ایا بت دار و 

چون حلقه شاه 1 گوشم از دل به دماغ رفت جوشم 
نه زهره که سر ز خط بتابم نه دیده که ره به گنج یابم 
سر گشته شدم در آن خجالت از سستی امر وضعف حالت 
کس محرم نی که راز گویم وین قصه به شرح باز گویم 


بعد از فتح قسطنطنیه به دست سرداران ترک » جوتی حاکی از نفرت 


علیه ترکان در اروپا به وجود می آید بطوری که وحشت فتح سراسر 
دنیا توسط ترکان مسلمان روپائیان را وادار نمود که به وسیلة دین 
ومذهب وزبان وادبیات علیه ترکان اعلان جنگ مقدس نمایند . 

با این همه مخالفتهایی که به صورت پراکنده وموفتی علیه زبان ترکی 
انجام گرفته . هیچ کدام به اندازهٌ فشاری که در زمان پهلوی به ترکان 


ورد بان تر کی وازدانشده »تست 
می دانیم که رضاشاه (عامل انگلیس ) به وسیله ژنرال من 
شناسایی می شود ودر ایران به حکومت می رسد . در مدت حکومت 


آٍَُ 


به نمونه حابی از فشارها وتحمیلاتی که در مدت ۵۰ سال حکومت 
پهلوی به زبان ترکی وارد شده . اشاره ای کوتاه می کنیم گرچه شرح 
فاجعه نیع تجاوز به حقوق فرهنگی میلیونها ایرانی غیر فارسی زبان 
در ول بیش از ۵۰ سال استبداد ننگین پهلوی دراین مقال نمی 
گنحد. 
- ((در زمان رضاشاه دکتر محمودافشار توصیه می کند که ابلات 
ترک وعرب را به داخل فارس زبانپا برده وفارس زبانها را به 
. مناطق عرب نشین خوزستان وترک نشین آذربایجان منتقل کنند 
تا زبانهای آنها از بین برود وزبان ثارسی ترویج وگسترش یابد . 
ونیز آزبین بردن اسامی ترکی وعربی وغیر فارسی دهات ۰ کوهها 
رودها وفارسی کردن آنها از پیشنهادهای ایشان بود. (۱) )) 
- ((مهیار نوایی وزیر معارف رضاشاه پیشنهاد کرده بود که برای این 
که زبان و فرهنگ ترکی آذری را از بين ببریم باید همین که بچه ی 
آذری متولد شد . آن را ازمادر خویش جدا کرده وبه جای دیگر برده 
وبا زبان وفرهنگ فارسی بزرگش کنیم . : 
در زمان محمدرضاشاه این تهاجم فرهنگی وجو اختناق وتبعیض به 
حدی رشد کرد که یکی از استانداران آذربایجان به نام مستوفی کار را 
به جایی می رساند که به سر شماری آذربایجان خر شماری می گوبد 
وهمچنین محسنی رئیس آموزش وپرورش وقت این گونه باب سخن 
مي کند که هر کس بعد از این در کلاس ترکی حرف بزند . دستور 
۱ کثرت قومی وهویت ملی ایرانیان ص ۶۲ و ۶۳ 


۸ 


می دهم افسار الاغ به او بزنند وبه طویله بیندازند وحتی کار بد جایی 
رسرت که بسیاری ازفرزندان وبچه های آذری شمردن به زبان مادری 
خود رانمی دانستند . (۱))) 

- ((ذوقی رئیس دیگر فرهنگ » صندوق جریمه ترکی حرف زدن در 
دبستانها گذاشت تا هر طفل دبستانی که جسارت ورزیده ۰ ترکی 
مت سفن . جریمه شود . (۲))) 

- دکترشیخ الاسلامی زبان ترکی رایک خطر جدی اعلام می کند که 
باید بان مبارزه شود. ومضحک تر این که او می گوید زبان ترکی را 
مغونها به آذربایحان آورده اند . 

- (( در عرض این سالها رژيم طاغوت با کمال قساوت جلو هر گونه 
چاپ وانتشارات به زبان ترکی را گرفته ۰ آثار چاپ شدهٌ قبلی این زبان 
را طعمه آتش نمود .در اثر کمبود آار مطبوعات به زبان مادری 
روشنفکران آذربایجانی برای ارضای غریزه حب زبان وادبیات مادری . 
اجبارا و ناخودآگاه به خواندن کتابهای چاپ شده در باکو به زبان 
آذری ودر استانبول و آنکارا به زبان ترکی آنادولو پرداختند . (۳) )) 

- غارت وچپاول وسوزاندن کتابهای ترکی تقریبادر همهُ مناطق ترک 
نشین ایران معمول بود . بسیاری ازکتابهای دست نویس وترکی 
قشقایی درزمان رضاشاه ویورش ناجوانمردانه انگلیسی هااز بین رفته 
تخس 

(( سردار عشایر (صولت الدوله قشقایی ) که در بدترین وسخت ترین 
۱)هفته نام امید زنجان شماره ۲۸۰ 

۲)هفته نامة امید زنجان شماره ۲۶۷ 

۳)زبان آذری ادبی معاصر ص ۸۷ 


دقایق نبرد » دشمنان را تارومار کرده بود ‏ به اتفاق محاهدان غیور به 
فیروزآباد وارد شد ....خائنین که گفتی در انتظار چنین پیش آمدی 
بودند ۰ به داخل شهر رخنه کرده به غارت وچپاول مایملک وهستی 
سردار پرداختند . اموال به یغما برده شده توسط آن گروه اشرار وگرگ 
صفت نه هزار جلد کتاب خطی وچاپی بسیار نفیس ویکصد صندوق 
فالتا رن قراس مت نگ موه ۱ 
نها به دنبال این چپاول وحشیانه بسیاری از خانه ها و کوخ های ایل 
قشقایی را دستخوش حریق گردانیده وقصد های پلید دیگری برای 
ویران ساختن فیروزآباد داشتند .(۱) )) 
مسلم است که در بین اين نه هزار جلد کتاب خطی وچاپی کتابهای 
ترکی قشقایی نیز بوده که مورد چپاول قرار گرفته است . 
- احمد کسروی که خود از ترکان آذربایجان بود در راستای پیاده 
کردن ترکی ستیزی واسلام ستیزی انجمن پادشاهی انگلستان تلاش 
بر این داشت که زبان ترکی ایران ۰ بخصوص ترکی آذری را شاخه ای 
از زبان فارسی معرفی کند . 0 
- در رژیم پهلوی مسخره کردن زبان ترکی به طرق مختلف چه 
در رادیو . تلویزیون وچه در مدرسه ودانشگاه ومراکز فرهنگی 
آموزشی وسربازخانه ها و... رایج بود به طوری که ترکها 
مجبورمی شدند . خود را به فارسی زبانی بزنند تا مورد 
تمسخر قرار نگیرند والبته می دانیم که استعمار پیر برای 
۱)واسموس در میان دلاوران تنگستانی ص ۲۱۴ 


اينکه در درون ملت ایران تفرقه ایجاد کند . به اختلافات قومی 
فارس وترک وکرد وبلوچج وعرب و... دامن می زد تا از آب گل آلود 
ماهی بگیرد. 

- در زمان پهلوی افکار ضد ترکی چنان اوج گرفته بود که در 
کشور ما فرهنگ فرنگی بیش از فرهنگ ایرانی رایچ بود. 


زر ور این که ده شا رای من ای فکی داشت سای رگ 
صفحه نوحهٌ ترکی ممنوع بود واگر درکتابی یک کلمب" ترکی دیده می_ 
تا رف از ام ای فا ما تفا اور 


به خاطر همین فشارهای فرهنگی است که مرحوم استاد شهریار 
بالاجبار آن شعر مشهور : 
((لا ای تهرانیا انصاف می کن خر تویی یا من ؟)) رابسراید ونیز 
برای توانمندی وغنای زبان ترکی اقدام به سرودن شاهکار 
((حیدربابا یه سلام )) می نماید که اهمیت آن تا به جایی است 
که امروزه اين اثر به ۵۰ زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است . 
خوشبختانه بعد از سقوط حکومت پهلوی و استقرار نظام 
جمهوری اسلامی کتابها ومجلات و حتی روزنامه های فراوانی به 
خصوص به زبان ترکی آذری و همچنین کتابهایی نیز به زبان 
ترکی قشقایی چاپ ومنتشر گردید که تعداد آنها قابل تامل است 
ور وزرب تعداه ین تایه آمروده مین سود 
چون که نظام اسلامی مبلغ برادری وبرابری است . عامل وحدت 
مردم مسلمان ایران را منحصربه زبان فارسی نمی داند بلکه دين 
۱)مجله نشر دانش سال ۱۳۶۶ مهر و آبان ص ۵۰ 


۱۰۱ 


اسلام راعامل اتحاد ایرانیان و مسلمین می شماردوالبته یک بلوچ 
به همان اندازه ایرانی است که یک فارس يا یک ترک ودر قانون 
اساسی ما هم بارها به این مسالهٌ مهم تاکید شده است . 

بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی تدریس زبانهای قومی در کنار 
زبان فارسی بلامانع و قابل اجراست . اجرا نشدن این اصل لطمات 
جبران نا پذیری به زبان ترکی وارد خواهد ساخت . 

امروزه اگر به دانشگاههای سراسر جهان نظری بیفکنیم خواهیم 
دید که اغلب آنها کرسی زبان ترکی دارند ولی متاسفانه در 
دانشگاههای ایران چنان امکانی موجود نیست . امید است که در 
آینده به اين مساله مهم توجه بیشتری شود وزبان ترکی همچون 
سایر زبانها در مدارس و دانشگاهها تدریس شود . 


زبانهای سه گانهة اسلام 


چون دین اسلام به وسیلة سه قوم عرب ۰ ترک و فارس در سطح 
گسترده ای توسعه یافته بنابراین زبان اين سه قوم را زبانهای سه گانة 
۱ 

بعد از اين که غزنویان به حکومت رسیدند همانند سامانیان در دربار 
خود شعرا و نویسندگان را به سرودن و نوشتن فارسی تشویق می. 
کردند اما قبل از غزنویان و همچنین بعد از آنها نوشتن به زبان فارسی 
و ترکی وعربی در بین ایرانیان و مسلمانان دیگر معمول بوده است . 
به طوری که ابونصر فارابی با آن که هیچوقت لباس مخصوص ترکان 
را عوض نکرد. همة آثار خود را به عربی نوشت . 

نوایی در کتاب «مجالس النفاس» که تقریبا قدیمی ترین تاریخ ادبیات 
ترکی به شمار می رود . از ۳۰۰ شاعر ترک زبان نام می برد که ٩۰‏ 
درصد آنها به فارسی شعر گفته اند . 

شاعران و نویسندگان ترک زبان که آثار خود را به دو پا سه زبان 
اسلام نوشته اند . کم نیستند . محمودکاشفری کتاب «دیوان اللغات» 
خود را از ترکی به عربی ترحمه کرده است . جا راله زمخشری . مزلف 


«تفسیرالکشاف)) با آن که ترک زبان است کتابهایش را به زبان عربی 
نوشته است . 
شهرستانی مولف «الملل و النحل»هم با وجود ترک بودن همة آثار 
خود را به عربی نوشته است . 
عماد الدین نسیمی در سرودن اشعار ترکی و فارسی و عربی مهارت 
داشته و در هر یک از سه زبان ترکی و فارسی و عربی دیوان شعر دارد 
گر چه دیوان عربی او مفقود شده است . 
محمد فضولی ازقبیلة بیات در سه زبان ترکی و فارسی و عربی تبحر 
داشت وبه هر سه زبان دیوان شعر دارد . 
قطران تبریزی ۰ نظامی. خاقانی. مهستی. مجیر الدین بیلقانی » مولوی 
احمد فقیه. سلطان ولد .یونس امره. شاه اسماعیل صفوی. سلطان 
سلیم عثمانی. صائب تبریزی .لطفعلی بیگ آذر‌مشتاق, بیدل دهلوی؛ 
نباتی؛ آخوند زاده . مرتضی قلی خان ظفره استاد شهریار, میرزا مأذون 
قشقایی,باقر خلخالی. میرزا حسن رشدیه و .. که ترک زبان بودند ۰ 
همگی به دو یا سه زبان از زبانهای سه گانة اسلام شعر سروده اند و یا 
کتاب نوشته اند . 
همان طوری که محمود غزنوی در قرن ۴ با فرستادن ۴۵۰۰۰ معلم 
به نقاط مختلف سراسر ایران زبان فارسی را رواج می دهد » محمد 
بهمن بیگی نویسند؛ چیره دست ایل قشقایی هم در قرن ۱۴ جهت 
گسترش این زبان که یکی از زبانهای سه گانة اسلام است . همست 
می گمارد. 

کتاب ((صحاح العجم)) که مولف آن هند و شاه بن سنجر ملقب 
به فخر آلدین است به ۴ زبان ترکی . فارسی . عربی و پهلوی نوشته 


۱۰۴ 


شده است در این کتاب ۰ لفت جمع آوری شده و مقداری هم 
دستور زبان فارسی و ترکی . 

شاعری به نام علی در سال (۶۰۹ه) دیوان شعری به نام ((قصة 
یوسف)) را به ترکی سروده که در آن تأثیر قرآن کریم ونیز ادبیات 
فارسی محسوس است . 

ترجمه و تفسیر بعضی از سوره های قرآن به ترکی از زمانهای قدیم 
شروع شد. اما قدیمی ترین تفسیر و ترجمه قرآن به ترکی کاشفری 
در فرون ۵و۶ هجری است . 

اولین ترجمة قرآن کریم به زبان ترکی در ایران در قرن ٩‏ هجری به 
دستور آوزون حسن آق قویونلو (از اجداد خوانین قشقایی) نوشته شده 
است. این ترجمه در قسمت نسخ خطی کتابخانة امام رضا (ع) در 
مشهد نگهداری می شود . (۱) 

تا اوایل قرن ۱٩‏ تقریبا ٩۰‏ درصد لفات و اصطلاحات غیر ترکی در 
زبان ترکی را عربی و فارسی تشکیل می داد . 


امروزه هم تقریبا می توان گفت ۸۵ الی ٩۰‏ درصد کلمات غیر فارسی 
در ادبیات فارسی را کلمات عربی و ترکی تشکیل می دهد . 

بنابراین وجود دین اسلام باعث شده که این سه زبان از صدر اسلام تا 
به حال با هم ارتباط نزدیکی داشته و برای اتحاد مسلمین عوامل 
مهمی شمرده شوند . 

به قول آقای دکتر حسین محمد زادة صدیق : حدود چهار صد سال 


۱)مجله وارلسقی شمارة ۱۰ ص‌ ۱۱۳ 


۱۰ 


پیش محیی گلشنی یکی از بزرگان طریقت گلشنیه و مرید شیخ 
ایراهیم گلشنی که مولف بیش از چهل اثر به زبانهای عالم اسلام 
ابداع و اختراع نمود که نام آن زبان را (بالی بیلن)) گذاشت. هم 
اکنون نسخ خطی دو اثر معروف محیی گلشنی درباب زبان بالی بیلن 
بعد ها زبان اسپرانتو به تقلید از زبان بالی بیلن از سوی زامنهوف 
-۱٩۱۷(‏ ۹ ابداع گردید .)) 


نزدیکی زبان قشقایی ها و آذربایجانی ها 


می دانیم که ملل ترک زبان دنیا به سه گروه تقسیم می شوند : ترکان 
شرقی ۰ ترکان شمالی و ترکان غربی (اوغوزها) 

ترکان ترکیه . ترکمنستان و ایران همگی از ترکان غربی یا ترکی 
آوغوز به شمار می رود.بنابراین قشفایی ها که از ترکان ایراز 
می باشند»زبانشان با زبان آذربایجان ارتباط تنگاتنگ دارد. 


زبانشناسان . محققین و حتی سیاحان هم به اين مسأله پی برده و در 

کتابهای خود مطالبی در اين مورد نوشته اند . از جمله ((سسیل 

ادوارد)) در کتاب ((قالی ایران)) چنین می نویسد: 

(« زبان آنها (قشقایی ها) نوعی زبان ترکی شبیه ترکی آذربایجانی 

است . هر کس به زبان ترکی استانبولی آشنا باشد . به سهولت می. 
تواند با آنها گفتگو کند . اصول اخلاقی را محترم می شمارند و از 

لحاظ امانت و درستی بر مردم عادی ایران برتری دارند... قشقابی ها 

که پیشرفته ترین ایلات فارس به شمار می روند ۰ بهترین ایل قالی- 
باف را در این استان نیز تشکیل می دهند . هم اینها هستند که 
قالیچه های معروف ترک شیراز را که (بعضی اوفات در کشورهای 


مغرب زمین بدون هیچگونه دلیل خاص آنها را مکة شیراز می نامند.) 
تهیه می کنند ۰ )) (۱) 

مولف خود نیز :به این مطلب بی برده که قشقایی ها و آذربایجاتی ها 
نه تنها از نظر زبان و لهجه های مختلف ترکی به هم نزدیکند بلکه از 
لحاظ فرهنگی و اجتماعی و مسائل اخلاقی نیز وجوه مشترک قابل 
ملاحظه ای دارند . 

نقش و نقش پردازی آنها در دستبافها . موسیقی. داستان و ادبیات. 
وضع رنگها . چهره ها و ساختار فیزیکی آنها و .. نشان از ارتباطات 
قومی و فرهنگی آنها دارد . 

آهنگهای گرایلی, باش گرایلی» شاه ختایی. کوراو نغلو. ساللانماء غریب 
و صنم» خسته قاسم. زارینجی (مربوط به داستان طاهر میرزا و زهره ) 
و ... همه از آهنگهای مشترک آذربایجان و قشقایی است . همجنین 
داستانهای غریب و صنم . کوراوغلو. زهره و طاهر میرزا . کرم و اصلی 
حیدر بگ و سمنبر و ... از داستانهای مشترک آنهاست . 

در بین قشقایی ها ایلات . طوایف و تیره های مختلفی وجود دارد که 
نشان دهندة این است که تعدادی از آنها از آذربایحان آمده اند . 

اک هاش و اپاانی هاش ای ۰ پاش افشار در میس ان 
ایمور ( فارسیمدانها ) . شاملو . موصلو . قوتیلو . قحرلی (فاجار) . 
ایکدیر (ایغدیر) و ... 

سروده هایی نیز وجود دارد که بیانگر اين واقعیت است . مثلا بایانی 


ابران سیل ادوارد - مهین دخت صبا. ص ۲۱۸ و ۲۱۹ : 


(اسانک) های زیر نشان می دهند که گروهی از قشقایی ها از تبریز 
آمده اند : 

قناتی ریزه رسزه 

بیز گنده ک اولکه میزه 


بو یول گشدر تبریزه 
خدام بیر یول وتر بیزه 
تبریز اوستو گونئی دیر شیشه لر دولو مثی دیر 
یاریمدان ناما گلمیش تامام ارزی - گیلتی دیر 

و یا در ابیات زیر مشخص می شود که گروهی از آنها از ((در بند)) 


امده اند. 


(( دربند )) کی دثییر لر بیر پارچاباغ دیر 
ینتیریب میوه سی دور مه لی چاغدیسر 
در بند گوّزه للری قصریندن چیخار 
هفته دن هفته یه سئیلانا جیار 
بیز ده گلدیک بوردا مکان سالماغا 
ایگید اوٍلدوررمگه قصاص الماغا 
بو سوزو سوژیله دی شکسته عباس 
مسجد جمعه ده قیلره ک ناماز 


آلت یانی دریاه دیر «اوست یانی داغدیر 
آلماسی ۰ هئیواسی. ناری در بندینشگ 
خون جیگر بندیمی اودلارا یاخار 
آل گئیینمیش گزه للری دربند ینگ 

لعل - جواهر دن اله سالماغا 
مردانه دیر ایگیدلری در بندینگ 

اصلیمیز بایات دیر پیره پیش ناماز 
دستگیری محمد.علی دربندینگ 


با این حال بازهم نمی توان گفت که هم ایلات و طوایف وتیره های 
قشقایی از آذربایجان به فارس آمده اند . وجود شهرها و روستاهای 
فراوان در فارس که ريشة لفوی آنها ترکی است .حکایت از اين دارد 
که بسیاری از اقوام ترک . بخصوص تیره ها و طوایفی از قشقایی ها 
قبل از اسلام نیز در فارس بوده آند . بعضی از این شهرها و روستاها 
یاسوج ۰ قیر ۰ سمیرم . اقلید . هونوگان (هنوجان) 
سوپورکان (اسفرجان) . چیفا (صفاد) . کوار. بیرم و ... که در صفحات 


عبارتند از : 


۱۰۵ 


قبل در این موارد صحبت شد.چون همکی این کلمات ريشة ترکی 
دارند نمی توان به قول بعضی از مورخین يا محققین اعتماد کرد که 
آمدن قشقایی ها به فارس را زمان مغولها یا سلجوقیان می دانند. 
بیشتر مورخحین معتقدند اولین طایفه با ایلی که به فارس آمده 
ی آمده ۳ بوده اند چون زبان اس ز 
سایر قشقایی ها به زبان آذربایجان و ترکیه نزدیک است . 
سرجان ملکم هم سکونت بعضی از طوایف قشقایی را در سال ۸۰۰ 
میلادی در کردستان و در حوالی ((صحنه)) مشاهده کرده است که 
زنان به نان پختن و چرخه ریستن و قالی بافتن مشفولند . (۱) 
به احتمال قوی اینها آخرین گروهی بودند که از آذربایجان به طرف 
فارس در حرکت بودند . اتفاقا آهنگی در میان نوازندگان فارسیمدان 
نواخته می شود به نام خسته قاسم که نوازندگان سایر طوایف این 
آهنگ را نمی نوازند و می دانیم اين خسته قاسم از عاشق های 
آذربایجان در قرن ۱۸ میلادی است که اهل تیکمه داش آذربایجان 
بوده و تعدادی از اشعار او هم در میان فارسیمدانها و سایر طوایف 
قشقایی وجود دارد . 
بنابراین نزدیکی زبار ن فارسیمدانها به آذربایجان و وجود آهنگ و 
اشعار خسته قاسم در میان آنها و اينکه در سال. ۱۸۰۰ میلادی 
گروهی از آنها در (( صحنه )) کرمانشاه مشاهده شده همه بیانگر 
این است که آخرین قومی که از قشقایی ها به فارس آمده اند . 


۵ تا يخ ایران - سرجان ملکم - ترجمه میرزا حیرت و شیخ محمد 


اصفهانی ج ۲ ص ۲۰۵ و ۳۰.۶ 
۱۱۰ 


فارسیمدانها بوده اند . يا حداقل تیره ها و طایفه هایی از ایل 
قا ان پووم ایحا وه تقو نان اقا تفای کفه: 
میان قشقایی ها رواج دارد توجه کنید : 
((سمور)) کوردک آرخاسیندا وورونور ‏ چین چین ائدیب دال گردنه سورونور 
بی و فالیق شرطی یاردا بولونور اول اقرار ائده ن آخیر دژنه ن یار 
شیاه قاس یه کی تک یو داعدا ماه دی ارلن, بوشافا 
من گژردو گوم گو للر یوخ دیر بو باغدا هاچان دوشدو باغینگیزا تالان یار؟ 
جالب این است که یکی از عاشقهای ایل عمله قشقایی به نام محمد- 
ابزاهيم که ظبع نش هیر داشته: جدوی تکضد: سل پیش یکی از اشماز 
خسته قاسم را دیده و یا شنیده و تقلیدی آشکارا از این شاعر نموده 
است به اشعار هر دو شاعر توجه کنید : 
خسته قاسم چنین سروده : 
ای آقالار سیزه بیان ائیله بسسم یثنه یا خشی اولار یار آشنالیفنی 
سن سئوه سن باری سنی سنومه یه اولسور بولبول ایله خار آشنالیفی 
باغبان او دور زحمت چکه الشه سالد یی باغ چیچک اشه. گزلاضه 
اگر گوجسوز گوجلو ايله گو جلشه اولار ترلان ايله سارآشن‌الیفی 
خسته قاسم غم الیندن مست اولا اهل درويش خرقه سینده پوست اولا 
بیر آدام کی لقمه ايله دوست اولا اولار یاغیش ایله قار آشناليفي 
و عاشق محمد ابراهیم چنین سروده : 
های آقالار گلینگ تعریف ائیله یه م نه خوب اولور ایکی یارآشنالیگی 
پیر کیمسه کی سئونگ سئومه یه سنی اولار بولبول اینان خارآشنالیگی 
او خسودوم قرآنی ائيله دیم بیان قوج ایگیدلر هرگزگرمه سین یامان 
بابا سینی اژلدو ره ن اوغلونو قویان اولور بارپیزینان مارآشنالیگی 


۱۲۱۱ 


او بنادیم نخته یی گلدیم دو شیشه اگرعارهنگ سنن قولاق وشر آیشه 
گو جلو اینن گوجسوز دوروب اريشه اولور که یلیک اینن سار آشنالیگی 
ایراهیم دئیر قره بختیسم دیر قره بیر نامه یازايیم یوللاييم یارا 
سن کینه و قتينده دوشمنه جارا عرضینگ باده وثره ر جارآشنالیگی 
ابیات زیر در بین طوایف مختلف قشقایی به وسیلة آواز خوانها و 
ادیبان خوانده می شود که مولف در چند سال اخیر طی تحقیقات 
خود متوجه شده که این اشعار متعلق به ابوالقاسم نباتی شاعر 
ترکی و هم در فارسی اشعار دل انگیزی دارد . 

شیدا بلبل فغان اندمه . غم یمه بوگون- صابا گوّل آچیلار یاز اولسور 

بیر گول ایچین سن اژزونگوخاراندمه گولونگ و فا یو خو عومورو نگ آز اولور 

ده پییلنگ فرهادا سن محنت پیشه شیریندن اینجیمه چال داشاتیشه 


عاشیق معشوق آراسیندا همیشه عشوه اولور » غمزه اولور . ناز اولور 


تعدد واهمیت زبان در ایران و دنیا 


کشور ایران کشوری گسترده بوده وهست وبا توجه به گستردگی 
خاک . طبیعی است که بایستی مردمان مختلف با زبانها و گویشهای 
متفاوت در آن زندگی کنند.آنجه شایان توجه استاینکه ایران 
هیچ وقت کشور تک زبانه نبوده واز زمان تاسیس دولت ایلام 
(۸۵۰آق.م) یعنی مدت ۵۰۰۰ سال کشور ما مهد همزیستی 
مسالمت آمیز زبانهای مختلف التصاقی . قالبی وتحلیلی بوده است. 
فقط در دور کوتاه مدتی از زمان ساسانیان ونیم قرن حکومت 
پهلوی . اين همزیستی مسالمت آمیز زبانی به هم خورده ودر این 
دو دورهٌ کوتاه زبان ترکی مورد هجوم شوونیستهای آریایی قرار 
در دور ایلامی ها سه زبان ایلامی(التصاقی ) .سومری(التصاقی ) 
واکدی (قالبی ) در ايران رایج بوده است . 

در زمان هخامنشیان هم زبان ایلامی زبان اداری وزبان بابلی 
(قالبی) زبان تجارت ودیپلماسی بوده ونیز زبان فارسی باستان 
(تحلیلی ) زبان دربار وقشون بوده است . 


۱۳ 


در زمان اشکانیان نیز سه زبان یونانی ۰ آرامی واشکانی به ترتیب 
زبانهای تجارت . دبیرآن دربار وزبان سلطنت وقشون بود . 

بعد از اسلام هم سه زبان عربی . فارسی و ترکی معمول بوده که 
زبان عربی زبان دین وعرفان وتجارت وزبان فارسی زبان دیوان 
ودربار وزبان ترکی زبان سلطنت وجنگ وقشون بوده است .(۱) 
آمروزه هم در ایران سه زبان محلی . منطقه ای وسراسری وجود 
دارد 

۱-زبان محلی به زبانی گفته می شود که زبانشناسان آن را لهجه 
نمی دانند بلکه زبان مستقلی می دانند که در یک پا چند شهر یا 
روستا بدان تکلم کنند وقوانین زبان در آن حکمفرما باشد . مانند 
زبان مردم سمتان که از بقایای زبان دری است وبا زبان فارسی 
امروز اختلاف فراوان دارد . 

۲-زبان منطقه ای زبانی را گویند که در یک پا دو استان محدود 
شود . مثل زبانهای کردی وبلوچی 

۳-زبان سراسری که در چندین استان وشهرستان به صورت 
گسترده وجود داشته باشد .ونویسندگان وشاعران ومحققان دربارة 
آن زبان تحقیقات گسترده ای به عمل آورده باشند.مثل زبان 
فارسی وزبان ترکی در ایران . 

می دانیم که زبان فارسی در سراسر ایران یعنی در تمام ۲۸ 
استان کشور رایج است وزبان ترکی در اکثر استانهای ایران رواج 
دارد . 

۲) برای اطلاعات بیشتر دراین موارد به کتاب (( کثرت قومی وهویت ملی 
آنرانیان ))ازاضی ۳۳۵۲۳ مر اخقة شوفاه 


۱۱ 


این استانها عبارتند از : آذربایجان شرقی . غربی ۰ اردبیل ۰ زنجان 
تهران . همدان ۰ قزوین . مرکزی . قم ۰ فارس ۰ خراسان ۰ گیلان 
اصفهان ۰ کرمان . گلستان ۰ خوزستان . چهارمحال وبختیاری 
بوشهر و ... 
بدون شک در دنیا کشورهای فراوانی هستند که چند زبانه هستند و 
در آنها چندین زبان رایج ومرسوم است زبانشناسان ومحققین 
وروشنفکران آن کشورها معتقدند که زبانهای مختلف هر کشور 
همانند گلهای رنگارنگ یک باغ هستند که پرورش همة آنها ضروری 
ولازم انس ولا وتوتنک کل با یک قرع درک با غعتزان شاه 
ودیدنی نخواهد بود . اما متحجرین وانحصارطلبان و مرتجعین وحکام 
مستبد به بهانة اینکه به هویت ملی ویا استقلال کشورشان لطمه وارد 
خواهد شد . فقط زبان حاکم يا زبان اکثریت را تقویت کرده وبقية 
زبانهای کشور خود را لهجه و غیررسمی وزبان عوام دانسته واز اشاعه 
وتدریس وترویج آنها جلوگیری می کنند . در حالی که تعدد زبان در 
کشورهایی مثل سوئیس . کانادا , لوکزامبورک ۰ هلند . هند ۰ چین 
آفریقای جنوبی . تانزانیا . بلزیک . سنگاپور ۰ حتی افغانستان و... 
تاتیری: در استقلال نا هویت:ملی آنها تگذاشته انت:. 
وقتی که مهاجران انگلیسی وارد آمریکا شدند . با مردم بومی آنجا به 
جنک پرداختند و آنها را از بين بردند . بعدها وقتی که اکادمی علوم 
آمریکا تصمیم گرفت درباره ی زبان این قوم تحقیق کند . متوجه 
شدند که کسی نمانده که از او تحقیق وجستجو کنند وفقط پیرزنی از 
آنها در کوهها متواری است .پس از جستجوی فراوان پیرزن را پیدا 
کردند. اما وقتی به کلبهُ پیرزن رسیدند ۰ دیدند که پیرزن مرده است 
د۱۱۰ 


وفقط یک طوطی داشته که زبان خود را به آن طوطی اد داده بوده 


است . 
چندین سال قبل هم با مرگ یک پیرمرد سرخ پوست آمریکایی ۰ زبان 
یک قبیلة قدیمی آمریکایی از بین رفت وسازمان یونسکو این حادثه را 
برای بشریت ضایعه ای بزرگ وجبران ناپذیر خواند . 
به قول اقای دکتر محمد شهباری استاد دانشگاه واشنگتن در رشته 
مردم شناسی مدت ۲۵ سال است که دانشمندی برای تحقیق در 
مور رن مه و۱0 »در عدان جول وی میهو 6 رن نیم در 
بنابراین با توجه به اهمیتی که در کشورهای پیشرفته به مساله زبان 
قائل هستندلازم است . در کشور ما هم که زبانهای فارسی . ترکی ۰ 
کردی . بلوچی و ... رایج است . در اشاعه وتزویج همه ی آنها فعالیت 
گسترده تری به عمل آید . 
زبان ترکی از قدیم جزء ۵ زبان اولیة دنیا (چینی . هندی ۰ ترکی . 

فارسی . وعربی) بوده . هم اکنون نیز ۰ ((زبان ترکی با داشتن حدود 
۰ میلیون نفر متکلم در دنیا اولین زبان دنیای اسلام است 
وپنجمین زبان کرهٌ خاکی ( چینی. انگلیسی. هندی, اسپانیولی 
وتر کی ) است . (۱) )) 

((طبق آمار روزنامه های سال ۱۹۹۳(۱۳۷۲م) ترکان ايران ۳ 

جمعیت ایران وترکان تهران 5 جمعیت تهران را تشکیل میدهند: 

۱) هفته نامه امید زنجان شماره ۲۶۷ 


۱۹۶ 


و از ۱۰میلیون جمعیت تهران ۶ میلیون ترک زبانند .(۱))) 
مخاتفانه نا توف به سل ۱۵۰ نون اسان که یی تفای 
قومی را بلامانع می داند تا کنون در کشور ما در مورد تدریس 
زبان ترکی هیچ گونه اقدامی نشده است . 

در حالی که ((ارمنی های کشور ما که حدود ۹۶ هزار نفرند از 
ابتدایی ۰ متوسطه و دانشگاه به زبان آنها تدریس می شود .(۲)) 
پس لازم است همان طوری که به ۹۶ هزار ارمنی اين مملکت از 
لحاظ زبانی توجه شده . به زبان ۲۷ میلیون مردم ترک زبان ایران 
هم بی توجهی نشود ؛ زیرا که در کشور کوچکی مثل سوئیس .۰ 
سه زبان آلمانی ۰ فرانسوی وایتالیایی تدریس می شود ویا در 
کشوری چون هند غیر از زبان رسمی ۱۵ زبان منطقه ای دیگر 
نیز تدریس می شود واین شیوه تدریس چند زبان در یک مملکت 
در بسیاری از کشورهای دنیا رایج وامری پسندیده است . 

حال به تعدد زبان در بعضی از کشورهای جهان دقت کنید : 
دراتیوپی حدود ۰ ۷زبان ولهجه وجود دارد . 

در آفریقای جنوبی زبانهای انگلیسی وآفریکانس و۸ زبان بومی 
دیگر همگی زبان رسمی محسوب می شوند . 

در اندونزی زبان اندونزیایی زبان رسمی است ولی حدود ۲۵۰ 
گویش محلی وجود دارد. 

درسوئیس سه زبان آلمانی . فرانسوی,وایتالیایی زبان رسمی است 


۱) مجله وارلیق شماره ۱۱۰ ص‌ 9:۳۹ ۴۰ 
۲) هفته نام امید زنجان شمارة ۲۶۷ 


۱۱۷ 


در فنلاند دو زبان فنلاندی وسوئدی زبانهای رسمی است . 

در لوکزامبورک سه زبان لتسه بورگی » فرانسوی و آلمانی زبان 
رسمی است . 

در کانادا دو زبان انگلیسی وفرانسوی زبانهای رسمی است . 

در هند زبانهای انگلیسی وهندی زبان رسمی است و۱۵ زبان 
منطقه ای در مناطق مختلف هم تدریس شده وزبان رسمی به 
شمار می روند . 

در هلند دو زبان هلندی وفریزی زبان رسمی است . 

در بلژیک سه زبان . در ایرلند دو زبان . در سنگاپور ۴ زبان ۰ در 
فلیپین آزبان . در چین ۵ زبان . در تانزانیا ۲ زبان و حتی در 
افغانستان ۲ زبان فارسی دری و پشتو زبان رسمی محسوب می. 
شود . (۱) 


۱)آمار زبانها از این منابع نوشته شده : الف )اطلس کامل گیتا شناسی سال 
۱۳۷۷ 

ب) فصلنامه وارلیق شماره ٩۴(‏ ص ۷۸) 

ج) هفته نامه امید زنجان شماره ۲۶۷ 

۰ روزنامه های همشهری وفروغ آزادی 

و) چهار گفتار درباره زبان 


۱۸ 


کشورهای ترک زبان دنیا 


غیر از کشور ایران که ۲۷ میلیون ترک زبان در اغلب استانهای آن 
زندگی می کنند » زبان ترکی در ۲۰ کشور دنیا رایج است که می توان 
این کشورها را به دو گروه عمده تقسیم کرد : 
الف ) کشورهایی که زبان ترکی زبان رسمی آن کشورها است 9 
عبارتند از : 
۱جمهوری ترکیه که زبان رسمی آن ترکی استانبولی(عثمانی) 
انست 
۲-جمهوری ترکمنستان که زبان رسمی آن ترکی ترکمنی است . 
۲۳-جمهوری ازبکستان که ترکی ازبکی یا جفتایی زبان رسمی آن 
کشور است . 
۴-جمهوری آذربایجان که زبان رسمی آن ترکی آذری است . 
۵جمهوری قزاقستان که ترکی قزاقی زبان رسمی آن کشور 
ابیت 
۶-جمهوری قرقیزستان که زبان رسمی آن ترکی قرقیزی است . 
۷قبرس شمالی که زبان رسمی آن ترکی استانبولی است . 


۱۱۹ 


ب ) کشورهایی که زبان ترکی جزو زبانهای رایج آن 
کشورهاست وعبارتند از 2 
۱-فدراسیون روسیه : لهجه های مختلف زبان ترکی در جمهوری 
ومناطق خود مختار تاتارستان, باشقیرستان, داغستان, قاراچای , 
چرکئس: بالکار چوواش» یاقوت. و ...زبان اکثربت این مناطق بوده 
ودر کنار زبان روسی در مدارس . دانشگاهها . ادارات و ...کاربرد 
رسمی دارد . ونیز در ایالتهای آباکان و آلتای و تووا زبان ترکی 
رسمیت دارد . 
۲جمهوری خلق چین : زبان ترکی اویغوری در جمهوری 
مسلمان نشین سینک پانک (ترکستان شرقی سابق ) کاربرد 
رسمی دارد ۱ 

4 
۲"جمهوری اوکراین : زبان ترکی تاتاری زبان مردم شبه جزبره 
کریمه وکناره های رود ولگا است و در بین آنها کاربرد رسمی 
دارد . 
۴-یونان : با این که یونان وترکیه با هم خصومت دیرپنه دارند 
زبان ترکی استانبولی در مدارس و دانشگاههای سالونیک 
تدریس می شود وترکان در این شهر وحوالی آن زندگی 
۵-بلغارستان : زبان ترکی استانبولی در مناطق مرزی این کشور 
با ترکیه زبان اصلی مردم به شمار می رود وبه عنوان یک زبان 
رسمي کاربرد دارد . 


#۶جمهوری تاجیکستان : زبان ترکی ازبکی بعد از زبان فارسی 
تاجیکی در این کشور کاربرد رسمی دارد . 

۷جمهوری گرجستان : زبان ترکی آذری درمنطقه مرزی 
گرجستان وآذربایجان (بورچالی ) کاربرد رسمی دارد . 
۸-یوگسلاوی (صربستان ومونته نگرو ) : زبان ترکی استانبولی در 
مناطق ((سنجاق )) و منالق کوچکتر دیگر رسمیت دارد . 

-٩‏ بوسنی هرزگوین (باستاهرسوک ) : در حال حاضر تمامی 
مسلمانان این کشور علاوه بر زبانهای بومی با زبان ترکی استانبولی 
آشنا بوده وبه طور رسمی در مدارس دینی وعمومی از آن استفاده می. 

۰-عراق : ترکان شمال کشور عراق (حوالی شهر کرکوک)به زبان 
ترکی آذری تکلم میکنند و اين زبان در آنجا کاربرد رسمی دارد . 
۱ فغانستان : زبان ترکی ازبکی در شمال افغانستان کاربرد دارد 
و ازبکها یکی از چهار قوم عمده (پشتون . تاجیک . ازبک .هزاره ) 
ساکن در افغانستان هستند .(۱) 

۲ در لهستان و رومانی (ایالات روبرجایا وبارساریا ) نیز 
زبان ترکی رواج دارد . 


سح ایا اک 
۱)برای اطلاعات بیشتر دراین موارد مراجعه کنید به هفته نامه امید زنجان 
شاد ۱ مقاله آقای مپیندس علمی 


۱۲۲۸ 


شبوه نکارش ترکی 


بعضی از ویژگیهای زبان ترکی قشقایی 


۱-زبان ترکی بالعموم و زبان ترکی قشقایی بخصوص دارای قانون 
هماهنگی اصوات است . 

۲-در زبان ترکی جنسیت ( مذکر ومونث ) وجود ندارد . 

۳-اکثر کلمات تک هجایی است و کلمات مرکب یا با کلمات تک 
هجایی دیگر ویا با پسوند های معمول ترکی ترکیب گشته اند. 
۳-حروف اضافه بر خلاف زبانهای هندواروپایی بعد از کلمه قرار 
می گیرند . 

۵- فعل دارای یک ریش ثابت است که این ريشة ثابت در هیچ یک از 
صیغه ها و زمانها تغییر نمی کند. 

۶- صفت قبل از اسم می آید. 

۷- بعد از آوردن اعداد » اسم علامت جمع نمی گیرد. 

۸-از یک فعل اسامی فراوان با پسوند های متفاوت تشکیل می گردد 
٩-کلمات‏ فارسی و عربی در این زبان فراوان است . 

۰.نون غنه (نون صغیر)درزبان ترکی قشقایی معمول است. 
۱-وجود کلمات مشدد.در این زبان قابل تأمل است. 


۱۳۵ 


۲-پیشوند ومیانوند در ترکی قشقایی يا وجود ندارد ویا به ندرت 
یافت می شود. 

۴-حروف (رءزهژ) در ترکی قشعائی به ندرت یافت می شود به 
خصوص در ابتدای کلمه. 


۱۳۶ 


زبان گفتاری و زبان نوشتاری 


اگر به این جمله سادهٌ "پدرم به من نان می دهد دقت کنید خواهید 
دید که این جملة فارسی در همه جای ایران به همین شکل نوشته 
می شود .اما اگر بخواهیم همین جمله را در لهجه های مختلف 
فارسی بنویسیم به این شکلها نوشته می شود : 

" پدرم به من نون میده "۰ آپدرم آمو نون می ده » آبوم آمو نون ایده" 
" بوم ام نون ایده" و... 

جملة پدرم به من نان می دهد " را یک جمله نوشستاری ( ادبی ) و 
جمله های دیگر را جملات شفاهی (گفتاری ) می گویند. در زبان 
ترکی نیز همین جمله را به صورت : " آتام منه چو ره ک وثریر. 
می نویسند. اما در طوایف و ایلات مختلف ترک زبان به این صورتها 
هم بیان می شود که همگی لهجه (زبان گفتاری ) شمرده می شود: " 
آتام منه چره ک وئرییور." ۰ " آنام بنه چوره ک وثریر . " بووام منه 
چوره ک وثریر ۰ و..به طور کلی می توان گفت که تمام زبانهابه دو 
قسمت گفتاری و نوشتاری تقسیم می شوند . 

خوشبختانه به خاطر این که زبان ترکی از زبانهای قانونمند دنیا 
محسوب می شود و طبق قوانین خاصی کلمات باهم ترکیب می شوند 
و از طرفی می دانیم که قشقائیها اصولا از قدیمی ترین ایلات سیار 


۱۳۷ 


هستند و بهترین ناقلان اصلی کلمات قدیم به نسلهای بعد می باشند 
معمولا" زیان آنها یه همان صورت قدیم 9 اصلی خود باقی مانده. 
بتابراین زبان آنها بخصوص زبان ایلات شش بلوکی و فارسیمدان به 
زبان نوشتاری ترکی بسیار نزدیک است .همین قشقائیها هستند که 
زیباترین و اصیل ترین کلمات ترکی را بدون اينکه به زبان ادبی راه 
یافته باشد . به شکل ناب و اصلی خود نگه داشته اند واین کلمات 
مانند الماس پاره های آغشته به گردو خاک اصالت وزیب‌ائی جود ر 
حفظ کرده و همچنان بر خود می بالند. 

به درستی معلوم نیست که انسان از چه زمانی سخن گفتن را یاد 
گرفته است اما می توان گفت اززمان ناطق شدن انسان تا هنگام 
نوشتن زبان او هزاران سال طول کشیده است . بنابراین مسی توان 
گفت که زبان گفتاری بسیار قدیمی تر از زبان نوشتاری است . 
طبیعی است که پایه های زبان نوشتاری بر زبان گفتاری بنا شده 
است . در عین حال که زبان گفتاری وزبان نوشتاری با هم ارتباط 
تنگاتنگی دارند ۰ تفاوت های عمده ای نیز در بین آنها دیده می شود. 
این تفاوت در همه زبانهای دنیا وجود دارد . 

بعضی از تفاوتهای عمدة زبان گفتاری ونوشتاری را می توان چنین 
خلاصه کرد: 

۱- درزبان گفتاری اصول دستوری زبان رعایت نمی شود یعنی ترتیب 
اجزای اصلی جمله ها (فعل . فاعل.مفعول و...)از لحصاظ دستوری به 
هم می ربرد. 

۲-در زبان گفتاری بر خلاف زبان نوشتاری جملات کوتاه لت 

۳- در زبان گفتاری یک کلمه شکل های مختلفی دارد اما در زبان 
نوشتاری معمولابه یک شتکل بیشستر نیست. مثئنلادر ترکی 


۱۳۸ 


مصدر نشستن را اوتورماق" می نویسند اما در لهجه های مختلف 
ترکی (زبان گفتاری) به صورتهای اوتورمک» اوتوردوک" 
آوتوردوق و آوتوردیسک نسسیز تلفسظ می شسود. 
۴- گروههای خاصی از کلمات در حوزة زبان گفتاری قرار می گیرندو 
مقمولا توشته کمی رنه یکل کلمات مستنمچن و بنفتی ارالفاتاو 
اصطلاحات محلی. 

د ال ییامغی ساسی سح میور 
محدودة زبان نوشتاری قرار می گیرند . 

۵-تعداد اصوات زبان گفتاری بیش از اصوات زبان نوشتاری است . 

۶ فرا گیری زبان گفتاری از بدو تولد کودک از طریق خانواده است 
قا محل فراگیری زبان نوشتاری مدرسه است بنابراین افراد پیسواد با 
زبان نوشتاری کمتر آشنایی دارند. 

زبان ترکی قشقایی نیز همانند دیگر زبانها دارای یک زبان نوشتاری 
فاد له های ماش کف راکفا نع ) استه 

چون زبان نوشتاری در مدرسه آموخته می شود ولی در مورد زبان 
ترکی در ایران و بخصوص ترکی قشقایی اين کار انجام نگرفته ۰ زبان 
نوشتاری ترکی برای خوا ننده د شنونده ما تا حدودی مشکل و دیر 
اضتقا هون تمایت: 

همان طلوری که زبان نوشتاری ادبیات فارسی را نمی توانیم زبان 

مخصوص یکی از شهر ها یا استانهای ایران بدانیم . زبان نوشتاری 

ترکی قشقایی را هم نمی توان به یکی از ایلات دره شسوری 
کف سا رای توت تسد تویا به کی 

آذر بایجان .خراسان . همدان و..نسبت داد:چون زبان ترکی قوانین 

ویژه ای دارد وزبان نوشتاری طبق آن قوانین نوشته می شود.بن‌ابراین 


۱۳4 


لازم است برای فراگیری زبان نوشتاری ترکی قشقایی قسمتهای 
بعدی این کتاب را بادقت بیشتری مطالعه کنید. 


اصول وقواعد نگارش 


قواعد نگارش در بیشتر زبانها مشکلات و دشواری هایی داشته و دارد . 
دلایل این دشواریه-ارا می توان به دوگروه عمده تقسیم کرد: 
۱- دگرگونی ها واناع مختلف لهجه ها که در زسان گفتاری وجود 
دارد . 
۲- تعددنظرات وسلیقه های نوبسنددگان » محققین ۰ شاعران و دسست 
اندر کاران مطبوعات و فرهنگ و ادپ. 
بحث در بارة نگارش کلمات ترکی زیاداست امٌاباید متوجه بود 
اصولا" در نگارش همة زبانها تقریبا" سه اصل زیر در نظر گرفته 
می شود : ۱- اصل تاریخی ۲- اصل صوتی ( فنو تیکی ) ۳- اصل 
صرفی ( مورفولوژیکی ) . 
( در همین جا متذکر شویم که در نظر گرفتن هر کدام از این سه 
اصل به تنهایی دارای جنبه های منفی و مثبت است بنابراین در 
نوشتن ترکی بایستی به هر سه مورد توجه کامل داشته باشیم.) 
۱-اصل تاربخی : این اصل طرز نگارش تاریخی کلمات را مورد 
بررسی قرار می دهدنه طرز تلفظ و ريشه یابی دقیق کلمات را. 


۱۳۱ 


مثلا" پیشینیان بدون توجه به املای دقیق کلمه . نام 
"آسپاهان" را به صورت اصفهان نوشته اند و ما هم امروزه به 
همین شکل که غلط است می نویسیم در حالی که اسپاهان 
درست است نه اصفهان . و یا کلمات " خواهر " و خواهش را 
به صورت * خاهر "و" خاهش تلقط می کنیم اقا در نوشتن به 
تلفظ دقیق کلمات توجهی نداریم . 
۲-اصل صوتی ( فونوتیکی ) : این اصل طرز تلفظ دقیسق کلمه را 
در نظر دارد یعنی به همان صورت که در زبان مردم عادی 
گفته می شود : باید نوشت . ( البته چون مردم عادی لهجه 
های مختلف دارند » بنابراین باید گونة ادبی آن را نوشت مثلا 
کلم خواب " فارسی در ادبیات ترکی قشقایی به شکلهای 
اوخو . " یوخو . اوقو" و یوقو" تلفظ می شود اما شکل 
ادیی آن " یوخو" است . چون " بوخو" از کلم " بوخ" به معنسی 
انیست " است و "یوخو" یعنی عالم نیستی ). 
۲۳اصل صرفی ( مورفولوژیکی ) : در این اصل » به مسا له ریشه ای و 
قانونی کلمات توجه می شود. چون زبان ترکی از زبانهای التصافی 
است و ريشة کلمات با پسوندها ترکیب می شوند . بایستی سعی شود 
که پسوندهایی که به شکل و زبان ادبی مرسوم است با ريشة کلمات 
ترکیب شوند.( در این مورد در بخش پسوندها بیشتر صحبت خواهیم 


کرد.) 


۱۳۲ 


مسأله الفبا و مشکل خط عربی 


پیش از این گفتیم که اقوام فدیم مثشل سومریها . ایلامیها . هوریها 
فک هرقف ها اسادهان کات فان هگن اد شا برش 
اتیتفادهشمی کردته‌مل بر که رشان کنه‌ففانای این اقنوام هستته آز 
ال شش وارای آفبای محصوضی ومسعلی وین که 
موسوم به الفبای آورخون است . هزاران کتیبه و لوحه های بزرگ با 
خط اورخون در دست است که مورد استفادهة محققین تاریخ و زبان 
تاش قران طقف نگ ۲ 

الفبای اورخون تا گرویدن ترکان به دین اسلام الفبای رسمی تمام 
قبایل و عشایر ترک زبان بوده است . البته بعد از آورخون الفبای 
اویغوری هم بوده که تا اواخر قرن ۱۵میلادی ادامه داشته است.امَا 
بعد از اسلام ترکان نیز مانندفارسها از الفبای عربی (همین خطی که 
امروز باآن می نویسیم و می خوانیم .)استفاده کردند. 

قدیمی ترین آثر ترکی که با الفبای عربی نوشته شده .کناب دده 
قو فد ایس 


" -زبان آذری ادبی ص ۸۸ 


۱۳۳ 


(گویند دده قورقود اولین ترکی بوده که خدمت رسول اکرم 
(ص)رسیده وایمان آورده وترکان به وسیلة او به اسلام گرویدند.) 
شاید تا کنون در دنیا الفبا یی نباشد که بتواند صدا ها ی یک زبان را 
بطور دقیق و صحیح منعکس کند. بنابراین طبیعی است که الفبای 
عربی نیز دارای نواقصی خواهد بود» اما با کمال تأسف این نواقص 
ض ۳ 7 ۱ 
چشمگیر و قابل تأمل است. 
ظاهرا اين الفبا در ابتدا برای فارس زبانها فقط در نگارش چهار حرف 
( پ. چ. ز گ) مشکل ایجاد می کرد که در عربی وجود نداشت . اما 
با تغییرات اند کی در حروف ( ب. ج. ز.ک) این اشکال را رفع کردند. 
ولی برای نوشتن زبان ترکی غیر از این چهار حرف مذکور وجود 
چهار مصوت ای ( ) . او (۵) . او() .ای (1) هم که مخصوص زبان 
ترکی است مشکل را دو چندان می نمود و شاید به همین خاطر باشد 
که ترکان با اینکه حدود ۱۰۰۰سال بعد از اسلام در ایران حکومت 
کردند. نتوانستند زبان و ادبیات خود را مثل زبان فارسی با این الفبا] 
مر » ۲ ۰ 5 
گسترش دهند . با این حال در طول مدت ۸۰۰سال اخیر هزاران اثر 
وی به چاپ رسیده ومورد استفاده نوده های وسیع قرار گرفته انتات: 
دشواری الفبای عربی باعث شده که به نگارش تمام زبانپا پبی که از 


- این معایب در خطوط چینی,ژاپنی: فرانسه. انگلیسی و.. هم هست. مثل : 
کلمات انگلیسی ۲۱۵۱ -۷۲۱06- اع۱1 و کلمات فرانسوی 568 وعع5 -5217 -]5610 
و 

" - دلیل دیگری که باعث دشواری نوشتن زبان ترکی می گردد . این است که 
زبان ترکی قوانین صوتی مخصوص به خود دارد و کلمات وارده را مشمول همین 
قواعد می نماید . مثلا" کلمات : ( نماز. اسلام. طایفه و طمع) را به صورت (ناماز. 
ایسلام .علایفاو تاماه) تلفظ می کنند و می نویسند. 

۱۳۴ 


این الفبا استفاده می کنند. یعنی فارسی . ترکی ۰ کردی . پشتو. 
اردو پنجابی . سندی و...لطمه وارد آید. 

درحال حاضر نوشتن زبان ترکی با الفبای عربی درمیان ترک‌ان ایران 
ترکان عراق . اوزیکهای افغانستان وترکستان شرقی (ایالت سین 
کیانک چین ) رواج دارد. 

با تمام دشواری و نواقصی که الفبای عربی دارد . نگارنده معتقد 
اش تراهط سایق و نی ای آق هه 
بعضی از علمای زبان شناس ترک معتقد به تعویض خط هستند نه 
اصلاح ای 

اگر چه از قرن ۱۶میلادی ( زمان محمد فضولی )تا کنون اعتراضات و 
اصلاحات زیادی در مورد الفبای عربی به عمل آمده ولی تا کنون این 
خط اصلاح نشده است. 

از مهمترین کسانی که در اصلاح خط عربی به فعالیت گسترده ای 
دست زده .می توان از میرزا فتحعلی آخوند زاده نام برد.او در سال 
۷میلادی کتابچه ای به نام اسلام دیللری نين یازی آیچون ینی 
الفبا نوشت تاینکه خط عربی را اصلاح کند . اما فعالیتهای وی به 
جایی نرسید. 

به خلاصه ای از مشکلات خط عربی که برای نگارش ترکی و فارسی 
ایجاد اشکال می نماید ءدقت کنید" : 


۱ -برای اطلاعات بیشتر در این مورد به کتاب از نیما تا روز کارما" ۳ لیف یجیی آرین 
پور صفحات ۱:۳۲ ۳۷ مراجعه کنید. 


۱- بدون نوشتن اعراب وحرکات خواندن کلمه دشوار است . 

۲-بعضی از حروف خوانده می شوند اما نوشته نمی شوند.مثل : هذاء 
رحمن . اسمعیل و.. 

۳-بعضی از حروف نوشته می شوند ولی خوانده نمی شوند :خواب. 
خواهر . خواهش و... 

۴-بعضی از حروف به صورتی جز آنچه نوشته می شوند ۰ تلفشظ می 
گردند: مرتضی ۰ عیسی» موسی و... 

۵-بعضی از حروف برای بیان چند تلفظ جداگانه به کار می روند.مانند 
حرف ( واو)در کلمات:تو(0) » سود(۱0) ۰ دورن («00۱۲۲۵)و.. 

وحرف (ی) در کلمات : سیر(5۱۳)» سیر(50۷۲)و... 

۶-بعضی از حروف در اوّل پا وسط با آخر کلمه به صورتهای مختلف 
نوشته می شوند.مثل حرف (ت) که به ۴ شکل نوشته می شود : 
(اوّل کلمه) .نت (وسط کلمه) ۰ ست«(در آخر کلمه). ت (در آخر 
کلمه). با این طریق اگر همه صورتهای مختلف حروف الفبای عربی را 
محاسبه کنیم. تعداد آنها از ۳۲ به ۱۱۶ شکل افزايش می پابد. 

۷- برای ادای بعضی صداها که در زبان فارسی یکسان تلفغ می شوند 
چندین حرف مقرر شده است . مثلابرای تلفظ(ز)چهار حرف 
(ز.ذ.ظ.ض) وبرای تلفظ (س)سد حرف : (س.ث.ص)مقررشده است. 
حال که به نواقص ومشکلات خط امروز خودمان آگاهی پیدا 
کردیمبرای حل مشکل بعضی از موارد ۷ گانة فوق (به خصوص موارد 
او ۲و۵)جهت نگارش کلمات ترکی فشقایی راههایی برگزيديم که در 


اصلاحات جزئی در نگارش ترکی 


قبلا در بخش "مسأله الفبا و مشکل خط عربی " نواقص ومشکلات این 
خط را بررسی کردیم حال به حل قسمتی از این مشکلات جهت 
نگارش ترکی قشقائی می پردازیم . 

اول_ اولین مشکل خط عربی این است که بدون درج اعراب و 
حرکات ( فتحه . ضمّه .کسره ) خواندن کلمه دشوار می گردد.در 
اینجا طرز نوشتن این حرکات و اصلاحات به عمل آمده را در ترکی 
قشقایی مورد بررسی قرار می دهیم : 

الف )طرز نوشتن فتحه 

درادبیات فارسی و عربی نوشتن فتحه به دو شکل (۰1-) است . اما 
نگارش فتحه جهت سهولت خواندن و نوشتن . در ترکی قشقایی به ۵ 
شکل وجود دارد ( ۰۱۰2-۰1 ۰ه .سه ) این علامت ها در اوّل . 
وسط وآخر قرار می گيرند. ۱ 

ا-فتحه در ابتدای کلمه همیشه به صورت ( ۱ ) نوشته می شود مگر 
اينکه بعد از فتحه یکی از دو حرف ( و؛ ی ) بیاید که در این صورت 


فنحه به صورت ( اه) نوشته می شود . 


۱۳۷ 


مثال : ال ( دست ) . امزیک ( شیرخوارد ) .ار ( مرد) . اد بد( صاحب) 
اه پری ( کج ). اه پیلمک ( کج شدن ) .اه و ( خانه ) .اه پیش - 
اویوش ( کج و معوج ) و 

تبصرذ(۱) - اگر قبل از دوحرف(و. ی ) فتحه و بعد از این دو حرف ۰ 
مصوت ( آ) قرار گیرد نیازی نیست که فتحه به شکل ( اه) نوشته 
شود . 

مانند: ایاز ( آسمان صاف ) . ایاق ( قدم ) . اوان ( هنگام ) . 

تبصره (۲) - اگر قبل و بعد از دو حرف ( و- ی ) فتحه بیاید هر دو 
فتحه را به صورت (۰) يا (۱ه ) می نویسیم . 

مثل : اه یه ( صاحب ) . ده یه ر ( ارزش ).ده وه لی ( صاحب شتر ) 
هه یه ر ( زین اسب ). سه یه ن ( خواهان ) و ... 

۲- فتحه در وسط کلمه به شکلهای (م.-. ه )نوشته می شود مثال: 
گل(بیا) . گلمک(آمدن) . اوّره ک (قلب ) . گره ک( باید )؛ ده وه 
(شتر) . ده یه ر(ارزش) . هه یه ر ( زین اسب ) ۰ سنه (به تو). 

۳- فتحه در آخرکلمه به شکلهای ( ۰.۰ ) نوشته می شود .منال : 
بله ( درازو بلند ) ۰ سرمه ( پاپیج) . قره ( سیاه ) .دده (پدر یا خواهر ) 
ب) نوشتن ضمه 

چون در ادبیات ترکی لفظ شته ( ۰1 * ) کمی ضخیم تر از فارسسی 
و عربی تلفظ می گردد بنابراین تمام ضمه ها را در ادبیات تر کی 
قشقائی به صورت ( او ۰ وه و ) می نویسند. 

مثال : او با ( خانوار های همسایه ) . او دون ( هیزم ) . دو لماق 


( پرشدن ) . سولماق ( پژمرده شدن ) . بوز ( خاکستری )قول ( بازو) 


۱۳۸ 


تبصره: ضمّه یا مصوّت ( او ) در زبان ادبی ترکی فقط در بخش(هجا ) 
اول کلمه قرار می گیرد و در بخشهای دوم و سوم و... نمی آید . 


ج) طرز نوشتن کسره 
کسرة ترکی که به شکلهای ( اد ذ .. ۰ ی ) نوشته می شود » در 
تلفظ کمی کشیده تر از کسرة فارسی و عربی است .یعنی هر هنگام 
تلفظ » بخش وسطی زبان به طرف سقف دهان می آید . قسمت 
پیشین زبان در بن دندانهای پایین جلویی جامی گیرد و لبها به 
صورت خفیف به اطراف کشیده می شوند . مثل کلمات : بئل ( کمر ) 
ائل( ایل ) . دئمک (گفتن» سئل (سیلاب ) . دی ( بگو) و .. 
اما کسره ای که بصورت (۱ ۰ - ) نوشته شود . از اصوات دخیل در 
ترکی است که اغلب از فارسی یا عربی و به ندرت از زبانهای دیگر 
قاری تیان رک شقه اش تایه کلمتات زر کنم براسا کیرد 
ترکی ( اد .دش ع) و کلمات وارده را با کسره (۰۱ -) 
نشان می دهند مثلا کلمات وارده : دلبر » زندان » اسکندر » اسماعیل 
درام. کتاب گران و ..را درترکی هم به همین شکلها می نویسند. 
تبصرهٌ (۱):کسره یا " های غیر ملفوظ " که در آخر کلمات فارسی و 
عربی نوشته می شود.در ترکی قشقایی به صورت فتحه تلفظ می شود 
مثل :مدرسه .نامه‌,دنده کلمه و... 
تبصرث( ۲):باید توجه داشت که کلمات ترکی که اعراب آنها نوشته 
نشده .دارای حرکت فتحه هستند زیرا علامت ضمّه ترکی با 
( او و. و ) وعلامت کسره با (اث. فد ی)مشخص می گردد. 
۱۳۹ 


دوم- دومین مشکل عمده ای که در نگارش کلمات فارسی وجود 
دارد .این است که بعضی از حروف برای بیان چند تلفظ جداگان ه به 
کار می رود.مانند :حرف (واو) در کلمات :تو(00).دوران (007۲20)» کور 
() و يا حرف (ی) در کلمات :دیر (467۳) و دیر(4:۳). 

دشواری نوشتن و در نتیجه خوانده شدن این کلمات هم در ترکی 
قشقایی اصلاح شده وبا کمی تمرین وتأمّل ودقت .کلمات به راحتی 
نوشته وخوانده می شوند. 

به دو گروه از کلمات زیر دقت کنید: 

الف):جور (ستم).دور(زمانه.گردش)»دوران(زمانه. گردش).شور(مشورت) 
جولانگاه(محل جولان وگردش»» لون(رنگ).... 

ب):سیر(گردش).دیر(معبد).میدان(محل تاخت).جیران(آهو)و... 

اگر درست دقت کرده باشیم .متوجه میشویم که حرف (و)در کلمات 
گروه(الف)یک صوت نیست بلکه دو صوت است یکی مصوت(او)(0 )و 
دیگری صامت خفیف(و)(۷. 

بنابراین در ترکی قشقایی هر دو صوت نوشته می شود. یعنی کلمات 
گروه (الف) را به صورتهای : جوور.دوژور » دژوران » شوور . جوولانگاه 
و .. می نویسیم. 

همچنین در کلمات گروه ( ب) . حرف ( ی) یک صوت نیست بلکه 
از دو صدا ترکیب شده . یکی کسره (1) و دیگری حرف ( ی) ۰ چون 
کسرة ترکی به این شکلها ( اذ. 3 » ی)نوشته می شوده بنابراین 
کلمات گروه ( ب) را در ترکی قشقائی چنین می نویسیم : سثیر . 
دثیر » مثیدان » جثیران و... 


سوم - در ترکی قشقائی کلمات رحمان . هاذا . اسماعیل و ...را به 


۰:۰۱ 


چند قاعدة کلی برای نگارش کلمات و ترکیبات 
اگر چه سلیقه ها در بارة نگارش ترکی متفاوت است و برای نگارش 
ترکی فشقایی فرمول مختصر و جامعی نمی توان ارائه داد. ولی اکثر 
محققین و نویسندگان ترک در قواعد کلی زیر اتفاق نظردارند: 
۱-چون تمامی کلمات مرکب طبق قانون هماهنگی اصوات با هم 
ترکیب می شوند بنابراین تمام کلمات و ترکیبات یا مصوتهای ضخیم 
دارند و يا مصوتهای ظریف (برای اطلاعات بیشتر در این مورد به 
بخش مصوتها و قانون هماهنگی آنها مراجعه کنید.) 
۲-در کلمات ترکی ضمّه را به شکلهای ( او و و ) و فتحه را به 
وهای ار امه ره یوسوم ای که کیب ؟ 
فارسی در ترکی وجود ندارد. کسره مخصوص نوشتاری ترکی به 
شکلهای (ان. ذ . د. ی) نوشته می شود.بننابراین در کلمات 
ترکی اعراب ضمه و کسره نوشته نمی شود .( به بخش اصلاحات 
جزئی ... مراجعه کنید.) 
۲-تشدید در ادبیات ترکی يا اصلا" وجود ندارد و یا بسیار اندک است 
ولی در ترکی قشقایی به علت وفور تشدید . در بعضی از کلمات این 
علامت نوشته می شود .( مراجعه شود به تشدید و طرز نگارش آن .) 
۴- نون غنه ( نون صغیر) از قدیمی ترین اصوات ترکی است بن‌ابراین 
این صوت در ترکی قشقایی نوشته می شود گرچه در ترکی ترکیه و 
آذربایجان از بین رفته است.(مراجعه شود به نون غنه یا نون صفیر ) . 


۵-بین کلمات مترادف. متضاد. متشابه ویا تکراری علامت (-) قرار 
می دهند.مثال:ال- اوز(دست وصورت) ۰ آرواد - اوشاق( زن وبچه ) 
تئز -تئزر زودزود. به سرعت) ۰ یاواش-یاواش( کم کم. آهسته). یاش- 
قورو ( تروخشک) ۰ گل -گند ( آمدورفت. معاشرت) . ال-اله ( دست 
به دست) ۰ قول_قولا( بازو به بازو, باهم و متحد) , گلن - گندن ( ۱- 
گلن گدن ۲- معاشر . رفت وآمدکننده ). ال- آیاق ( دست و پا) و... 
۶-کلماتی چون : جور( ستم) . قول( گفتار ) . شور ( مشورت) و...را به 
شکلهای : جوّور ۰ قوول ۰ شوور ۰ و..می نویسند. 
۷-کلماتی چون : سیر ( گردش ) . میدان ۰ کیوان و..را به صورتهای : 
سئیر . منیدان. کئیوان و..می نویسند. 
۸-در مورد کلمات ( دخیل فارسی » عربی . و..در ادبیات ترکی باید 
به موارد زیر توجه شود: 
الف) حتی الامکان سعی شود کلمات دخیلی که تغییر عمده ای در 
تلفظ ایجاد نمی کنند به همان شکل فارسی یا عربی و..نوشته 
شوندمثل کلمات: سرکش . اثره خلق. شیرین, تلخ. انتظار . اسلام. 
عذاب. مطیع. کوتاه. هدر . جمله . حمله . سبب. دوست. تشکیل و... 
ب) چون بعضی از کلمات فارسی و عربی دخیل در زبان مردم ۰ تلفظ 
اصلی خود را از دست داده و با قوانین صوتی زبان ترکی هماهنگ 
گشته, بنابراین باید به صورت تلفظ ترکی نوشسته شودمثلا کلمات : 
آدم » نماز » قاعده » حلال. امان, امّا , کاغذ . کارخانه. عمرو..چنین 
نوشته می شوند: آدام. ناماز . قایداء حالال . آمان آمّا . کاغاف. کارخانا؛ 
و موز و 


۱۴۴ 


تغییرات و تبدیلات 


یکی از حوادثات مهمی که هر زبان معمولا در مسیر خود به آن 
وروی کند یر ضداهای کلسات اد امطارع بانعتالسی 
((آسیمیلاسیون)) می باشد.گاهی در تکلم یک صدا به صدای بعد از 
خود یا قبل از خود تغییر می یابد و آن را شبیه به همجنس خود 
مانند «گندیرلر < گندیلار (می روند )که حرف (رابسه 
(ل)تب_دیل شده است 

مندن - منتن (از من) که حرف (د)به(ن) تبدیل شده است . 

بعضی مواقع یکی از دو صدای هم جنس به آوای غیر هم جنس 
تبدیل می شود که این تبدیل صدا را در اصطلاح زبانشناسی 
((دیسیمیلاسیون))می گویند مانند :قررمک - قرلمک (سیاه شدن) 
ضرر- ضرل و بعضی مواقع صداها جای خود را عسوض می کنند. 
منل:اگسر نم ک - ارگنمک(یاد کرفتنن) تویسراق- 
تورپاق(خاک انبوه) 

گاهی هم صدا پا صداهایی از کلمه حذف می شود مانند اوغلان - 
اولان (پسر) . جعفر - جفر. 


۱۴۵ 


حالا به نمونه هایی از اين تغییرات وتبدیلات و حذف یا تعویض 
مکان صداهای کلمات دقت کنید : دوگمک- دویمک (کوبیدن) 
آیاق- آیاخ (قدم ) . تاووق - توووق (مرغ) . بوگون - بوگون (امروز ) 
آچماق - آشماق (عبور از گردنه) ؛ ایلان- ییلان (مار) . گولمج- 
گولمش (برکه .استخر) . باجارماق - باشارماق (توانستن) . ایگیت - 
ایگید (جوانمرد .جوان) : اگری اه ری (کج) . ناخوش- 
نوخوش (مریض) . یاتسی - یاستی (خوابیده»پهن و صاف ) 
دیکسینمک- دیسکینمک (چندش ) ۰ ک وژپرو - کژرپو (پل) 
بسورون- بسورن (دماغه ؛ بینسی)» بویوک > بیک > به ی(بزرگ) 
گند میش ایدی - گندمیشیدی(رفته بود) . اووا - اوبا(چند خانوار 
همسایه ) . کول- کیل (خاکستر) . گوگ ارچین - گوژی 
ارجیستن ( تیور کش کات کقدمسک (ف ی )راگیس 2 
فرنگیز (از نامهای دختران ) ۰ سارارماق- سارالماق (زرد شدن) 
دئویرمک 2 چئویرمک(بر گرداندن) ۰ دنگیز - چنگیز(دریا) 
دامدیرماق - دامزیرماق (چکاندن) و ... 


مه ۶ ۰ج ده ۳ ِ 
شیوه نکارش حروف ( ک . گ . خ » ق . غ) 


زبانشناسان معتقدند که ريشة حروف (ک .گ ۰ خ ۰ ق ۰ غ )یکی 
است چون محل ادای همه این حروف ناحیهٌ عقب زبان است وهم 
مخرجند . بنابراین کلماتی که با این حروف نوشته می شوند 
ممکن است در زبانها ولهجه های مختلف ترکی به شکلهای 
متفاوت نوشته شده باشند .مثلا علامت مصدر در ترکی با الفاظ 
((مک))۰((مگ)).((ماق))»((ماک))و((ماخ))ادا می شود . مثل 
کلمات : گلمک ,گنمگ . گلماق . گلماک .گلماخ که همگی به 
معنی ((آمدن)) می باشد و حروف : ک . گ » ق ۰ غ ۰ خ به 
همدیگر تبدیل می شوند .یا کلمه ((اوخ)) در ترکی امروز به معنی 
((تیر))است ودرمتون قدیمی به صورتهای((اوغ)).((اوق))و((اوک)) 
نیز دیده می شود . کلماتی چون : اوکتای . اوگتای . اوفتای . 
اوختای (از نامهای پسران ) ونیز نام قدیم همدان امروزی به 
صورت های : اوکباتان . اوگباتان . اکباتان . واژخباتان (محل 
نشستن تیر ») همگی از کلمه ((اوخ)) مشتق شده اند که در هر 
یک از آنها حروف (ک .گ . خ . ق وغ ) به شکلی ظاهر شده اند . 
امروزه درباره ی نگارش این حروف در جاهای مختلف . قوانین 
ودستورالعملهایی پیش بینی شده است که بدین ترتیب است : 

۱-کلماتی که آخر آنها یکی از سه حروف (ک . ق ‏ خ ) باشد 
اگر کلمه یک هجایی باشد . با (خ با غ ) نوشته می شود مثل : 


۱۴۷ 


باغ » داغ . مثخ » چوخ و.. واگر چند هجایی باشد با (ق) نوشته 
می شود . مثل : قولاق . دایاق . شاپالاق . اوشاق » قوروق و ... 
۲معمولا هرکلمه ای که در آن یکی از سه حرف (ق .خ۰غ ) 
باشد . آن کلمه مصوتهای قالین (ضخیم)خواهد داشت . مثل : 
قالی . آغاج ۰ چوقور (چوخور) . اوتاق » دارغا(داروغه)و... 
۲معمولا هر کلمه ای که در آن یکی از دو حروف (ک.گ) باشد 
آن کلمه مصوتهای اینچه (ظریف) خواهد داشت . مثال : گلمک 
(آمدن )۰ کمک (کمک). گوموش(نقره ). گورگو(عجیب ودیدنی)؛ 
گونوز(روز) و ... 

۴آگر حرف (ق) بین دو مصوت قرار گیرد ء به (غ) تبدیل می- 
شود . مثال : قوناق -عقوّناغی . اوتاق- > اوتاغی. 

بالیق -> بالیْفی و ... 

۵اگر حرف (ک) بین دو مصوت قرار گیرد . به (گ) يا (ی) 
تبدیل می شود . 

مثال : چوره ک -چوره گی -عچوره یی . 

امک > امگی امه یی . 

دیلک _یدیلگی_ ی دیله یی , اینک _یاینگی _ع اینه یی و 
۶اگر ريشه فعل دارای مصوّت ضخیم (قالین) باشد وآخر آن یکی 
از صامتهای مرتعش (ب.ج,رزهمی.ن)باشد در هنگام ترکیب با 
پسوندهایی که اولشان یکی از حروف (ق.غ.گ) باشد . اولین 
حرف پسوند (غ)خواهد شد . 


۱۳۸ 


مثال : یور > یورغون (خسته)» پوز > پوزغون (به هم 
خورده)».سول > سولغون (پژمرده). چال > چالغی 
(نوازنده» یز > قیزغین(گرم) و... 

۷+گر ريشهٌ فعل دارای مصوت ضخیم (قالین) باشد و آخر آن 
یکی از صامتهای کر (ت » چ » خ » س ۰ ش . ف ‏ ک . ه) باشد . 
نخستین صدای پسوند حرف (ق) خواهد بود . مثال : 

قاچ م قاچقینتی (فراری) . جوّش ‏ جوّشقون (طغیان 
کننده ). باس -ع باسقین(هجوم و فشار)؛دوت -عدوتقون 
(گرفته) و ... 

۸-اگر ريشهٌ فعل دارای مصوت ظریف (اینچه) باشد معمولا اولین 
صامت پسوند حرف(گ) خواهد بود. مثال :سوز > سوزگوّ 
(صافی) . وثر> وثرگی (مالیات) و... 

دوش ئِ دوشگون (افتاده) ۰ سئو سئوگی (خواهان ) و۰۰. 


۱۴۹ 


کاربرد حرف (و) در ترکی 
حرف (و) در ترکی به ۶ صورت تلفظ می گردد : 
از حروف مصوت شخیم(قالیّن)امحسوب می کردد و به صورت:: 
لا او . و . و) ادا می شود مثل کلمات : آوزون (دراز) ۰ دوز 
(نمک) . قوش (پرنده ۰ بازشکاری )۰ قولاق (گوش). تورما 
(برخاستن . قیام کردن) و ... 
۲-نوع دوم نیزازحروف مصوت ضخیم(قالین)به شمار می رود و به 
صورت : (-م)رای و و)به لفظ در آمده ونوشته می شود . مثل : 
اوت (آتش ) . اوغلاق (بزغاله) . سوغان (پباز) . قول «بازو ) دولاق 
(پاتابه) و ... 
۲-از حروف مصوّت ظریف (اینچه) می باشد که به صورت : ۵ ( و 
و . و) تلفخا ونوشته می شود . مثل : اد (صفرا) . او گه (ناتنی) 
کوْز (چشم) . دونمک (برگشتن) ۰ سوز (سخن) . دش (سینه) و 


۴از مصوتهای ظریف است که به صورت : 0 (و ۰3-۰ 5) تلفظظ 
اوره ک (قلب) . اج (عدد۲) . دوز (سخن راست) ۰ دوشمک 
(افتادن) . اونگ (پشم) ۰ سود (شیر) و ... 

۵-از حروف صامت به شمار می رود و به صورت : ۷ (و) تلفظ 


می گردد : 


وار (هست ) ۰ وارلیق (هستی) ۰ وکیل (نماینده) . ده وه (شتر) 
یاواش (آهسته) . سئومک (خواستن ) و ... 

از حروف صامت است و به صورت (۷۷)(واوخفیف)ادا می شود . 
مانند (واو) دوم در کلمات زیر : 

یووا(آشیانه) +یووان(بی نمک) ااووسار(افسار) .دووار(گله) 
.قووزانماق(برخاستن, بلندشدن)و... 


کاربرد حرف (ی) در نکارش ترکی 


حرف (ی) در نگارش ترکی به ۴ گونه تلفظ می گردد : 
۱- حرف (ی) یکی از حروف صامت محسوب می گردد و به صورت«ی» 
۰۶ تلفظ می گردد مانند : کلمات یال (تپه) . دای (کره اسب) 
دایلاق (کره شتر) . بایات (نام یکی از طوایف عمده ترکان) ... 
۲- از حروف مصوّت ظریف (اینچه) شمرده می شود و به صورت"ای" 
(1) تلفظ می شود مثل کلمات : ایلان (مار) . ایچمک (نوشیدن) 
بیلمک (فهمیدن)». دیش (دندان) » قری (پیر) ۰ ایندی (هم اکنون 
حالا) و... 
۲ز حروف مصوت ضخیم (قالین) به شمار می رود و به صورت ای(1) 
گفته می شود مثل کلمات : چاهیع (چای) . بالیّق (ماهی) . قارین 
«شکم) , ابلد بریم (صاعقه) . قالیٌ (قالی) و... 
۲-به ندرت در آخر بعضی از کلمات با تلفظ کسردی ترکی ظاهر 


5 ۶ 
۳ ۰ م 


شد: دی (یکو ) و (بخر) 


بن (ربشه ) 

عمده ترین قسمت کلمات ترکی را بن(ریشه)تشکیل می دهد . اصولا" 
بن کلمات ترکی تک هجایی است و کلمات چند هجایی از بنهای تک 
هجایی و پسوندها تشکیل شده . گر چه تعداد اندکی از کلمات جند 
هجایی غیر قابل تجزیه به نظر می رسند مثل کلمت : ده وه (شتر) 
سکیز(عدد۸) . دو قوز(عدد٩)‏ آیاق(قدم)و...که يا به دلیل عدم آشنایی 
مولف » این کلمات برای ما قابل تجزیه نیستند و يا به علت باسستانی 
وقدیمی بودن کلمات. تجزیه کردن آنها برای بسیاری از زبان شناسان 
هم مکتوم وپوشیده است. 

به هر حال بن ( ريشه ) کلمات در ترکی را می توان بردو گروه عمده 
تقسیم کرد : 

۱- بن های اسمی ۲- بن های فعلی.بن های فعلی مفهوم وقوع فعل با 
,جاح کار را القاء می کند در حالی که بن های اسمی مفهوم عینی 
مستتلی را نشان می دهد. به نمدند هایی از بنهای اسمی و فعلی دقت 


۰ 


اف ) کلمات : دش ( سیند ). دیل ( زبان). گوز( چشم) . ال( دست) 
فش (پرنده)؛ گوّن (خورشید)» دوز (نمک ).داش ( سنک). باش( سر ) 
باع(روغن)و..همگی بن های تک هجایی اسمی هسند وبا اتصال 
پسوند به آنها اسمهای جدیدی به وجود می آید . 

کات ان افو رسفا دور( باس )هبار (ساه) 
قاخ(برخیز) , آس(بیاویز ) .بان (نکاد کن ) و.. همسکی 


اسم. مصدر. با فعل جدیدی ساخته می شوند 


اکنون هر یک از دو گروه کلمات مذکور را با پسوندهایی تر کیب مسی- 
کنیم: 

الف) دش + لو ک عدوشلوک (سینه بند) » دیل + چی - دیلجی 
۱ 
( دستکش) ۰ قوش +چو-قوشچو(نگهبان باز) .گون*اوز- گونوّز ( روز. 
روشسنایی روز). دوز+لسوق- دوزلسوق( نمکزار, نمکدان). داش 
لیق -داشلیق( سنگلاخ) باش+ دا باشدا(نخست , در ابتدا . در صدر) 
یاع + لی- یاغلی( روغنی ) و... 

به قال:*ایق > فایق ( شیم باقیسا ده فرش کین عوزهسگون 
(افتاده) . دور + ماق- دور ماق (ایستادن ) . بار + اینق- یاریق 
(شحافه ترک) . قاخ+ ايش < قاخیّش( عمل برخاستن . قیام کردن ) 
اس ؛ دیُرمای- آسدیُرماق( آویزان کردن به وسیلة دیگری ) . باخ + 
ماالی- باخمالی ( نگاه کردنی» دیدنی ) و... 


مصوتها و صامتها 


اصولا صداها و حرفهای هر زبانی به خصوص زبا ن ترکی به دو گروه 
عمده نفسیم می شوند. 

گروه ال صداهایی را می گویند که در هنگام تلفظ جریان هوا به 
زبان یا موانعی مثل لب ودندان برخورد کند . مثلا در هنگام تلفظ 
حروف ( ب . پ) هوای داخل دهان در هنگام خروج به لبها برخورد 
می کند و در هنگام تلفظط (ج . چ) بد کمک دندانها و در زمان تلفخط 
/ د.ن) به یاری زبان نیاز مندیم .این کروه از صداهارا صامت 
می خوانیم . 

اما در تلفظ کروهی از صداها . هوای حلق بدون برخورد با زبان . 
صداهای | (ه). او(د) و...که آنها را مصوّت می گویند . 

صداهایی که در زبان ادبی ترکی وجود دارد ۲۲تااست که ۲۳ تااز 


آنها را صامت (سس سیز) و ٩تا‏ را مصوت ( سسلی ) می گویند. 


صامتها ( سس سیز لر )عبارتند از : ب. پ. ت. ج. چ. خ. ده ره زه زه 
با 7 ۱ 

سس سس ۰ ف۰ قِ۰ که که ل من ۰ ۰۰ ی. 

مصوتها( سس لی لر ) عبارتند از : آ ( ع) » او( . ای( (ه). او( ) 

ارت اور ۵ ). ای (ع, ای(1 )۲ 

از اين ٩‏ مصوّت ۴ مصوت (او . او ایغ . ای ») مخصوص زبان ترکی 

است. و در ادبیات امروز فارسی وجود ندارند. (گر جه مصوتهای 
(او .او , ایْ)در ادبیات فارسی قدیم (پهلوی ) وجود داشته و امروزه هم 

در بعضی از روستاهای فارس این مصونها رسمیّت دارد.) 

توضیح خواهیم داد. 

-۵(۱: مثل: آت (اسب) .قار (برف).آنا(مادر) داش(سنگ)و... 


۳ )او ۰ و را مثشل اوزاق (طولانی ۰ دور) اون(آرد) ۰ سو(آب) 
توتماق(گرفتن), دوز(نمک). وورماق(کتک زدن)و... 
۳ب ب.ی ()مثئل:ایلان(مار) ۰ دیل(زبان). بیز(ما) : دیری 


(زنده)و.... 


" -اگر حروف : (ث اح» ذ ءص اض ‏ طء ظء ع) را که از حروف عربی 
هستند» جزء حروف ترکی هم به هار آوریم . تعداد صامتپا ۳۱ خواهد بود. 
" -اگر کسره (۱ -) را که از مصوتهای فارسی و عربی است و به ترکی 
وارد شده » جزء مصوتهای تر کی بدانیم تعداد مصوتها ۱۰ تا خواهد شد. 

۱ 


۰۰-۰۴ (ه)مثل: اکمک(کاشتن)», مله مک(بع بع کردن) 
گل (بیا ۰ ده وه (شتر ) .اه یه (صاحب).اه پیلمک(کج شدن) 
آه ولنمک(ازدواج رن وه 

۵ او و و (0) - این مصوت همان ضمَةُ فارسی یا عربی است که 
در ترکی کمی ضخیم تر و کشیده تر تلفظ می شود مثل: اوناق(اتاق) 
او تورماق(نشستن). قوجا(پیر)» قوناق(مهمان)و... 

۶ اوء -ق و () - هنگام تلفظ این مصوّت . لبها مدور و گرد شده و 
به طرف جلو رانده می شود . بخش پیشین زبان به طور آزاد به پشت 
دندانهای پایین جلوی نزدیک می شود و بخش وسطی زبان به سقف 
دهان خیلی بالا می آید. منال: گوّن(آفتاب». گول(گل)». دوز (راست) 
اوره ک(قلب). اژزوم(انگور)؛ سو موک(استخوان). کل (خاکستر) .. 
۷- او .و و () - این مصوّت در زبان ادبی فقط در بخش اوّل کلمه 
می آید ودر هنگام تلفّظ , لبها نسبتاً مدر شده و به طور خفیف به 
جلو رانده می شوند .وسط زبان و بخش پیشین آن به طرف سقف 
دهان بالا می رود .مثل: چوّل(دشت) گوز(چشم) . اژد(صفرا» بو له- 
مک(فنداق کردن بچه)» تو کمک(ربختن).سوز(گفتار».اژ کوز(گاو نر)... 
۸- ان.ت. ش. ین (- این مصوّت هم هميشه در بخش اوّل کلمه 
می آید (البته درزبان ادبی ) ودر هجاهای دوم وسوم و.. نمی آید 
برای تلفظ این مصوّت بخش وسطی زبان به سقف دهان می آیدبخش 
پیشین زبان در بن دندانهای پایین جلوی جا می گیرد ولبها به طور 
خفیف به اطراف کشیده می شوند . مثل : ائل ( ایل, قبیله ) ۰ بل 
( کم 6 دمک ز گنف )مک( خوردن 320 ( یک سوه ابر 
۱ 


ی( در هاش اف انم من رین ای از 
وسط زبان به طرف سقف دهان بالا می آید و قسمت پیشین زبان در 
بن دندانهای جلوی جامی گیرد . مثال : ایلدیرینم (رعد وبرق) 
بالیق(ماهی)» چاهی (چای) . آچیئق (گشاده,باز) قالی (قالی) 
قیز(دختر) » یانیّق (سوخته) . قابیّق(پوست)و... 


مصوتهای راست (دوداقلانمایان) 

راست لبی (دوداقلانمایان ) می گویند چون که در هنگام تلفظ این ۵ 
مصوّت لبها تکان نخورده . گرد ومدور نمی شوند و به طرف جلو 
کشیده نمی شوند. 


مصوتهای گردردوداقلانان) 

گرد لبی (دوداقلانان) می نامند . چون که در هنگام تلفظ این ۴ 
مصوّت لبهای انسان نقش بسزایی دارند یعنی لبها به صورت گرد و 
مدوّر در می آید وبه طرف جلو کشیده می شود. 


مصوتهای ضخیم (قالین سسلی لر ) 

از مصوتهای ٩‏ گانة ترکی ۴ مصوت : ( ۰ او .او ای ) را مصوتهای 
ضخیم (قالین) می گویند به این دلیل که در هنگام تلفظ , این صداها 
ضخیم و کلفت ادا می شود. 


۱۵۸ 


مصوتهای ظریف (اینچه سسلی لر) 


۵ مصوت : (. اد . اب . او . او) از ٩‏ مصوت ترکی در هنگام تلفظ 
ظریف تر و نازکتر از ۴ مصوّت دیگر ادا می شود . این ۵ مصوت را 
مصوتهای ظریف (اینچه ) می گوینداز مجموع آنچه که دربارة 
مصوتهای ٩‏ گانة ترکی بیان شد . می توان بطور خلاصه این جدول را 


ارائه داد. 


۱۵*٩ 


جدول مصوتها ( سسلی لر ) 
تاساس لب اس 


آت(اسب).قار(برف) آ اه هه ال(دست ۰ گلر(بی)). 


ده و (ش_ر).؛ 
رمسه(گلسه )۰ 
ان تیه (صاعی) 


راست لی (دوداقلانمایان) 


اینک (ماده گاو) ۰ دیل 


قیرماق (شکسستن). (زبان). دیری (زنده) 


چاهی(چای». قالی (قالی) 


0 مب »ی ال (قبیا ). ۵ 5 
(گفتن). بش (پنج) 
.دی (بگو ) 


اوزاق ۱ دور) ۰ دوز (نمک) 5 ۰ 5 0 اود (صفرا) .گوّل 
(دریاچه ( «توکمک 


(ریختن) 


اوت ( آتش) بوز(خاکستری) | او ۰ و ۰-< دوشگون (افتاده )کوج 


گردلبی (دوداقلانان ) 


(زور ) سورمک(راندن) 


۱۶۰ 


قانون هماهنگی مصو: 


قبلا گفتیم که مصوتهای : ۱ آراو اوه ای ۲( ر مصوتهیای ضخیم 
( قالین) ومصوتهای : (ء ای. ای او اژ) را مصوتهای ظریف ( اینچه ) 
می گویند.یکی از قانونهای بسیار مهم زبان ترکی که مختص این زبان 
است و در سایر زبانها وجود ندارد » این افنتنه که اگر اولین حرف 
(اینچه ) باشد. تمام مصوتهای آن کلمه ظریف (اینچه )خواهد بود. 
به بیان دیگر می توان گفت نخستین مصوّت یک کلمه نقش بنیادی 
دارد یعتی مصوتها ی دیگر تابع مصوّت اولی هستند 


-بعضی مواقع قدرت مصوت ضخیم بر مصوت ظریف آشکار می شود و در 
کلمات دخیل این قانون کاملا" رعایت نمی شود مثل کلمات : نماز . محال . نوار 
بو که عصوت آران انوا ظر نف امن مه عونت افالیی ادا عم وه بینی یه 
صورت ناماز » ماحال .ناوارو...تلفظ می گردد . 


۱۶۱ 


به این دو گروه کلمات دقت نت 


الف) : قوّناق (مهمان) . آنا (مادر) . تاقاناق (چوبدستی ستبر) ایّلدیریم 
(صاعقه) یاتالیق (حصبه) . فوللسوق(خدمت) . آودون( هیزم )» اوزون 
(دراز)و... 

ب): چوره ک (نان) . ائولنمک(زن گرفتن) ۰ یونگول(سبک) 
کتک تن کول )ساره کفاکتت داش که( تست شاد 
ائلچی(سفیر) ۰ اریک(زرد آلو)... 

اگر کاملا" دقت کرده باشید » متوجّه می شوید که تمام مصوتهای 
کلمات گروه (الف) مصوتهای ضخیم وتمام مصوتهای کلمات گروه 
(ب) مصوتهای ظریف (اینچه) هستند. 


مطابقت راست لبی ها و گرد لبی ها 

قانون مهم دیگر در مورد مصوّت ها این است که اگر اولین حرف 
مصوّت کلمه ای راست لبی (دوداقلانمایان) یعضی مصوتهای : رآ آ. 
(دوداقلانمایان) خواهد بود . همچنین اگراولین حرف مصوّت کلمه ای 
گرد لبی (دوداقلانان) یعنی مصوتهای : (او . او» او » ا)باشد » معمولا 
تمام مصوتهای آن کلمه گرد لبی (دوداقلانان) خواهد بود. 

به این دو گروه از کلمات دقت کنید: 

الف): دیللنمک (به زبان آمدن) . اکمک(کاشتن) . آدارماق(نام بسردن) 
آلا (پیسه) . اینک (ماده گاو). بالدیر(ماهیچذُساق پا) . ائلدار(فرمانروای 
ایل و قبیله) و.. 


۱۶۲ 


ب): آوزوم(انگور) ۰ قوزو(بره) ۰ ادون(هیزم) . اژلو(مرده) ۰ اوتلوق(علف 
زار) ۰ قودوق(کره خر) . اومود(امید) ۰ اوجوززارزان)و... 

می بینید که همه مصوتهای گروه (الف) راست لبی (دود اقلانمایان) و 
همة مصوتهای گروه (ب) گرد لبی «دوداقلانان) می باشد. 


نرتیب و توالی مصوتها 

قانون دیگری که در مورد مصوتها باید نوشت . این است که سه 
مصوّت : (او ۰ از , ای) فقط در بخش اول کلمه قرار می گیرند و هیچ 
وقت در بخش ها (هجاها) ی دوم و سوم و.. نمی آیند.بخش اوّل هم 
این کلمات جزء سه مصوت مذ‌کور است: 

الژم(مرگ) . اوتلگی (نوعی باز شکاری ) . اودونلوق (هیزم زار) 
اوتورماق(نشستن) » ائنمک(پیاده شدن) . ائلجیلیک(قساصدی - 
سفارت)و... 

تبصره: قوانین مربوط به مصوتها خاص زبان ادبی است و شامل زبان 
گفتاری در لهجه های گوناگون نیست. 


قوانین عمده ای که در مصوتها وجود دارد » در صامت ها نیست. امّا با 
این حال باز هم گروهی از صامتها سس سیز لر) را می توان به انواع 
مختلف زیر تقسیم بندی نمود: 


۱۶۳ 


بعضی از صامتها (سس سیز لر) در تلفظ ضخیم (قالین) و گروهی هم 
ظریف (اینجه) ادا می شوندبنابراین آنها را به دو دسته تقسیم 


۲-صامتهای ظریف (اینچه سس سیز لر ). مثل حروف: ک.گ 

می کنند و به آنها ارتعاش و لرزندگی و موسیقی خاصّی می دهند که 
آنها را صامتهای مرتعش می گویند. اما در تلفظ گروه دیگری تارهای 
صوتی چنان نقشی ندارندو آنها را صامتهای << کر >>می گویند . 
بنابراین در یک تقسیم بندی می توان آنها را به دو دسته زير تقسسیم 


کرد. 


گ.ق ۰غ ل »رهم .ن.ی) 


۲صامتهای کر (بی لرزش) که عبارتند از : (پ . ت » چ » خ » س. ش 
ف. ک. ۵) 


قانون هماهنگی صامتها ومصونها 
معمولا" صامت های قالین یعنی حروف: (ق. غ. خ ) با مصوتهای قالین 
۱۶۴ 


با هم به کار برده می شوند . به دو گروه کلمات زیر توجه کنید: 

الف): قالماق ۰ دوغاناق ۰ سولفون ۰ اوغول ۰ قیشلاق ۰ قودوز أختارماق 

آخماق . تاخیل (زراعت)و... 

ب): گورمک , چوّره کی گولمک . اکین . گون » دوگون » گزرشمک 
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اگر کاملا " دقت کرده باشید می بینید که حروف (ق ۰غ ۰ خ) در 

گروه (الف) با مصوتهای قالین ترکیب شده و حروف (ک ؛ گ) در 

گروه (ب) با مصوتهای ظریف به کار برده شده است. 

قانون هماهنگی صامتها را اغلب در هنگام ساختن صفات فعلی و یا 

اسماء فعلی که از پیوستن ريشة فعل به پسوندها ایجاد می شود . 

می توان متوجه شد. این تغییرات از این قرارند: 

۱-اگر ريشة فعل دارای مصوّت ضخیم (قالين ) باشد و به صامتهای 
مرتعش یعنی حروف (ب ‏ ج .رز ۰(۰غ .ق ۰ گ .ل ۰م+ن ۰ 
و۰ ی ) ختم شود . نخستین صامت پسوند. حرف <<ع>> خواهد 
بود مشلا : سول + سولغون (پژمرده) » یسور ِ یورغون 
(خسته» قیّز > قیزغین (گرم»؛ پوّز» پوزغون (به هم خورده ) 
چال -+ چالفی (نوازنده یا گزنده) و. 

۲۲گر ريشة فعل دارای مصوّت ضخیم (قالین ) باشد و به صامتهای 

کر (پ .تچ س ۰ ش . ف . ک۵۰) ختم شود. نخستین صامت 

پسوند حرف <<ق>> خواهد بود. مثال:قاچ_ قاچقینتی(فراری) 


۱۶۵ 


توت(دوت) > توتقون(دوتقون) به معنی گرفته . جوش > جوشقون 
(حرارت) و.. 

۳-اگر ريشة فعل دارای مصوّت ظریف (اینچه) باشد . خواه کلمه 
مختوم به صامت مرتعش و خواه مختوم به صامت کر باشد ۰ معصولا - 
نخستین پسوند حرف <<گ>> خواهد بود . متال : دوش -+ دوشگون 
(افتاده) . کس > کسگین (برنده) , سوز -» سوزگو (صافی) ایچ -+ 
ایچگی (نوشیدنی) وثر -» وثرگی (مالیات) و... 


۱۶۶ 


انواع کلمه 


کلمات ترکی بر سه نوع است : ساده . مر کب وپسوندی 

۱-کلمات ساده : کلماتی هستند که هميشه ودر همه جای جمله 
ثابت می مانند و یک معنی بیشتر ندارند واغلب این کلمات تک 
هجایی است هر چند کلماتی چند هجایی هم وجود دارند که جزء 
کلمات ساده محسوب می گردند و بعضی از آنپا به خاطر قدیمی 
بودن و عدم آشنایی مولف با آنها غیر قابل تجزیه به نظر می رسد. 
کلماتی چون: دیل( زبان ) ۰ باش ( سر) ۰ آنا (مادر) آتا ( پدر ) اوتوز 
( عدد سی) ۰ قیچ ( پا) . ال( دست) . قوّل( بازو) و...جزء کلمات ساده 
محسوب می گردند. 

۲-کلمات مرکب : کلماتی را گوبند که از دو با چند کلمة ساده یا 
ريشه ( کوک) درست شده باشند .این کلمات به شکلهای زیر باهم 
تر کیب می شوند: 

الف) ممکن است از دو ريشه ( کوک) درست شده باشد مثل : چافال 
( چاق + دال) به معنی شغال ( ناحيةٌ کمر و پشت شغال چاق تسر به 


۱۶۷ 


نظر می رسد .) ۰ خوروز ( خور به معنی گل آتش یا خورشید + اوز به 
معنی صورت ) یعنی آتشین چهره ( خروس) و... 

ب) ممکن است از دو يا چند کلمة ساده ترکیب شده باشد : آوزون- 
قویروق» حسنعلی خان . آلما باش. گوزو گژی . قره باغ و... 

ج) از ترکیب کلمات مترادف ( هم معنی ) یا مرتبط درست شده 
باشد: یژرغان - دشک ( لحاف وتشک) , ال - آیاق( دست وپا) ۰ آرواد 
- اوشاق (زن و بچه) و... 

د) از ترکیب کلمات تکراری درست شده باشد: تثز - تئزر( زود زود . 
بسرعت) آز - آز ( کم کم) . بولوک - بولوک( دسته دسته) . اوزبه اوز 
( روبرو) و... 

از ترکیب کلمات متضاد به وجود آمده باشد : ایلری - گثری( پس 
وپیش)» گنجه - گونوز( شبانه روز ) .آغ - قره ( سفیدو سیاه) 
اوخاری - آشاغی ( بالا وپایین ) و.. 

۴ . پسوندی : کلماتی را گویند که از یک بن ( کوک) و پسوند یا 
پسوندهایی تشکیل شده باشد . منل قوللوق ( خدمت ) .آتلی (سواره) 
قاشیق( ظرف ابرومانند. قاشق) . قاریشیق( مخلوط) . ینگولا اک 
(سبکی ۰ کم وزنی ) و... 


( در مورد پسوندها به طور مفصل صحبت خواهیم کرد . ) 


۱۶۸ 


مصدر ها 


به خاطر وجود لهجه های مختلف در مان ایلات وطوایف قشقایی 
علامت مصدر به شکلهای متفاوت دیده می شود این مصدر ها را در 
لهجه های مختلف می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: 

اف رها ی که فا کرک که ماگ سا سا 
مثل : اوتورمک . اوتورمگ. اوتورماگ. اوتورماق. اوتورماک . اوتورم‌اخ 
که به معنی نشستن است. 

۲- مصدر های دالی . که عبارتند از : دیک . دوک دوک دوق. دوگ 
دوخ متسل : گلدیک (آمدن) ۰ دوشدوک( افتادن) ۰ اوتوردوک 
(اوتوردوگ) به معنی نشستن» ووردوق( ووردوخ) به معنی زدن و.. 
هم مصدرهای دالی ( گروه دوّم ) وبیشتر مصدرهای گروه اول به جز 
دوعلامت ( مک وماق) جزء زبان شفاهی ( گفتاری ) محسوب می. 
شوند و در ادبیات نوشتاری جایی ندارند . بنابراین در زبان ادبی فقط 
دو علامت " مک و ماق از علائنم نوشتاری است که طبق قواعد 


نگارش " مک با مصوتهای ظریف و ماق با مصوتهای ضخیم نوشته 


متال : گندمک «( رفتن ) ۰ دوشمک(افتادن ) ۰ دونمک ( برگشتن) 
بیلمک( فهمیدن ) ۰ گلمک ( آمدن) و..که با مصوتهای ظریف ترکیب 
شده اند. 

فالماق ( ماندن) ۰ اونوتماق ( فراموش کردن ) . قیرنلماق( شکستن ) 
پورماق ( خسته کردن) . اولماق( شدن ) و...که با مصوتهای ضخیم 
کی هن 


۱۷۰ 


تشدید و طرز نگارش آن 


در کلمات ترکی علی الاصول تشدید وجود ندارد . اما در ترکی 
فشقایی تشدیدرا در بسیاری از کلمات مشاهده می کنیم. این امر 
شاید به خاطر روحیه خشونت آمیز ایلی و ویژگیهای خاص ایلیاتی 
باشد. 

بعضی از کلمات بر اثر گویش يا لهِجه خاضی مشدد شده که آنهارا 
بایستی با تشدید نوشت مثل کلمات : دوقوز ( عدد )٩‏ . باقال ( بقال) 
حامال ( حمال) و... 

امابعضی از کلمات از دوبخش جداکانه تشکیل شده که در اتصال آنپا 
با هم ( حرف آخر اولی و حرف ال دومی ) کلمه به صورت مشدد 
بیان می شود در حالی که دارای تشدید نیست و نباید با تشدید 
نوشته شود.مثلا : 

کلمات : گول.سال. آل و.. هر وقت با پسوندهای (( لنمک)) با 
((لانماق)) ترکیب شوندچنین حالتی پیش می آید یعنی به صورت : 
گوللنمک . ساللانماق, آللانماق و... در می آید. 


" - معمولا" در ترکی آذربایجانی تشدید نوشته نمی شود بلکه هر دو حرف 
تکراری کلمات رامی نویسند . مثل: دوققوز ‏ باققال :حامال و ... 


نون غنه( نون صغیر) 


در اکثر زبانها و لهجه های ترکی صوتی به نام نون غنه( نون صفیر ) 
وجود دارد که از قدیمی ترین اصوات زبانهای ترکی محسوب می شود 
و به صورت :1 تلفظ می گردد. این صوت در قدیم به صورت کل 
با که با کت تشه مق 

ما امروزه در ترکی قشقایی به شکل های "ینگ ."ونگ » ونق ۰ 
نگ وجود دارد و به همین صورتها هم نوشته می شوند. 

این صوت امروزه در ترکی آذربایجان ایران نوشته نمی شود اما در 
ترکی قشقایی و ترکمنی معمول است . 

متل کلمات : دنگیز (دریا ) . گندینگ( بروید ) ۰ اوتورونگ( بنشینید) 


دونگوز یا دونقوز ( گراز)و... 


پیشوندها و میانوندها 


اصولا در ادبیات ترکی پیشوند و میانوند یا وجود ندارد و يا بسیار 
اندک است. آنجه هم معمول است بیشتر از ادبیات فارسی گرفته 
شده .پیشوندهای معمول آمروزی عبارتند از : 

۱- آن (انگک): که علامت صفت برترین محسوب می گردد و قبل از 
اسم می آید مثل: آن اوّل (انگ اوّل) به معنی اولین . اننگ ایلریده 
(پیش از همه قرار گرفته») انک آخیر دا (آخر از همه قرار گرفته ). 
۲-بی (بی): از پیشوندهای فارسی است که در ترکی معمول است 
نب کس (بی کس) » بی حال (بی حال) و ... 

۳- نا: از پیشوندهای فارسی دخیل درترکی است: نامرد ناخوش 
نالایق و ... 

۴-با: از پیشوندهای فارسی دخیل در ترکی است: باادب .با سواد 
تاتا و 

۵- لاناز پیشوندهای عربی دخیل در ترکی است :لامذهب . لامکان 
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۶- پیشوند های رنکساز کد با رنک. <! تر کیب می شود و به صورت 
سماعی است ند قیاسی :ساپ ساری (کاملا" زرد) ۰ قیب قیرمیزی 
(کاملاً قرمز ) . یام یاشیل (کاملا سبز )و... 

موٌ لف بیش از دو میانوند پیدانکرده وآنها هم فارسی وبه صورت (با- 
به ) و (تا-ته) می باشد مثل : دال با دال ( پشت بر پشت )» ال به 
ال (دست به دست ). گون به گن ( روز به روز ) ۰ آ ی به آی (ماه 
به ماه ) . گوْز تد گوّز ( از چشم به چشم) . داش تا داش (سنگ تا 
کت )و ۱ ۱ 


۱۷۴ 


پسوند ها ۰ بی افزوده هاو علائم مختلف 


قبل از این کفنیم که زبان ترکی از زبانهای التصاقی است که کلمات 
ريشة ابت و لا متغیری دارند و برای ساختن واه جدید . پسوند یا 
پسوند هایی به بن (ریشد) افزوده می شود. 

پسوندها با توجه به قانون هماهنگی اصوات از لحاظ ضخیم و ظریف 
بودن و همچنین گرد لبی وراست لبی مصوتها. تابع ببن (ریشه) 
اصلی می باشند. 

پسوند ها همگی سماعی هستند نه قیاسی و بهتر این است که در 
هنگام نوشتن به بن (ریشه) متصل شوند. 

به طورکلی پسوند ها وعلائم رامیتوان به چهارگروه عمده تقسیم 
3 

تسکت شکلی ها مک سس .دای ام اکتا 
فارداس شیر دانو::: 
و 
(باقیمانده ) . گئده ن و... 

اب یاهامن ای اش اي تن ری 
خن مایت 


قوخو (بو. رایحه) سورو (گله » رمه ) ۰ دیری ( زنده ) ۰ ساری (زرد). 

د) شش شکلی ها: مثل پسوند های (لاق. لیّق. لوق . لسوک. لیک . 

در کته ای فیلیی :قاری دور دوک ایکا و 

اودلک .) 

تعداد پسوند ها در ترکی فراوان است . ما در این قفسمت مهم‌ترین 

و رایج ترین آنها را که در زبان ترکی قشقایی معمول است . بر 

اساس ترتیب حروف الفبا در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهیم : 
آ-(ا.ه. -ه): این پسوندها در موارد زیر استعمال می شوند:؛ 

ای تا امه رف یت زیت کی 

قارا (به برف ) , گوّزه (به چشم ) . دیله (به زبان) و... 

۲- از اسم با صفت فعل امر می سازد : يا شا (عمر کن. زنده باش) 

بوشا (خالی کن ) . اله (الک کن - ببیز ). آلا (بگیر) و... 

۳- بین بن فعل و علامت مصدر می آید : قالاماق(انبوه کردن ) 

دیله مک (به زبان آمدن وسخن گفتن ) . اله مک (الک کردن . 

بیختن ) و.. 

۴بر ببن (ريشه )فعل افزوده می شود و فعل مضارع شرطی 

(التزامی )و قید حالت می سازد :گنده (برود ). کله (بیساید). باخا 

(نگاه کند) . قاچا- قاجا (دوان دوان) . گله -گله (کم کم . یواش 

یواش ) و... 

ات - ات - اوت - ات - ایت - ایت 

۱ بعد از بن می آید و فعل امر می سازد : پارات (بیافرین ).دوزه ت 

(درست کن) . قوروت (ممانعت کن) ۰ سوروت (روی زمین بکش) 

. انیت ( ذوب کن) . داغیت(یراکنده کن)و ... 


۱۷۶ 


۲بین بن و علامت مصدر می آید : یاراتماق . دوّزه تمک ۰ اونوتماق 
قاربتماق (پیر کردن )اتریتمک( ذوب کردن ) ۰ سوروتمک (بر روی 
زمین کشیدن ) و.. 

تبصره:گاهی بین دوحرف()و(ت)حرف(ل)قرارسی گیرد:اوجالتماق 
( بلند کردن » ترقی دادن ). دارالتماق ( به صف وا داشتن )و ... 

آج 

ازپسوند های قدیمی وکمیاب است که معمولا" بعد از اسم می آید : 
یا ماج (یام به معنی ایستگاه + اج)یعنی سینه کش کوه. جایی که 
انسان هنگام رسیدن به آنجا کمی توقف کند. قولاج (فاصله دو 
دست آزهم باز شده), تاراج و... 

آجاق - اجک 

ازپسوندهای زمان آینده است:اوتوراجاق(باید نشست).گله 
جک(خواهد آمد) و .۰.۰ 

آر - ار 

ینت شاه تن 
آچار ( باز کننده . کلید ) . قاچار ( دونده ) . قوخار ( بودار )و... 

۲- از بن فعل » زمان آینده درست می کند : گئدر ( خواهد رفت ) 
گلر (خواهد آمد ) و... 

۳- بین بن و علامت مصدر می آید : اوتارماق ( اوت(علف ) + ار+ 


ماق)به معنی چراندن.آغارماق(به رنگ سفید گراییدن ) ؛گویه رسک 


(به رنگ سبز دیده شدن ) و.. 


۱۷۷ 


آرانتی - ارنتی 
از پسوندهایی هستند که معمولا بعد از رنگ صامی ایند و اسم 
های هم رنگ مسی سازند:آغارانتی(سفیدی-لبنیات)»گویه رنتی 
(سبزیجات- علف ها) و.. 
آرنی - ارتی 

شکل دیگری از پسوندهای ((آرانتی )) و ((ارنتی)) می باشند : 
آغارتی (سفیدی-لبنیات) . گوّیه رتی (سبزیجات - علف ها ) و... 
اردع.ت از ده 

(- از پسوندهایی هستند که به بن فعل می چسبند و ماضی 
استمراری می سازند : یازاردی (می نوشت ) . گنده ردی(می رفت) 
گلردی (می آمد ) و.. 

۲- به بن می چسبد و ماضی ساده می سازد : آلاردی (به رنگ 
پیسه درآمد) . گژیه ردی (سبز شد) و.. 
آرغی - ارگی 
از پسوندهای کمیاب است که صفت می سازد : قالارغی (ماندنی) 
گندرگی (رونده برفتنی) و... 
ارکنِ - ارکن 
از بسوندهایی است که به بن فعل می چسبد و زمان رخ دادن امری 
را می رساند: قالار کن(هنگام ماندن). بئیه رکن (زمان خوردن) 
گوُره رکن ( هنگام دیدن ) و... 


۱۷۸ 


الا لت 

ازپسوندهایی است که به بن اسم با فعل می چسبد : پوخارلاما 
(آنچه به وسيلة بخار گرم شود . دود وبخار ) ۰ باستیر لاما ( خوراکی 
از گوشت حیوان لاغر ) و... 

آری - آری 

۱-از پسوندهایی است که مفهوم جهت گیری را نشان می دهد : 
ایلری (جلو ) » ایچری ( داخل ‏ اندرون ) ۰ یو خاری ( طرف بالا )و.. 
۲- ازپسوندهای لیاقت یباصفت فاعلی است : گنده ری (رفتنی ) 
قالاری (ماندنی ۰ جاوید ) . کژچری (کوچ کننده ) ... 

آزلانماق - ازلنمک 

ازپسوند های کمیاب است : آلازلانماق (آتش گرفتن ) ۰ بالازلانماق 
( پریدن » بال در آوردن) ... 

ی 

از پسوندهایی است که هم از افمال معلوم وهم از افعال مجهول 
ساخته می شود و مضارع التزامی می سازد : گئده سی(باید برود ) 
اوتوراسی(باید بنشیند ) . یازیلاسی(باید نوشته شود) . اوخوناسی 
(باید خوانده شود ) و.. 

ی 

از پسوند هایی است که به بن می چسبد و اغلب برای مبالغه به 
کار می رود:چالاغان(نوازنده - گزنده» قاچاغان(فراری)»کوسه گن 
(زودرنج - قهر کننده) و... 

آک(آق)- اک 


۱۷۹ 


موی اش انیت ولا ان ای شا ات یی سا ۵ 
بوجاق(گوشه) . بیچاق (کارد) . داراق (شانه ) ۰ یولاق (کوره راه) 
میلک(النگو) . دیلک (آرزو) . گوده ک (کودک .کوچک و کوتوله) 
یاتاق (محل خواب ) . یاناق (گونه رخسار ) . تزه ک(فضلة چهار 
پایان) و... 

۳- از پسوند هایی است که فعل مضارع اول شخص جمع می سازد: 
کته ک تبون قالاق (فالای )اب فعقی بانیم الاک (بگریه) 
دوزه ک (بچينيم . مرتب کنیم ) و.. 

اکو - اکی 

این پسوند به عنوان علامت اسم معرفه (متل حرف ((أل))در عربی) 
که بعد از اسم قرار می گیرد و اسم را معرفه می کند : اوغلاق أکو 

( بزغالة مورد نظر ) . آت آکو ( اسب مشخص ) کوینک اکی (آن 
پیرآهن مشخص ) و... 


تال 

از وهای اشت که بانب انس اقعلی مایخ فعیل 
امر می سازد :قوجال (پیر شو) » سارال (زرد شو) ؛ دوّزه ل (درست 
بشو) و... 

۲)بعد از اسم می آید و صفت می سازد : گوزه ل (زیبا) ۰ موجال 
(کسی که مج دست يا پايش معیوب باشد) و... 

۳)بین بن و علامت مصدر می آبد و مصدر جدید می سازد : 


دینجلمک (راجت شسدن) . چسو خالماق ( زیاد شدن ) 
دوزه لمک(مرتب شدن ) و... 


آلاق - الک 

از پسوند های مشترک فعلی و اسمی است :یا پالاق (شب پره) 
شاپالاق(سیلی) . دونبالاق(قارج) ۰ گوبه لک (بن قارچ).گوته لک 
(لگد) و... 

آلی - الی - اولو - اولو - ایلی - ایلی 

۱-از پسوند هایی است که به بن فعل می چسبد وک‌اربرد زمانی را 
تفهیم مسی کند:گنده لی(از هنگام رفضن)او تورالی(اززمان 
نشستن)قالالی(اززمان ماندن) یاتالی (از زمان خوابیدن) و... 

۲-به بن فعل افزوده می شوند واسم مفعول(صفت مفعولی)می سازد: 
یازیلی (نوشته شده)» آرتولو(پوشیده شده. دشه لی (فرش شده) 
دوزولو (مرتب شده) . آسیلی(آویزان شده)» یارالی(زخمی شده) 
قورولو(برگزارشده)» دوّزه لی(درست ومرتب شده) و... 


آم - ام - اوم - اوم - ایم - ایم 

۱-از پسوند هایی است که فعل مضارع اول شخص مفرد می سازد : 
قالام(بمانم» گنده م (بروم) ۰ اوتورام(بنشینم) و... 

۲-اين پسوند ها تعلق و مالکیت اول شسخص مفرد را می رسانند: 
قولوم(بازویم ), گوزوم(چشمم). کیتابیّم (کتابم» دیلیم(زبانم) و.. 
۳-ز پسوندهای اسمی کمیاب :قولام(غلام) . انم(آهمیت) و... 
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مراجعه شود به: اومسه ایمسه 


۱۸۱ 


آن - ان - اون - اون - اين - این 

۱-از پسوندهایی که به بن می چسبد و اسم يا صفت می سارزد: 
گئده ن - (رونده) .قالان(مانده) . گلین (وارد شونده. عروس).بیلن 
(فهیم). آودون(هیزم) . قالین(ضخیم و کلفت) . یالین(برهنه) 
سورژن- سورون (کشان-کشان) و... 

۲-بین بن ومصدر می آیند و مصدر جدید می سازند:گورونمک(دیده 
شدن). دالانماق (پاره یا گزیده شدن) ۰ دولانماق (چرخیدن ۰ دور 
زدن ) ۰ سئوینمک(خوشحال شدن ). چکینمک ( دوری کردن یا 
حمله کردن) ۰ بگنمک(پسندیدن) و ۰۰۰ 

آناق - انک (انه) 

ارت شنودهاین است که به ییا قفی ش شستد وا 
می سازد :دوغاناق(حلقه . جوب جنبر) . بوغاناق (گردباد) 
دگنک(جماق). اتنک پا اتنه(جفت نوزاد) و... 

آنچاز - انچز 

۱- از پسوندهایی است که معمولا زمان وقوع کاری را 
می رساند:قالانجاز (تازمان ماندن به جای ماندن ).گلنجر (تا هنگام 
آمدن ).یانانچاز(به جای سوختن ۰ تا زمان سوختن) دوشننچزاتا 
زمان افتادن).هاجانانجاز (تا کی ؟ تا چه زمانی؟) و... 


اندا - انده - باندا - بنده 


از پسوندهایی هستند که انجام گرفتن کاری یا زمان انجام آن را 
نشان می دهند:قاخاندا(به هنگام برخاستن). یئیه نده(هنگام 
خوردن).اشیدنده(هنگام شنیدن).یاییق پای‌اندا(هنگام زدن مشک 
دوع). بولاباندا(هنگام پرتاب کردن يا به هم زدن ) و... 


۱۸۲ 


آندان - اندن - یاندان - یندن 

از پسوندهایی است که به بن فعل می چسبدو معنی زمان را می_ 
سازد:گلن دن(از هنگام آمسدن)؛ دوشندن(از زمان افتادن) 
اوخویاندان(از هنگام خواندن). دئیه ندن(از هنگام گفتن) دویاندان(از 
هکم یر فد و و 

از پسوندهایی است که به بن فعلی و اسمی می چسبد:آلوو(الو. 
شعله آتش». قاشاو (قشو وسیلة تیمار اسب) و... 

ای قیمع ان پسوتدهای آتیعی ساب تفای 
(شمال) .گوّنه ی(جنوب) و... 

- (هسه) 

مراجعه شود به: ‏ -۱-ه - 4 

او ای 

۱-از پسوندهای رایج است که معمولا به بن فعل می چسبد و اسسم 
یا صفت می سازد:دورو(زلال)» قورو(خشک) ‏ قوخو (بورایحه) 
سورو(رمه .گله) ۰ اولجو(پیمانه)؛ اولو(مرده» دیری (زنده) 
یاری(نصف). سانجیع(درد) ۰ دوْلو(پر) . دو گو(برنج)(از بن دژگمک به 
معنی کوبیدن ساخته شده است) و... 

۲- بین بن و علامت مصدر می آید: قوروماق(خشک شدن) 
چورومک(پوسیده و پژمرده شدن) . ازیمسک(ذوب شدن ) 
آجیْماق(عصبانی شدن) و.. 

۳- ضمیر ملکی سوم شخص مفرد را می سازد:آدی (نامش). اتلی 
(قبیله اش) ۰ دونو (لبااسش) ۰ گونژ(روزش ۰ روز گارش) .. 


۱۸۳۳ 


۴علامت مفعول قرار می گیرد :اوتو(علف را) . سود(شیر را) 

دیلی(زبان را) ۰ قاری (برف را) 

اوجو - اوجوٌ - ایجی - ایجي 

از پسوندهایی است که اسم یا صفت فاعلی می سازد:ووروجو(زننده) 

سوروجو(سورچی براننده) . وثریجی (بدهکار) . آلیجی( طلبکار) 

یئییجی(خورنده » حوره) و... 

اود - اد - اید - اید 

از پسوندهایی است که به بن می چسبد اومود(امید) . پاشید 

(همسال) . بولودعبولوت(ابر) . اگود(سخن عقلانی .نصیحت) 

کولود- کیلید(کلید) . کر کید(شانه قالی بافی) و... 

اوش - اش - ايش - اش 

از پسوند هایی به شمار می رود که به بن فعل مبی چسبد و عمل 

مشارکت را می رساندنووروشماق(با هم فعالیت کردن . با هم مجادله 

کردن ) . گورژشمک(همدیگر را دیدن)؛ ده ییشمک(مبادله کردن) 

دانیشماق(با هم صحبت کردن) و... 

۲- بعد از بن فعل می آید و اسم یا اسم مصدر می سازد : 

دوروش(حرکست) ۰ گوروش (دیدار) , چالیش (فعالیت) . وثریش 

(دهش » بهره) و.. 

اوق - ایق - اوک - ایک 

از پسوند هایی است که به بن فعل می چسبد و اسم پا صفت يا اسم 

مفعول می سازد:با نیسق(سوخته شده) . قازیق (کنده شده) 

فاشیق(فاشق. ظرف ابرو شکل) . قاتیق(ماست) . بیرتیق (پاره) 

قوروق(ممانعت. قرق) . اوچوق(تبخال). تو لوق (دولوق)به معنی 
۱۸۴ 


مشک آب ‏ اورتوک(پوشاک. روبوش)» چورز ک(پوسیده شده) 

دلیک(سوراخ) . گچیک (محل عبور از آب یا رودخانه)و... 

۲- بین بن فعل و علامت مصدر قرار می گیرد:گوزو کمک(دیده 

شدن) ۰ داریقماق (دلتننگ شدن ) ۰ گتجیکمک ( دیر شدن) 

یولوقماق(خسته شدن بخاطر زیاد راه رفتن) و... 

بیج 

مراجعه شود به:الی - الی 

اومساق - ایمساق 

از پسوند های کمیاب است : قورومساق(قرمساق) ۰ ساریمساق 

(نوعی سیر ) و... 

آومسه - ایمسه - آومتا خا مها 

این پسوند ها بعد از بن اسمی یا فعلی یا فعل امر یا ضمیر می آیند 

و با علامت مصدر ترکیب شده . مصدر جدیدی به وجود می آورند: 

گولومسه مک(متبسم شدن) ۰ منیمسه مک( توجه کردن) 

چوخومساماق(زیاد شسدن, احساس زیادی نمودن) 

آزیمساماق(احساس کمبود نمودن) و... 

ایپ - ایب - اوب - اوب 

از پسوندهایی است که به بن فعل وصل می شود و ماضی نقلی سوم 

شخص مفرد می سازد: گندیب(رفته اتبت): فالستزهاندة انست) 

اوتوروب(نشسته است)؛ دوشوب (افتاده است) . یاتیب(خوابیده 

است) و... 

ایجی - ایجی - اوجو - اوجو 

مراجعه شود به : اوجو , اوجو . . 
۱۸۵ 


ایدی - ایمیش 

از پسوند هایی است که بعد از فعل ماضی نقلی و صفت مفعولی 
می آید و ماضی بعید می سازد:گلمیش ایدی(آمده بود) . گئدمیش 
ایمیش(رفته بوده) و.. 

۲بعد از اسم می آید و جمله مسندی می سازد:چوخ ایدی(زیاد 
بود) » آج ایمیش(گرسنه بوده) و... 

اير - ایّر - اور - اور 

از پسوندهایی است که به بن فعل می چسبد و زمان مضارع اخباری 
می سازد: گلیر(می آید): قالیّر (می ماند) ۰ دورور(بر می خیزد) 
دوشور(می افتد) گندیر(می رود) ۰ یانیر(می سوزد) ۰ وورور(کتک 
می زند)» دژیور(می کوبد) و.. 

ایرت - ایرت - اورت - اورت - آرت - ارت 

این پسوند همانند پسوندهای(دیرماق,دیرمک. دورماق»دورمک)است 
که به بن می چسبد وفعل امر متعدی می سازد متل 
قاچیُرت(بدوان)» ایچیرت(بنوشان) ۰ گوبرت(بکار . سبز کن ) 
اویارت(بیدار کن) دویورت(سیر کن). بیتیرت(برویان) و نیز بین بن 
فعل و علامت مصدر می آیند و مصدر متعدی جدیدی می سازند: 
قاچیر تماق قاچدیرماق (فراری دادن » ایچیرتمک (ابچدیرمک) 
(نوش‌نیدن) . دویورتماق(دویورماق)(سیر کردن) 
بیتیر تمک(بیتد یرم ک)(رویانیدن) و.. 

ابرغا -آورغا 

از پسوند های کمیاب است:قابیرغا( قاب: محفظه . جلد+ایرغا) به 

معنی دنده های سینه وپهلو که همچون محفظه ای اعضای داخی 

۳, 


بدن را نگه می دارد.قینیرغا(قین:ريشه وبن +ایرغا)نام گیاهی چمنی 
با ريشه ای محکم که از آن جارو درست کنند 

۱-از پسوند هایی است که بیین بن فعل و علامت مصدر می 
آید:آمیزدیرمک(امزیرمک)(شیر دادن » نوشانیدن) دادیزدیرماق 
(دادزیرماق). (چشانیدن)» دوغوزدورماق(دوغزورماق)(زای‌انیدن) 
توتوزدورمک(دود دادن ۰ کرز دادن) و... 

۲- از پسوند های کمیاب است: قودوز(جسور هار) ۰ توپوز(گرد و 
مدور) ۰ کیریز(در هم پیچیده. موی مجعد) ۰ بیریز(در یک آن . 
فوری) و... 

ایسا - ایسه - (سا - سه) 

از پسوند هایی است که جمل شرطی می سازد و معمولا بعد از 
پسوند های (آسی - اسی - پاسی - به سی)قرار می گیرد:گنده سی 
ایسه(اگر بنا است که برود)» قالاسی ایسا (اگر بایستی بماند) . یئیه 
سی ایسه(اگر باید بخورد) و... 

ایشدیر - ایشدیر - اوشدور - آوشدور - آشدیر - اشدیر 

۱- از پسوند هایی است که به بن فعل می چسبد و فعل امر 
می سازد: سیخیشدیر(مالش بده) . قاتیشدیر(مخلوط کن) 
تکشدور(به هم بریز) ۰ ووروشدور(به هم بزن)؛ دولاشدیر(بپیچان ) 
ملشدیر (به صدا بیاور) و.. 

۲- بین بن و مصدر می آید:ایلیشدیر مک(به هم نزدیک کردن) 
آلیشدیر ماق(آتش زدن) » تو کوشدورمک(به هم ریختن) و.. 


۱۸۷ 


ان ان تا 
۱ 
یاشیّل (سبز) ۰ قیزیل ( سرخ ) ۰ اونگول( ینگزل) (سبک) و.. 

۲بعد از پن فعل .فعل امر می سازد :دیریل(زنده شو) ۰ دورول 
(دورغول)(به پاخیز) ۰ دوزول (به رشته کشیده شو). قازیل (کنده 
شو) 9 

۳-بین بن فعل و علامت مصدر می آید و مصدررا مجهول می سازد 
: یازیلماق (نوشته شدن) . یئییلمک(خورده شدن) ۰ قونولماق 
(ساکن شدن . نشستن و اتراق کردن) ۰ سوزولمک( از صافی 
گذشتن ) دوزولمک(به رشته کشیده شدن) و... 

ایم - ایم - اوم - اوم 

از پسوندهاپی است که به عنوان ضمیر اوّل شخص مفرد به کار 

می رود : دیلیم (زبانم) . کيتابيم (کتابم) . قولاغیم(گوشم) 
قولوم(بازویم) . گژزوم(چشمم) و... 

۲-مقدار و اندازه يا معنی مصدری می سازد: ایجیم (به اندازه یک بار 
نوشیدن) . دادیم (به اندازه یک بار مزه کردن) . اولوّم (مرگ .مردن) 
گئییم(پوشش , پوشاک) . دونوم( دسترسی . بازگشت مجدد) 
اوتوروم (معاشرت) و... 

۳- از پسوند هایی است که برای موّنث کردن به اسم می چسبد: 
خانیم(خانم) . بگیم(بگم- بیگم) و... 


۱ 
اینان - اینن 


"این پسوند در زبان ادبی ترکیه و آذربایجان به شکلهای ((لا۰ له . ايله. 


ایلا))می باشد. 
نت ۱۸۸ 


از پسوند هایی است که به اسم می چسبد و به معنی حرف 
همراهی(مع) به معنی با ( به وسیلة ) فارسی است:حسن اینن(با 
حسن) . باغبان اینان(با باغبان ) » قوناغینان(با مهمان) . دیلینن(ب ه 
زبان . با زبان . به وسیلة زبان) و... 

اینتی- اینتی - اونتو - اونتو - آنتی - انتی 

از تسونه:‌هاق افعلی استث کلف اس با اسیم ول هی اسان 
قازینتی(کنده شده . آنچه کنده شده ) . آخینتی( جریان. سیلان) 
ایلینتی(کمی به هم رسیده) . دیلینتی(پاره «تکه . قسمت) 
توکونتو(ریخت وپاش) ۰ چوکونتو(کمی فرورفته) ۰ بولونتو(پیداشده. 
سرراهی) . بوغونتو(خنگی . خفقان)بولانتی(آفشسته)» النتی(بیخته 
0( 

اینج - اونج 

ازپسوند های بسیار کمیاب است : قیلینج(شمشیر) . گولونج(خنده 
دار . مضحک. مسخره) و... 

از پسوند های کمیاب است:زارینجی(دردمند) » گولونجوْ(مضحک) 
ی 

اس نز سس وا تست 

اس پینوندهانی:است کته ی ومالکینت دوم شخصی عفر ۱ 
می ر ساند:کیتابینگ «کتاب تو ) . قانینگ(خون تو)» آئلینگ(ایل و 
قبیلة تو) . گولونگ(گل تو) . اوتونگ(آتش تو) و... 


۱۸۹ 


۲-ز پسوند های فعلی است که در به کار بردن فعل امر دوم شخص 

جمع به کار می رود:قالینگ(بم انید)» بیلینگ(بدانید) 

دوشونگ(بیفتید) تورونگ(برخیزید) و... 

۳- از پسوند هایی که بعد از علامت جمع برای سوم شخص جمع 

می آید : آنالارینگ محبتی(محبت مادران)» کژچه لربنگ 
تورپاغی(خاک کوچه ها ) و... 

۴-تحریفی از پسوند ((این)) که به صورت ((اینگ)) در آمده مثشل 
کلمه یئلینگ(ائلینگ)به معنی هر چیز باد کرده ومتورم که به 
پستان گفته می شود و از دو قسمت ((یثنل))به معنی باد و 
((این))تشکیل شده که ((بئلین )) به ((یئلینگ)) تبدیل شده است . 
(ویل + اینگ)- ویلینگ(ولنگ و باز) و... 

اینگیز - انکیر- ونگوز- نک 

از پسوند های مالکیت دوم شخص جمع است : ائلینگیز (ایل شما) 
دالینگیز(پشت شما),گوزونگوز(چشم شما) . قوّیونونگوز( گوسفند 
شما) و.. 

با 

از پسوند های فارسی است که در ادبیات ترکی نیز رواج یافته 
است:اویونباز (بازیگر) . کلک باز( کلک باز . حقه باز) و... 


هر 


از پسوند هایی است که بعد از اسم با صفت می آید و تشابه را 
می رساند. بعضی معتقدندکه اين کلمه تحریفی از کلمه ((طرح )) یا 
((طور)) عربی است که در ترکی نفوذ کرده اسست: ساری تهر (به 
شکل زرد) . بو تهر(مانند این) ۰ فره تهر (سیاهرنگ) و... 


۱3۰ 


جا - جه 


۱-از پسوند هایی است که بعد از صفت می آید و برای تصفیر اسم 
بوده و مفاهیم مقدار کم و برخی بیماری ها را نیز مسی رساند:آزجا 
(مقدار کمی) . کوّچوکجه(کمی کوچک) . اژلژجه(مردنی) . قزلجه 
(سرخک) 

۲- به ندرت با قید زمان تر کیب می شود: ایندیجه(همین حالا) و... 
جاق - جک 

از پسوند های کمیاب است که برای ساختن اسم آلت بامکان بد 
کار می رود : 

بیغینجاق(جمع و جور.جلسه) . امجک(پستان) . ده ویر جک(آلنی 
فلزی که برای بر گرداندن نان پخته شده تنور یا ساج به کار برند) 
و.. 

جیغاز - جگز 
از پسوند های کمیاب است که معمولا برای تصغیر به کار 
می رود : قیزجیفاز(دخترک) . قیز جگز(دخترک) . آروارد جیع‌از 
(آرواد جگز)به معنی زن معمولی ۰ زنک و..: 

جیق- جیک- جوق- جوک 

از پسوند های اسمی است که معمولا برای تصغیر به کار می رود: 
ائوجیک(اه وجیک)به معنی خانه کوچک. بوجوک(حشره قاب بال) 
. قیزجیق(دخترک) , ارجیک(شوهر ک) و... 

از پسوند های کمیاب است :اور تانجیّل(متوسط) . دووشانجیّل(نوعی 
باز خرگوش خوار) آدامچیْل ( آدمی خوار ) و... 

۱۹۱ 


جا - جه 

2 و تصغیر را می رساند: باغچا(باغچه) . قازانچا(دیگ 
کوچک) . دشکچه(تشک کوچک) و... 

۲- اندازه و همسانی را می رساند:اونونگ جاربه اندازة او) . منیم چه 
(به اندازهٌ من) و.. 

چی- چی- چو- چو 

از پسوندهای فعال ترکی است که صفت فاعلی را 

می رساند:ائلچی(سفیر). یالانچی(دروغگو). گوزچو(نگهبان) 
اودونچو(هیزم شکن) و... 

چیک - چوک 

از پسوندهایی است که معمولاً برای تصغیر به کار مسی رود : 
دومچوک ( دیمچیک ) نام بوته ای خار دار و نیم کره شکل که 
دارای ريشه ای کوچک است . کوچوک ( کیچیک ) به معضی 


ین 


چشم می خورد: لاچین . بیلدیرچین(بلدرچین) گویرچین(کبوتر) و... 
وا ده 


۱- از پسوند هایی است که به عنوان حرف اضافه و به مشابه ((در)) 
فارسی عمل می کند : داغدا (در کوه) ؛ یولدا (در راه ) » انوده 


۱۹ 


۳ از پسوند های کمیاب است کد بد بن فعل م چسید ه اسیم 
می سازد: سئوده (سودا . عشق 5 قوودا (قد و دد ) (خو شذ کندم) 

آ. : ۰ ف اضاقد د موی اه 
۳ از پسوند هایی است کد حرف اضافد بد معنی (( هم )) می سازد: 
مندد ( من هم) او دا (او هم ) و... 


دا, 
م۳ 


تست 


از پسوندهايی فارسی است که در تر کی نیز معمول است : مالدار 


داغدار ۱ عزادار و 


۰ 


قوندار (بنشان .وادار به سکونت کن )۰ دو ندر(بر کردان ) 
ند وقوز ا(یرا کته ان اتلد ز مه اجتم‌ ان »سارت کتسیب 
بیلدیر(بفهمان ) گولدور ( بخندان ) و... 

۲- بین بن فعل و علامت مصدر می آید نقوندار ماق(وادار بد 
سکونت کردن). دوندرمک(بر گردان) . سوودورماق(خاموش و 
پراکنده کردن) . قالدیرماق (بیدار کردن) . بیلدیرمک(فهم‌اندن) 
سوندورمک(خاموش کردن) و... 

داش 

از پسوند هایی است که به معنی ((هم))پیشوند فارسی است که 
همکاری. همفکری , هم محلی و... را می رساند : پژلداش ( همراد. 
رفیق).قارداش ( قارنداش ) بسه معنی هصم شکم. برادر . 
امکداش(همکار) . سیرداش ( همراز) ۰ سویداش (هم نژاد) .. 


داق - دی 


۱1۳ 


یگ ها کات سک تدای (سره یداو راد سا 
ولاغر اندام) » گیرد ک(حجله) و... 

دان- دن 

تیان است که به معنی حرف اضافه(از)فارسی می باشد 
آنادان(از مادر ) » سندن(از تو) » مندن (از من) . دالدان(از پشت سر) 
۲-مفهوم قید زمان را می رساند : بیردن(بکباره.اتفاقا) . هردن(هر 
از گاهی) شامدان(از امشب , امشب) و... 

دو- دو - دی - دی 

از پسوندهایی هستند که به بن فعل می جسبند و ماضی سادهٌ سوم 
شخص مفرد می سازند:اوتسوردو(نشست) ۰ دوردو(برخاسست) 
گوردو(دید) . سوژندو(خاموش شد) . دئدی(گفت) ۰ یاردی(شکافت) 
دور- دور- دیر- دبر 

۱- از افعال معین يا کمکی است به معنی ((هست)) : ایراق دیر(دور 
است). دوزدور(نمک است) ۰ دش دور(سینه است) ۰ یثل دیر(باد 
است) 
۲-مراجعه کنید به (دار - در...) 

دیرمک- دیرماق- دورمک - دورماق 

از پسوند هایی است که به ببن فعل می چسبد و مصدر متعدی 
می سازد: بیچدیرمک ( وادار به بریدن چیزی کردن) . بازدیرماق 
نویسانیدن) ۰ گولدرمک(خنداندن) ۰ قوندورماق(وادار به اتسراق 
کردن) و.. 

بو توق 3 ۱۳10 


۱۹۴ 


از پسوند های فعال است که هم معنی مصدری را می رساند و هم 
علامت ماضی ساده اول شسخص جمع را می رساند: 
او توردوق(اوتوردوک)(۱-نشستیم ۲-نشستن) . قالدیق(قالدیک)(۱- 
ماندن ۲- ماندیم) » گوردو ک(۱-دیدیم ۲-دبدن) . گلدیک(۱- 
آمدن ۲-آمدیم) و.. 

رای - رگ 

علامت صفت تفضیلی (برتر)است که معمولا" به صفت مسی چسبد: 
ینگ رگ (بهستر) ۰ تمیس رگ(تمیز تر) . آشاغیراق(پایین تر ) 
یوخاری راق(بالاتر) و... 

از پسوند های کمیاب است که مصدر متعدی می سازد: 
امزیرمک(شیر دادن) دامزیرماق(چکاندن) ۰ دوغزور ماق(زایاندن) و.- 
سا - سه 

از پسوندهایی است که به بن فعل می چسبد و فعل شرطی(ماضی 
لتزامی)می سازد: گلسه (اگر بیاید) . گندسه(اگر رود) ۰ اوتورسا(اگر 
بنشیند)» دورسا(اگر برخیزد) و.. 

ساق - سک 

از پسوندهای کیان انیت که بهایخ قعل با انم فیی جسی هب اغیر 
ساق(روده). قورساق (معده) » دیرسک(آرنج) .. 


"- پسوند ((راق)) در زبان گفتاری (شفاهی) کمتر گفته می شود اما ((رگ)) در 
طوایف کشکولی, هونوگان. گله زن اویفوری و نمدی اویفوری استعمال فراوان 


دار د. 


سون- سون- سین- سیّن 

از پسوند هایی است که فعل امر یا مضارع الترامی صی سازد: 
تورسون(توقف کند) . دوشسون(بیفتد) ۰ دژنسون(برگردد) 
قالسین(بماند) . دئسین(بگوید) و.. 

ی بو - نو 

۱-از پسوند هاپی است که تعلق و مالکیت سوم شخص مفرد را در 
کلماتی که آخر آنها مصوت باشد . می رساند : آناسی (مادرش) 
اه یه سی (صاحبش) فوزوسو(برة اش) ۰ الوسو(مرده اش) و... 

۲- از پسوند های کمیاب است که برای مشابهت استعمال می شود: 
ساخسی(مثل ومانند) .یاتسی(یاستی)(خوابیده . مسطح و صاف) 
آیریقسی (تافتة جدا بافته ) و... 

سیز- سیز- سوز- سوز 

از پسوند هایی است که با اسم ترکیب می شود ومفهوم نفی مالکیت 
و نداشتن چیزی را می رساند: کیتابسیز(بی کتاب). اودسوز(بدون 
آتش) . انسیز( بی گوشت. کم گوشت و لاغر) . گوّلسوّز(بدون گل) 
اه یه سیز(یییه سیز) ( بی صاحب) و.. 

با این پسوند ها اسم آلت يا صفت فاعلی یا وضعیت نشان داده 
می شود: بازغی(نویسنده ۰ فرشتة کاتب) . سیزغی (رشته ای باریک 
از پوست) . چالغی ( نوازنده ) ۰ بورغو(برغو) , بیچقی ( بیخچی 
)(ارد) بوسقو( کمین) و.. 

و ول 0 


۱3۶ 


این پسوند ها حادثه با وضعیت اسم هارا مشخص می کند: 
قیزغین(گرم) ۰ پوزغون(به هم خورده) ۰ یورغون ( یورنوق - یورناق) 
(خسته) جوشقون( حرارت) ۰ باسقین (هجوم حمله و فشار) و... 
۲ین پسوند ها بین بن فعل و علامت مصدر می آیند: 
او تغونماق(اودغونماق) (حالتی که شخص نتواند چیزی ببلعد پا 
بگوید) . داشغینماق( سر رفتن مایعات) ۰ توتقونماق(به لکنت 
افتادن) و.. 

قا(غا)- گه 

از پسوند های نادر است: قووورق ا(برشتَة گندم یاحبوبات) 
فووقا(قووغا) (۱-غوغا ۲-بیشه و جنگل) . سوپو رکه(جارو) . اوز کد 
(بیگانه) و... 

قاج(غاج)- گج 

این هم از پسوند های نادر و کمیاب است که برای مبالفه یااسم 
آلت به کار می رود: قییقاج(قیقاج. اربب تاختن) . اوزگج(شنا گر) 
آرغاج(تاروپود) و... 

قان - غان 

از پسوند های مکانی است: اووغان(تیر رس) ۰ بورغان(لحاف) و... 
قیرماق- خیرماق- قورماق- کوّرمک 

این پسوندها هم از پسوند های کمیاب و نادر است کد علامت 
مصدرند: فیشقیرماق(فریاد کردن) . هایخیرماق(تشر زدن. سر و صدا 
کردن) . چیمخیرماق(توپیدن» تشر زدن) اوهکورمک(هونکورمک)به 
معنی حق هق گریه کردن, کژشکورمک(تحریک کردن سگها) و.. 
کار 
۱۷ 


از پسوند هایی است که از زبان فارسی وارد زبان ترکی شسده است: 
طلبکار ۰ گناهکار .۰ 


کوک کي کی 
کندااوگونکسو(آن روزی. متعلسق به آن روز مشسخص) 
بیلدیر کی(پارسالی) ۰ انسوده کی(آنجه با آنکه در خاند است) 


یاز کی (بهاری) و ... 


۳۲- تعلق و مالکیت را می رساند:منیم کی(مال من) . بیزیمکی(مال 
ما) اونونکو ( مال او ) و... 

گی - گز 

این پسوند ها و پی افزوده ها اسم آلت یا وضعیت و يا صفت فاعلی 
را می رساند : 

سوزگو ( صافی ) . بولگ ( قسمت . عمل تقسیم ) ؛ کولگو ( نوعی 
طناب کوتاه که در هنگام پشم چینی پاهای گسوسفندرا بسا 


ا می‌بندند.) ل... 


گین - گوّن 

این پسوند ها صفت فاعلی با وضعیت اسم را مشخص می کنند : 
کسگین ( برنده ) , اینگین ( آواره ) , سوّرگوّن ( ۱- مسهل . داروی 
اسهال ۲- تبعید ) ۰ دوشگون ( افتاده ) و ... 

لا- له 


۱- با بن اسمی ترکیب می شود و فعل امر می سازد: باغلا( ببند) 
گوّزله(بپا) . باشلا ( شروع کن ) ۰ ایشله(کار کن) و... 

۲بین بن و علامت مصدر قرار گرفته و مصدر می سازد: 
آغلاماق( گربستن) امله مک(ترمیم کردن, بهبود بخشیدن) و... 

لات -لت 

۱-به بن اسمی می چسبد و فعل آمر می سازد: باشلات(شروع کن) 
داغلات (داغ کن) ۰ ایشلت(به کار وادارش کن) : آنگلات(بفهمان) و. 
۲ بی و سی رو علای ترعمستر قعی آ هو متاو ی سار 
آغلاتماق(گریاندن) ۰ ایشلتمک(به کار واداشتن) . داغلاتماق(داغ 
کردن) و... 

ار ار 

یکی از فعال ترین پسوند های ترکی است که علامت جمع محسوب 
می گردد: آنالار(مادران) » آتالار( پدران) ۰ دیللر(زبانها) . اثللر(ایلات)«: 
لاش- لش 

از پسوندهایی است که به اسم يا صفت افزوده می شودو فعل امر 
می سازد: آیاقلاش(بلند شو) . اللاش(دست وپنجه نرم کن) 
دیللش(حرف بزن . احوالپرسی کن) . جرلش(دعوا بکن) 
فیکیرلش(فکر بکن) و... 

لاشماق - لشمک 

از علائم مصدری مشارکت است: داشلاشماق(به همدیگر سنگ 
پرتاب کردن) دیللشمک(با هم احوالبرسی کردن) ۰ باخینلاشماق(به 
هم نزدیک شدن) ۰ اللشمک(با هم دست و پنجه نرم کردن) و... 


۹ 
ی 


۱۹۹ 


از پسوند هایی است که موجودیت و فراوانی چیزی را مسی رساند: 
دوزلاق(نمک زار) . اوتلاق(علف زار ) ۰ قیشلاق(محل زمستانی) 
بایلاق(محل تابستانی) . اژدلک(بسیار ترسو) و... 

لا- لاییٌن-له-له یین 

از پسوند های تشابه است : اولایین(مانند او) . حسن له یین(مانند 
حسن) . بولا- بوله(مانند اين) . اوله < ائله (مانند آن) . اوله یین 
(مانند آن) . بئله پین(مانند این) و... 

لاما- لمه 


از پسوند هایی است که با بن اسمی با فعلی ترکیب می شود و اسم 
جدید می سازد: قابلاما(قابلمه) . سکیز لمه(نوعی طناب که از ۸ 
گروه رشته بافته می شود) . قازلاما(تيشه مانند) : داشلاما ( پرتاب 
سنگ به همدیگر) » اوخشالاما(گریه و مرئیه سرایی) و... 

لاماق- له مک 

از رایچ ترین مصدر های ترکی است: قابلاماق(جادادن . در ظرفی 
فرار دادن) فولاقلاماق( گوش کسی را گرفتن و گوشمالی دادن با به 
سخنانش دقیفا گوش دادن).داشلاماق(سنگ پرتاب کردن) 
دیشله مک ( گاز گرفتن) جول له مک (جل بر پشت الاغ گذاشتن) 
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ی 

معمولا" با اسم ترکیب می شود و فعل امر می سازد:خومارلان(خمار 
شو , بخواب) . دیللن(به سخن بیا ۰ حرف بزن) , گوللسن(مشل گل 
باش) . مئیللن (متمایل شو) و... 


لانماق - لنمک 

از پسوند های مصدری است که مجهول بودن فعل را می رساند: 
گوللنمک (گلدار شدن) . داغلانماق(داغ گذاشسته شضدن) 
باغلانماق(روغنی شدن) . لایلانماق(گم شدن) و... 

لو 

از پسوند های کمیاب است: اوخلوو(تیرک. چوبه) . ساخلوو(نگهب ان 
و محل نگهداری) و... 

لي- لی- لو- لو ۱ 

۱-از پسوند هایی است که نسبت مکانی, دارندگی و مالکیت. نسبت 
یا کمیت و کیفیت را می رساند: شیراز لیْ(اهل شیراز) . آتلی ( ۱- 
اسپ سوار. ۲- مالک اسب) . دادلیی(خوشمزه) ۰ دوزلو (شور . 
پرنمک) ۰ گوزلو( ۱-چشم دار دارای چشم ۲- کسی که چشم شور 
دارد) ۰ اوزلو(پر رو) . دیللی(حریف » زباندار) و.. 

۲-برای قید زمان به کار می رود:گنجه لی (شبانه) .. 

۲به معنی جفت و دوتایی به کار می رود: آرواد لی -کیشیلی(زن و 
مرد) . اوشاقلی- بویوکلو(خرد و کلان . همگی) و... 

۴-ازاسم صفت مفعولی می سازد: یارالی(زخمی شده) ۰ آرالی (دوز 
اقتاده) و ۱ 


لیّق- لیک - لوق- لوک 

۱ -کیفیت . کمیت » چگونگی و وضعیت را می رس‌اند: 
چو خلوق(فراوانی) . آزلیّق(کمی) ۰ قوزلوق(غرور و خود خواهی) 
کوچو کل ک(کوچکی) ۰ بویو کل ک(بزرگی) . کله لیک ( بریدگی ) و.. 
۲-فر اوانسی را مسی رساند:داغلیسسق(کوهستانی. کوهستان) 
اودونلوق(جایی که هیزم فراوان باشد) » اوتللوق(علفزار) . چمنلیک 
(چمنرار) و.. 

۳-شغل و پیشه را می رساند: وکیللیک(وکالت) . عطارلیق(عطاری) 
معلملیک(معلمی) , اوغورلوق(دزدی) ... 

۴-زمان خاصی را می رساند:ایندی لیک(متعلق به حالا) ؛ هميشه 
لیک (همیشگی) و... 

۵برای بیان مقام و رتبه به کار می رود : شاهلیق (پادشاهی) 
آغالیق( آقایی . سروری) ۰ بگلیک(سروری » بزرگی) و... 

۶-در اسم آلت و برخی ابزار به کار می رود: قیرخلیق(قیچی پشم 
چینی) . آغزلیسق (دهنه , دهنن بنسد) گوزلسوک(عینش که 
دوشلو ک(سینه بند ) ۰ شیشلیک(سیخ کباب ) و... 

م 


اوبام(قبیله ام) . بارام (زخمم) و... 
ما - مه 


رساند:قازم ا (تیشه ) . چکمه(چکمه. پاپوش) ۰ سوزمه(صافی) 


۳۰ 


قووورما (برشتگی) ۰ دوشمه (صرع و غش) . بولاما (نوعی آغوز) 
چالیشما(تقلا) و... 

۲-از علائم فعل نهی است: اوتورما(منشین) . گندمه(نرو) 
یئمه(مخور) . آتما(پرتاب مکن) و... 

۲بین بن و شناسه قرار می گیردو فعل را منفی می کند: 
قالمادیم(نماندم) . گندمه دیم(نرفتسم) . آلماییرام(نمی گیرم) 
گندمه بیرم (نمی روم) و... 

ماج - مج 

از پسوند های کمیاب و نادر است: دیلماج(مترجم) . گولمج(استخر) 
کرمج (دیر شنوا . دیر فهم) و... 

۱-علامت مضارع منفی است: اولماز(نمی شود) . گوتورمز 
(بر نمی دارد ) و.. 

۲-جاودانی و ماند گاری اسمی را می رساند: اوّلمز(نمردنی ۰ پایدار) 
سولماز(پژمرده نشدنی) , اه بیلمز(خم نشدنی) و... 

۳-بین بن وشناسة فعل منفی قرار می گیرد: بیلمزدیم(نمی دانستم) 
گندمزایمیش(نمی رفته است) . قالمازدی(نمی ماند) و... 

ماق - مک 

۱-از رایج ترین پسوند های ترکی است که اصلی ترین علامت 
مصدر محسوب می گردد:گلمک(آمدن) .یار ماق (شکافتن) 
وورماق(کنسک زدن) . بیلمک(دانستن) ۰ دوشمک( افتادن) 
دلمک(سوراخ کردن) . اکمک(کاشتن) و... 


۳۰۳ 


۲ گذ‌شته از علامست مفتدری معتین استهررا تسیر تن رستا اه 
قاشیماق(ته دیگ) اکمک(نان) . جاخماق(سنکگ جخماق) 
ايشه مک(ادرار » شاش) . توخماق( میخکوب) و... 

مالی- مه لی 

از پسوند هایی است که بعد از فعل معلوم يا مجهول می آید و صفت 
لیاقت می سازد: اوخوم الی(خواندنی) ۰ یازمالی(یازیلمالی)(قابل 
نوشتن) ۰ گرمه لی(گورولمه لی)(دیدنی) ۰ دوّرمه لی(دورولمه لی) 
(قابل چیدن) . قالمالیل(ماندنی) ... 

ی 2 

از پسوند های نادر و کمیاب است: دگیرمان(آسیاب) . تور کمن(ترک 
اصیل و نژاده) . گرمن(لتف. تخته چادر ) و... 

از پی افزوده های ضمایر شخصی است که به اسامی مخنوم به 
مصوتهای(آ؛ ه . -ه)و( ای . ای ) می چسبد و تعلق و مالکیت اول 
شخص جمع را می رساند:اوبامیز(قبیلة ما) مدرسه میز(مدرسه ما) . 
ده وه میز(شتر ما) . قالیمیز ( قالی ما )۰ قابلاما میْز(قابلمة ما) و... 


میش-میش -موش -موش 
۱-علامت ماضی نقلی است : سالمیش(انداخته است). وارمیش(رفته 


۲- علامت صفت مفعولی است : قوجالمیش(پیر شده ) 
قوروموش(خشک. استخوانی و لاغر شده) . بیلینمیش(فهمیده شده) 
دوشموش,(افتاده » مریض شده) و.. 

۳-درمواقع بد گویی و نفرین از این پسوند ها استفاده می شود:ائوی 
یانمیش (خانه سوخته . خانه خراب) . اوزژدژنم ژش(پست ۰ 
رویگردان شده) ۰ بوینو سینمیش(گردن شکسته) و... 

نا- نه 

۱-از پسوند هایی است که پا بعد از بن فعل می آید و يا خود جزء 
ببن فعل است و فعل امر می سازد : کيشنه ( شیهه بکش) 
قاینا(بجوش) . اسنه ( دهن دره کن) . چثینه (بجو . غذا را خوب 
بجو) و... 

۲-قبل از علامت مصدر قرار می گیرد:اسنه مک(خمیازه کشیدن) 
قاینا ماق(جوشیدن) و... 

۳-بعد از ضمایر مختوم به ( و ) می آید: اونا(به او) . بونا(به این) ... 

بان( 

از پسوند هایی است که ابتدا به صورت غون بوده و سپس به این 
شکلها در آمده اند مانند یورغون - یورنوق - یورناق(خسته) توتغون 
- توتنوق - توتناق(گرفته . غمگین) و... 


یا- یه 
و جزء حروف اضافه و به معنی (به) است: آنایا(به مادر) » سورویه (به 


گله). بارپیا(به نصف . نصفه) ۰ قوزویا (به بره) و... 


۳۰۵ 


یو - یی - یو - یی 

بعد از اسامی مختوم به مصوتها می آیند و علامت مفعول محسوب 
می گردند: قوتویو(قوطی را) . کره یبی(کره را) ۰ کورپویو(پل را) 
آلمایی(سیب را) و... 


نمونه‌هایی از نظم و نثر ترکی ثشقایی 


هالای (هلئی ( اسدالله مردانی رحیمی 


هلز ماشیندان | ثنمه میشدیک کی توفنگ آتیلا - آتیلا پنشوازیمیزا 
گلدیلر . 

هونرمند چنگی از سازی اینان «خوش گلدینگ ائیوز خوش 
گلدینگ» آهنگینی چالا - لا بسیزی قارشیلادی. باش 
ائندیرمگین بیزه «خوش گلدینگیز» دئدی . 

«یاشار » دا بیزیم واریمیز پثرینه اوندان تشکور التسدی و 
قاشقایی رسمی اوستوندن اونا بیر انعام وثردی . 

بیزی بیر چادیرا آساردیلا ر کی کلانسترلر و بژیوکلر اورا 
اوتورموشدولار .اونلاردا ایسته یه - ایسته مه یه بیزیم حورمتیمیزه 
اوْز یثرلریندن قا لخدیالار . 

تعارفلار و خوش گلدیک دئمه دن سوثرا . اژنوموزو توی منیدانی 
نینگ اورتاسینداکی بویوک کره یه ساری التدیک و اوتوردرک . 
زامان گچمه میشدی کی «هلئی » آهنگی باشلاندی و توی 
آداملارینی بی: سسلیگه و آغیرلیغا دعوت ائتدی . 

بزه نمیش قصر تکین بویوک قره چادیرینگ ایچیندن , قیز - گلین 
و آروادلار کی بزه نیب و گوزه ل گنبیمه گنیینمیشدبلر . جیو 
- جیو ه دوشدولر . 

اونلار ایچیندن بیر اللی - آلتمیش ياشار اوجابویلو آرواد کی ایکی 
الا اه ان ای وآراهت ارام دانسا رن 9 


د‌دسمد د . 
۳ ‌ 


رالتای شین نی رازی کی تا ی 

ننچه گادیم توی کره سیندن کی هلزده اوستونده اوت یانیردی . 
آرالی توردو , اومودلو و اژگودلو باخیشینان خالفا ساری باخدی و 
قولاقلارینی ناغارا سسینه تیکدی . 

بیر لحظه ده کی خالق هامیسی حورمتینن اونا گوز تیکمیشدی . 
قولاج قول لاری و موحکم آیاقلاری حرکتی . ناغارا سسی اینن 
موّوزون اولدو و « هالای » اویونو باشلاندی . 

اروادلار و قیز - گلینلر یاواش - یاواش بیر بیر دالیندان دوزولدو . 
اونونگ قیراغیندا و کره نینگ اطرافیندا بیر گوزه ل دایره دوزه تدیلر. 
بیر دایره کی اینگار فلک اوز پرگاری اینان چکمیشدی . گوزه ل . 
طبیعی و بویالی . 

دایره نینگ مرکزی ائله او کرد ایندی کی منیدان اورتاسیندا . اوز 
ایستیلیگی . گژزه للیگی و اوجا لیفینا گژوه نیردی . 

« آغیر هالای » آهنگی ائله بنله چالینیردی و توّی آداملاری اژز 
اجادیرلاریندان باخیب , تاماشا اندیب و لذت آپاریردیلار . 

شاید دونیادا هثچ هونرمند آللاهدان آیری باشارمایا بیر بئله صحنه 
پارادا . مگر اودا تایسیز قاشقایی ائلی ایجینده . 

باواش 7 یاواش ناغارا دژیوشو چابک تر اولوردو ومن آرتیقراق 
هیحانا گلیردیم . 


«اصلان عمی » کی یانما اٍورموشدو , دئدی : 


« او بیر آهنگینگ آدی «آغیر هالای » ایدی . آمابو آهنگ کی 
ایندی چالینیر . #ورتاهالای » دیر . سونرادا « یورغا هالای » 
چالیناسی . » 

« آصلان عمی » بیر آدام ده پیلدی کی سوزونده غلط يا اشتباه اولا. 
او بیر بیلجی ایدی کی هئچ مدرک یوخو ایدی . فقط اوخوماق و 
یازماق بیلردی . گولر آوزوندن نور توکول وب ؛ اومود و آگاهلیق 
یا غاردی . 

« اورتا هالای » او یونوندا آیاقلار مژحکمرگ یره دژیولوردو و 
یاغلیقلار آرتیقراق گوّیه گندردی 

«اصلان عمی » سوروشدو : بیلیرنگیز نییه آیساقلاری مژحکم بنره 
دویورلر ویا غلیقلاری گژیه آتیرلار؟ 

با خیشلار بیربیره تیکیلدی . هئچ کیم هئچنه دئمیردی . 

ننجه لحظه دن سونرا «ناری و تردی » دئدی: 

«اگر لطف ائده نگیر » ازونگوز دلیلینی بوبورانگیز » بیز هامیمیز 
ممنون اولوب و سئوینیریک .» 

دئدی : (< آیاق یسثره دویمک معناسی بو دور کی آدام « اماره » 
نفسینی آیاقلایا و آرادان آپارا . 

یاغلیقلار گویه گندمگی معضا سیدا بو دورکی آدام «مطمئنه » 
نفسینی گوکدن و گوک تانریدان ایسته یه . 

اونلار گوک تانریدان ایستیرلر کی اوْز روحوندان باغلیقلارینا اوقوره « 
باغلیق آشاغی گلنده . او روحدان خالقا نثار ائده لر .» 


پولداشلاريم هامیسی مات قالمیشدبلار و « اصلان عمی » یه گوز 
تیکیب. با خیردیلار . 

«بولوت » «قیلیج خان » دان سوروشدو : « بو آقا دانشگاه استادی 
دیر ؟ » 
دئدی : « خیر بو آقا بيزیم اثللر بیلیجیسی دیر کی هنچ مدرک 
یوخو . » 
بیر آز اوندان سونرا ساز - ناغارا دژیوشو توندتر اولدو و اوپون آرتیسق 
هیجانلی وگرمه لی اولدو . 

قیز - گلین و آروادلار دايره سی کوچوکرگ اولدو .هامیسی کره 
دژرونه ییغیلیب . کوّپ اولدو و «یوّرغا هلشی » آهنگی اینن چرخ 
یشدیلر و آخیرانچاز اوینادیلار. 

«آیاز» سوروشدو : « آصلان عمی ! اصلا «هلنی » نه دیر ؟ و نییه 
بو اویو نا هالای (هلئی ) دئییرلر »٩‏ 
چادیر ایچینده کیلر واری یانلی اژزلرینی پیغیشدیردیلر و « اصلان 
عمی » فارشی سیندا چو کوب . اوتوردولار 
داهی هنچ کیم سس اندمیردی و هئچ کیمدن سس چیخمیردی . 
قوجا کیشی بیر آز دشونو آریتدی و گوزه ل سس اینن بستله 
سویله دی : 
«اوغولوم ! هالای (هلتی ) بیر «عارفانه » آویون دور کی قاشقاییلار 
بو مناسبته کی گوبه وگیده کیلره اعتقاد و ارلاری ایمیشن ۰ «آی » 


تصویرینی گویدن یگره کتیریت و یثر اوستونه دوزه تمیشبر . 


۳ 


یعنی او کره کی مثیدان اورتاسیندا » اوستونده اوت یانیر «اي » 
دیر و او دایره کی آروادلار تشکیل وئریب ‏ «آی اعیلت » دیر کی 
فارس دیلینده «هاله ی ماه » دپئکییرلر . 

البته «هاله » سوزونونگ کوٌکو و ريشه سی «هالای » سزو اینن 
بیردیر و هر ایکی کلمه ده «آی » و «له » سوزلریندن دو تولوب . 
یعنی «آیله »(آی اینان ) کی هر نه آی دورونده » معنا سیندا دیر . 
سوترالار «آیله » کلمه سینه «هایله ». «هاله». «هالای و «هلکی» 
ده دئییلمیش و هلزده تور ک و فارس ادبیاتیندا دئییلیر و بازپلیر . 
اتفاقا آرپا - بوغدا خرمنینیده آی آغیلینا بنگز تمیشلر و خرمن 
دژیمگه ده هالای (هلئی ) دئمیشلر . 

باس هه آولون ففته نگ کی ,ها بدا ایک اساشی تا وانوش 
بیری آی آغیلی دیر و هرنه کی آی دورونه یثر لشیر . ائله بوخاطره 
کومکچی و دور - بر ادامینادا هالای دئمیشلر .. 

او بیریسیده آرپا - بوفدا خرمنینه و خرمن دژیمگه دئییل بر و 
خلاصه دوژیمک معناسیندا دیرکی اصطلاحا «اماره » نفسینی 
دویمک دير و اویون وهلئی اویونو شکلینه چیخمیش دیر .» 

هامی یولدا شلار قوْجانینگ سژزوندن لذت آیاردیلار اما من کی 
ادبیات معلمی ایدیم حسرت و خجالت . 


۳۱۳ 


ترحمه : هالای (هلی ) 


هنوز از اتومبیل پیاده نشده بودیم که با صدای ششٌلیک گلوله های 
بیان یه انتقالمان امد 

نوازنده ی هنرمند ساز در حالی که آهنگ پر شور « خوش گلدینگ 
تیور شوت گلذینگ» راهن نوتاه بجع استقیال کفتدگتان 
بوست و با اشاره به ما خوش امد گفت. 

«یاشار » هم به جای همه ی ما از استاد تشکر کرد و طسق رسم 
لیاتی :یلع ی ببه‌طنوان انعم کل جیب او خذاشت» 

مارا به چادری هدایت کردند که کلانتران ۰ ریش سفیدان و بزرگان 
ایل در آنجا نشسته بودند . آنها هم خواسته پا ناخواسته به احسترام 
ورود ما از جا بر خاستند . 

بعد از تعارفات معمولی همگی رو به سوی میدان وسیعی که سنگ 
چین استوانه ای شکل بزرگی در وسط آن قرار داشت , نشستیم . 
دیری نگذشت که آهنگ «هلی» همه ی مدعوین رابه سکوت 
مودبانه و حرکات موقرانه دعوت کرد. 

از میان سیه چادر ببزرگی که به کاخی مزین شباهت داشت ۰ 
دختران و زنان ایل بالباسهای رنگارنگ و افسانه ای خود به جنب 9 
جوش افتادند . 

از میان آنها پیرزن ۵۰-۶۰ ساله ی قد نندی که دو دستمال قلاغی 
به دست داشت ‏ آرام و موفر به سوی میدان عروسی به حرکت 


درامد . 


۳۴ 


متانت و ابهت راه رفتنش همه را به تحسین واداشته بود . 

در چند قدمی سنگ چین که هنوز هم آتش نیم سوزی بر سرش 
می سوخت . ایستاد .نگاهی آگاهانه و عبرت آمیز به اطراف انداخست 
و گوش خود را به طرف صدای طبل نوازنده تیز کرد . 

در لحظه ای بسیار حساس که همه چشم به او دوخته بودند , 
حرکات موزون دستهای بلند وپاهای استوارش با صدای طبل 
هماهنگ شد و رقص «هلی» آغاز گردید . 

زنان و دختران به تدریج با صف مرتب و زیبایی به او پیوستند و کم 
کم در کنار او رقص کنان در اطراف سنگر به صورت دایره ای کامل 
در آمدند . 

دایره ای که گویی فلک با پرگار خود کشیده بود . طبیصی » زیبا و 
رنگارنگ . 

مرکز دایره همان سنگ چینی بود که با گرمی و زیبایی و بلندی 
آتش در میان میدان به خود می با لید. 

آهنگ « آغیر هلی» همچنان نواخته می شد و تماشاگران ایلی در 
چادرهای اطراف غرق تماشا و لذت بودند. 

شاید در دنیا هیچ صنعتگر و هنرمندی نتواند چنین صحنه ای را 
بیافریند جز خالق یکتا . آن هم در میان ایل بی همتای قشقایی. 
کم کم ضربات طبل تندتر می شد و من بیشتر به هیجان می آمدم . 
«عمو آصلان » که در کنارم نشسته بود . آهسته به من گفت : 
«آهنگ قبلی «آغیر هلی » نام داشت ولی این آهنگ «هلی 


۳۱۵ 


متوسط»نامیده می شود . آهنگ بعدی هسم « هلی تند» خواهد 
بود .6 

«عمو آصلان » کسی نبود که به غلط يا اشتباه سخنی بر زبان 
آورد . او دانشمند ی بود که هیسچ مدرک نداشت .نه دکترا .نه 
لیسانس و نه حتی دیپلم . فقط سواد خواندن و نوشتن داشت از 
صورت بشاش و چهره ی نورانی اش امید , آگاهی و سلامت اندیشه 
می بارید . 

در رقص «هلی متوسط » پاها محکمتر به زمین کوبیده مسی شد و 
دستمالها باسرعت بیشتری به هوا پرتاب می شدند . 

«عمو آصلان » پرسید : « می دانید چرا پاها را محکم بر زمین 
می کوبند و دستمالها را بالامی اندازند؟» 

نگاه ها به همدیگر خیره شد . هیچ کس چیزی نمی گفت . 

لحظه ای بعد «باری وثردی » گفت : «اگر لطف کنید خودتتان 
گفت : « کوبیدن پاها در حقیقفت کوبیدن نفس اماره و سرکوب 
کردن تمایلات شیطانی انسان است. بالا رفتن دستمالها نیز نشانه ی 
طلب نفس مطمئنه از آسمان و آسمانیان اتف ند » کوک 
تاری» بعضی خدای آسمانها مسی خواهند که روح السپی بسر 
دستمالهایشان بدمد و در هنگام پاپین آمدن دستمالها , ارواح طیبسه 
را نثار جامعه و اطرافیان خود بنمایند.» 

دوستان همگی بهت زده به « عمو آصلان » نگه می کردند . 


۳ 


« بولوت » یواشکی از «قیلیج خان » پرسید : « این آقااستاد 
دانشگاه است؟» 

گفت : « خیر , این آقا دانشمند بدون مدرک ایلات ماست .»4 

کمی بعد ۰ سرعت نواختن ضربات ساز ودهل بیشتر وبیشتر شد و 
آهنگ رقص بیش از پیش پر شور تر گشت . ناگهان دایره ی رقص 
زنان کوچکتر شد و همگی در اطراف سنگر به صورت فشرده جمع 
شدند و طواف وار با آهنگ «هلی تند » تا آخرین لحظه دور سنگر 
چرخیدند و رقصیدند . 

دو چیز بیش از هر موضوعی رفقای مرا به تحسین و اعجاب واداشته 
بود .یکی رقص زیبا و مهیج زنان و دختران ایل قشقایی و دیگری 
وجود « آصلان »این پیرمرد فهیم و مجرب ایلیاتی . 

« آباز» پرسید : «عمو آصلان ! اصلا «هلی » با «همللای » 
جیست ؟ و چرابه این نوع رقص «هلی » می گویند ؟ » 
همه ی حاضران خود را جمع وجور کردند و درمقابل عمو اصلان » 
قرار گرفتند . 

سکوتی عجیب در چادر ما حکمفرما شد . 

پیرمرد کمی صدایش را صاف تر کرد و با لحنی گیرا و غرا چنیین 
گفت : 

« فرزندم | «هالای » يا « هلی » رقصی است عرفانی که فشقایی 
ها به خاطر گرایش خود به آسمان و ملکوتیان ۰ تصویر ماه را در 
روی زمین به نمایش می گذارند . 


۳۷ 


یعنی سنگری را که در وسط میدان قرار گرفته وبر بالای آن آتش 
روشن گشته . می توان به منزله ی «ماه » و دایره ای را که زنان 
ایل در اطراف آن تشکیل داده اند . « هاله ی ماه » نامید. البته 
کلمه ی «هاله » هم با کلمه ی «هالای » هم ريشه و هم 
خانواده اشنت و هر دو از ترکیب دو کلمه ی « آی » به معد («ماه» 
و «له » به معنی «با » تشکیل شده اند . 

بنابراین « آیله » یعنی «با ماه » و آنچه همراه ماه باشد . 

بعدها کلمه ی « آیله » به شکلهای : هایله , هاله , هالای و هلی 
تغییر یافته , رایح گشته و هنوز هم در ادبیات ترکی و فارسی 
کار برد دارد . اتفاقا خرمن غلات را هم به خرمن ماه تشبیه نموده و 
به عمل خرمن کوبی نیز هالای (هلی ) گفته اند . 

بنابراین هالای دو معنی عمده دارد : یکی هاله پا خرمن ماه که در 
اطراف ماه فرار می گیرد و به همین دلیل اطرافیان و هواداران ینک 
و دیگری خرمن گندم و جو و امثال آنها و نیز به معنی خرمن کوبی 
و به طور خلاصه کوبیدن و سرکوب کردن و در اصطلاح عرف‌انی 
کوبیدن همه ی امیال شیطانی انسان است که به صورت رقص 
متظاهر گشته است .» 

همه از سخنان پیرمرد غرق لذت و حیرت بودند . اما من به عنوان 
معلم ادبیات غعرق خجلت و حسرت . 


۳۸ 


پاغیش یاغدی ... مهرشید رهنما دره شوری 
گون باتمیشدیسا. هله قاش قارالمامیشدی .یاغیش تیف - نمدن 
دوشموشدو . 

«باراق » کوربه چیغی یانیندا زوک اوتوروب . دورد یاشار لاچین 
الینده کی کره بوکوّله گوز تیکمیش و ایتی قولاغی اینان هریانا 
باخیر . 

سونموش اوجاغینگ توتو چادیرا ساری اه ییلمیش .یاش گر من 
ایسی اینن قاریشمیش دیر. 

چادیر ایچینده ده « سولطان » یورغانا بورونموش دیر . بو اوچ 
پاشار قیز .آناسی اولندن بری عمیسی گیلده ساخلا نیلیر . قیز 
جیغاز اویانمیشدیسا .ایسی یثریندن ترپنمیر.یورغانی باشی 
اوستونه چکمیش .گلین بالاسینا .او جیگینه فیکیر ائدیر . 

بو آغیر سوکوتونگ ایچینده قری آرواد چادیر باغلارینی سوس - 
برک ائدیر. زجیر چکمیش اوزوندن «بی قرار» اولدوغونو بیلمک 
اولور . آغ بیرچک آرواد دا اژزونو تا پابیلمیردی . جانینا قورخو 
گیرمیشدی . چوخدان ایدی کی قره چادیر آردینداکی دره یه 
باش چکیب . بویلاردی .گچدیکچه سو آرتیق خره لشیردی؛ 
آما پالینقیز قری نه ايش گوره بیلردی ؟ 
قورباغالاردا چاشقین - چاشقین ایدبلر دایراق-پایراق دوزه 
قابلانمیشدیلار .قره گئیینمیش « گولگز » توقولایا - توقولایا 
چیمیر لاندی ۰ سودان گچدی . 


یالوار-یاخارا دوشموشدو . قارغیش اینان یالواریش ایچینده اژزونو 
ایتیرمیشدی . 

دره اینن اوزوقوولو هایقیریم سالدی : 

آیاز! آیاز! هوی آیاز !... 

اینگار قیز آسیلی ایدی دوشدو . سولطان یثریندن سیچرادی : 
لاچین لاچین « گنده ک منیم گلین بالاما باخاک . ائوجیک - 
اوجیک اوینایاک .» 

جوغا با دورمادی ۰ قاچاراق دره یه ساری قاچدی . آما لاچین 
آغلایا-آغلایا آناسی دالیجا یولا دوشموشدو . یانی سوره باراقدا 
قویروق بولایا-بولایا . 

لاچین آتلاما جدان گچر-گچمز دره شاقیلادی .سل کوشگوردو 
اشاق: توولامانا دوشدو,: 

بوّز ایت باراق"ولما سایدی .لاچینی سئل آپار میشدی . 

زامان گچمه میشدی ۰ گوفولایان سئل قیز جیغاز سولطانی- 
آغیلی قره چادربری .یوکو و... اوغوندوردو آپاردی. یوردد اشیداندا 
اوجاق داشیداندا . گچمه دی سوپوردو » آپاردی . 

بیلمیره م او یامان ایلدن ننچه ایل گچیر .آما لاچین بثله 
اوخشامیش دیر: 


عمیم قیزی سولطان آغا گل ته گنده ک او بناماغا 
اویناما غینگ وختی ده ییل قیزیل گولونگ تختی ده بیل 


۳۳۰ 


» تر حمه» 

باران بارید ... 
گرچه افتاب غروب کرده بود ولی افق تاریک نشده بود باران از 
نم-نمک افتاده بود باراق کنار جچیق حصار آغل بره ها وبزغاله ها 
چمپاتمه زده به ساندویچ نوعی لقمه پیچ- در دست لاچین 
پسرک چهارساله .چشم دوخته است ولیکن با گوش تیزش 
مراقب همه اوضاع می باشد .دود اجاق خاموش شده نیز به طرف 
اندرون چادر نیز سلطان خود را در پتویی پیچانده است .این 
دخترک سه ساله بعد از فوت پدرش نزد خانوادة عمویش 
نگهداری می شود .دخترک هر چند از خواب بیدار شده است اما 
از جایش جنب نمی خورد .پتو را به روی سر کشیده وبه عروسک 
در میان این سکوت سنگین پیرزن مشغول شل وسفت کردن 
بندهای سیاه چادر است .از رخسارة زجر کشیده اش می توان به 
بیقراریش پی برد .پیرزن موی سفید نمی توانست بر دلشوره خود 
فایق آید .ترس به جانش رسوخ کرده بود .مدتها می شد که به 
جوی دره پشت چادر سرک می کشید به مرور آب جوی گل 
آلودتر می گشت .ولی پیرزن دست تنها چه می توانست بکند ؟ 


۳۳۹ 


می رمیدند . 
پیرزن سیه پوش -گلگز خانم - با غرولند پاچه هایش را بالا زده 
از آب نهر عبور کرد به التماس افتاده بود .خود را در میان نفرین 
و التماس گم کرده بود .در مسیر رود خانه فریاد می کشید : های 
آیاز -آیاز... (ایاز چوپان گله وپسر او می باشد ) 
انگار دخترک در کمین فرصت بود .سلطان از جایش جهید : 
لا بای ۱ پرونم یه غروسک من نگاه کنیم:خانه خانه 
بازی کنیم .» منتظر جواب نماند .ولی لاچین گریه کنان به دنبال 
مادربزرگش روانه شده بود ودر پی اش نیز باراق .لاچین از گذرگاه 
رود هنوز رد نشده بود که سیل یورش آورد .پسرک در آب غلتید 
ولی باراق به یاریش امده واورا نجات داد . 
هنوز زمانی نگذشته بود که با صدای یورش سیل ورق 
برگشت.سیلاب دخترک بیچاره - سلطان- آغل, بزغاله ها وبره ها 
وسیاه چادر و.. را در هم پیجید باخود برد .حتی سنگ های یورد 
وسنگهای اجاق را هم جاروب کرده و با خود برد . 
نمی دانم از آن سال سیاه چندین سال می گذرد ولی از زبان 
لاچین این مرئیه به یادگار مانده است : 

یاغیش یاغدی پاغا یاغا اوجو دوشدو بیزیم باغا 


۳۳۲ 


سوّز داغا مأذون قشقایی 
لیلی یاردان اوره گیمده یارا وار 
مجنون اول وب دوندر میشم از داغا 
در دبیر اولسا داغ بیر اولسا چاراوار 
نئدمگ اولور یوز یارایا یوز داغسا 
غم کویلومه قونان گوندن کوچمه دی 
ذلیل ائدیسب پر - بالیم آچمادی 
ائل یانیندا در دلی سوزوم گچمه دی 
از در دیمدن گوّره ک دئیه م سژز داغا 
یولداش سیزام یولدا شلیدان قورخارام 
یالینقیزام اوّز اژو روم باخارام 
قارداش سیزام باغریم اوتا یا خارام 
دار گونوم دیر گوره ک انده م اوز داغا 
عاقل گژّره ک تفرقه دن بان وثر 
رخنه دوشمز هم تسافساغاهمگیره 
ایکی قارداش قولونج وئشرسه بیربیره 
ده ویریرلر گس وج سالانسدا یوز داغا 
مأذون سوزو پندیات دیریازا ان 
اژز جنسینگ اینن همخوی اولوب گزه سن 
ال اوستونده طعمه وثرسنگ بازا سن 
پرواز ائدیب داییم سالار گژز داغسا 


۳۳۳ 


دیگیم نعمت اله یک رحیملی 


باش اوجونده شاهیدیم دیر ایلاهی 
سندن آیری هنچ کیم سئومه م سئودیگیم 
اگر گزرسه م سندن یوز مینگ بلایی 
«هرگز» سنینگ ترکینگ قیلمه م سئودیگیم 
حوریلر ,پسریلسر «هامی ییفیله 
جهانینگ گوزه لی ها میسی گلسه 
منی ایسته سه لر .گله لر دیله 
او نسلار ستومه م سنی پستره م سنودیگیم 
الیمه وثرسه لر چرخینگ بسالینی 
عوموروما وثرسه لسر , نسوجونگ سالینی 
بحرینگ گوهرینی بزینگ مالینی 
اونو سئومه م سنی سره م سئودیسگیم 
هندوستان شاهلاری وئسرسه لر بساجی 
مطبخیمینگ سوختی صندل آغاجی 
اونو سنومه م سنی سثره م سنودیگیسم 
علی نینگ قولو یام «نعمتی» غلام 
سوزومو سژیله ره م «مختصر کلام» 
ایسته سه لر هفت اقلیمه شاه اولام 


شاهلیق سنومه م سنی سئره م سنودیگیم 


منابع و مأخذ 
الف ) منابع فارسی 


۱- لغت نامه دهخدا علامه علی آکبر دهخدا 
۲ - فرهنگ فارسی دکتر محمد معین 
۳ - تاریخ ادبیا ت در ایران دکتر ذبیح اله صفا 
۴ - سرزمین جاوید ماریژان موله - هرتز فلد - گیرشمن ترجمه‌ی: ذبیح‌اله منصوری 
۵ - شاهنامه فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی به خط اولیاء سمیع 
۶ تاریخ بیگدلی پرفسور دکتر غلامحسین بیگدلی 
۷ امپراطوری صحرانوردان رنه گروسه - ترجمه: عبدالحسین میکده 
۸ تاریخ ایران سرجان ملکم - ترجمه: میرزا حیرت و شیخ محمد اصفهانی 
٩‏ زبانشناسی وزبان جولیااس فالک - ترجمه: خسرو غلامعلی زاده 
۰ تاریخ میانة ایران آن لمتن - ترجمه: دکتر یعقوب ازند 
۱ تاریخ زبان و لهجه های ترکی دکتر جواد هینت 
۲ قالی ایران سسیل ادوارد - ترجمه: مهین دخت حببا 
۳ ايران بین دو انقلاب یروآند ابراهامیان - ترجمه: احمد گل‌محمدی د 
عمحمداير اهیم قناحی 
۴ در آمدی بر اواشناسی دکتر لطف اله یار محمدی 
۵ کوج نشینی در ایران سکندر امان اللهی 
۶ لیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه ای 
۷ از نیما تاروز گار ما یحیی اریی پور 
۸ تاریخ زبان فارسی دکسر پرویر دنل خانلری 
٩‏ سالها ی بحران خاعلرات روزانه محمد دار صولت قشفایی 
به نتصحیح نصراله حدادی 
۰ کلیات سعدی به آهتمام محمد علی فروغی 
۲۱ اگر قرد قاج برد محمد بهمن بیکی 
۲ بخارای من ايل من محمد بهص ببگی 
۳ کتابشناسی اذربایجان داهید حبیبی ازاد 


۳۳ 


۴- سب چادرها 

۵- هویت ایرانی و زبان ترکی 

۶- صدای درد: 

۷- مقدمه ای بر شناخت ایلات و عشایر 
۸- شرح غزلهای صائب تبریزی 
۹- گرایلی 

۰- چهار گفتار در باره ی زبان 

۱- وسسوس در میان دلاوران تنگستانی 
۲- کشرت قومی و هویت ملی ایرانیان 
۳- مجله ی نشر دانش 

۴- روزنامه ی همشهری 

۵- روردمه ی فروغ آزادی 

۶- اطلس کامل گیتاشناسی 

۷ کتاب آمار ایران 


۸- تورانیان از پگاه تاریخ تاپذیرش اسلام 


۹- پیوستگی قومی و تاریخی اوغوز - ابلهای قشقایی 


۰ کوچ با عشق شقایق 
۱ ایران و ترکان در روزگار ساسانیان 


منوچهر کیای 
زا کنگین 
مهدی لطفی منش ( مزارعی ) 
عبداله شهبازی 
دکتر حسین محمد زاده صدیق 
منوچهر کیانی 
رت: ضتا تین 
ناصر نجمی 
دکتر ضیاء صدر 


ان ۱۳۷۷۲ 
سال ۱۳۶۵ 
نادر بیات 
حسین جدی (بایات ) 


منوچهر کیانی 
عنایت اله رصا 


۲- یسنا- جزوی از نامه مینوی اوستا گزارش استاد پورداوود - زير نظر دکتر 


۳ فصلنلمه عشایری ( ذخایر انقلاب) 
۴ عشایرو آموزش و پرورش 
۵ ایل قشقایی در جنگ جهانی اول 


۶ دمیر چی اوغلو 


۷ - ورزش و بازی در ایل قشقایی 
۸ - فرهنگ نامهای ایرانی 
۹ عشایر آذربایجان و ایلات مغان 


۳۳۶ 


محسن رجایی پاد 
ناصر ایرچجی 
اومیت کافتانجی اوغلو -ترجمه 
اسد بهرنگی 
آتز ال یوتیقین 
محمد عباسی 


جمتمد اسماغیل اور 


ب ) منابع ترکی 


۱- آذربایجان دیلینین ایضاحلی لوغتی (۳ جلد ) دکتر ع.ع. وروجوو 
کوچورن : بهزاد بهزاددی 
۲ ایران تورکلری نین اسکی تاریخی (بیرینجی جلد ) دکتر محمدتقی 
۱ زهتابی 
۳- آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (۲ جلد ) دکتر جواد هیئت 


۴- 5021 ۲۱۳۷6۵( ۲جلد ) 


۵ )نا نامعتاآنطه۳۱۷ 


۶- اب1178۳ (۴ جلد) 
۷ آذربایجان ادبیات تاریخی 
۸ آذربایجان دیلینین گرامری 


*- تورکون قیزیل کیتابی 
ِِ- قشفایی شعری 

۱- نغمه های ایل قشقایی 
۲ 1۴۳۴۴۵ 


0 . ۲( . ۳۲۵۲ :520 
زدامام تفع ۵۷۱۲۵۸۰ 
کتاب در سی دبیرستانهای ترکیه 
علی یار صفرلی و خلیل یوسفلی 
قاسم حسن اف . کامیل علیوف 
فریدون جلیل آف 
رفیق اْزده ک .کوچوره ن : باقر طحان شیرزی 
شهباز شهبازی 
نوذر دانشور 
بدایه ۹0۲0۱6 ۱۱66۵۸ :۱۷۲ 


۳ کلیات اشعار ترکی شهریار استاد محمد حسین شهریار 
۴- آنادیل ابرامیم رف رف 
۵- سازیمین سوزو (۲ جلد) ب . ق . سهند 
۶- سعدی نین بوستانی کوچوره ن: عباس بزرگ امین 
۷- معاصیر ادبی آذری دیلی دوقتورمحمدتقی زهتابی 
۸- باغبان ائل اوغلو مشتتتر ک 
٩‏ تورک ادلار سژزلویو رضا غفاری 

۰ سهند هفته نامه سی 

۱ اذربایجان شفاهی ائل ادبیاتینا بیر باخیش پرویز یکانی زارع 


۳ قانلی نغمه لر (جلد اول ) 
۳ وی اولسون اون 


م. میشوولو 
۳۳۷ 


۴ شرب المثل لر زهره وفایی 
۵ حیدر با بایه سلام استاد محمد حسین شهریار 
۶ ایشیق علی رضا نابدل 
۷ - ازادلیق قهرمانی ع.شمیده 
۸- کلاملار بایرک قوشچو اوغلو با مقدعه و تصیحیح حسین زاده صدیق 
۹ اذربایجان طنز روزنامه لری ناظم اخوندف 
۰ خسته قاسیم ( بیر ینجی جلد ) نیکمه داننلی حسین سیامی 
۱ تمر خیامین رباعیلری چنویرن : میر صالح حسینی 
ی علی تبریزی 


۳ رنگارنگ (کلیات ادبیات کریمی ) 
۴ اذر بایجان عاشیقلاری 


میرزا حسین کریمی مراعه ای 

حبیب ادریسی 
۵ ورد غزللری ختترر ۸6+ صایق 
۶ - اتليمیزین اجیان یاراسی 
۷ قاشقایی لوحه لری 


محمد رضا کریمی 


حسین دوزگون 


۸ کوراوغلو میر مهدی سیدزاده 
انادیلی ماوی دونیادا آی تورک - دنیز 
۰ گلیره م‌ عباس بابایی 
۱ اوشا قلار ادبیاتی زهرا ولی زاده 
۲- نفمه لی داستانلار سخاوت عزتی 
۳ ایلدیریم ابراهیم رفرف 
ی الیاس نظری 
۵ عاشق غریب ایله شاد صنم تبریز - چاپخانه ی گلشن 


۴۶ ددد قورقود کیتابی و دده قورقود کیتا بیندا سوزلر - ادلار حسین -م.گوننیلی 


حسین دوزگون 
۴۸ 


شعر صنعتی ایران تورکجه ادبیتیندا صمد ظهوری 
۴۹ دومانلی داع دکتر رحیح جاوش آکبری 


۰ اساناکلار ( ترانه های ترکی فشقایی ) اسداله مردانی رحیمی 


۳۳۸ 


ج) مأخذ ترکی - فارسی ( فارسی - ترکي ) 


۱- فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبول دکتر محمد کانار 
۲- فرهنگ ترکی به فارسی ابراهیم اولغون - جمشید در خشان 
۳- فرهنگ لفات فارسی به ترکی علی حسین زاده (داشقین ) 
۳- سه لیم سوز لثگی ( فارسی - ترکمنی ) نور محمد متقی 
۵- فرهنگ آذربایجانی - فارسی بهزاد بهزادی 
۶- فرهنگ ترکی استانبولی - انگلیسی - فارسی امیر علی راسترو 
۷- سنگلاخ میرزا مهدی استر آبادی سویراستار : روشن خیاوی 
۸- دیوان لغات الترک محمود بن حسین بن محمد کاشغفری 7 
ترجمه ی دکتر محمد دبیرسیاقی 
-٩‏ ترکی هنر است اسماعیل هادی 
۰- زبان آذری ادبی معاصر دکتر محمد تقی زهتابی 
0۱- مبانی دستور زبان آذربایجانی م.ع.فرزانه 
۲ کور اوغلو در افسانه و تاریخ رحیم رنیس نیا 
۳- علم معانی (لکسیکولوژی ) دکتر محمد تقی زهتابی 
۴- مقدمه ای بر بررسی «کتاب دده قورقود » میز علی سید سلامت 
۵- لاچین اسماعیل هادی 
۶ ائل سوزلری (ضرب المثلهای ترکی ) محمد حسین پوسفی 
۷- آتالار تسوزو (ضرب المشلهای قشقایی) اسداله مردانی رحیمی 
۸ - سیری در اشعار مکتب مولویه . ۰ حسین محمد زاده صدیق 


٩‏ هفته نامه ی امید زنجان 
۰- فصلنامه ی وارلیق 

۱- هفته نامه ی صاحب 

۲- هفته نامه ی شمس تبریز 
۳ فرهنگ مردم ابهر محمد اقا محمدی 
۴- عاشیقلار تایه 


‌ 


۳۳۹ 


۵- فرهنگ لغات متشابه در زبان وادبیات آذربایحان علی اسماعیل 


فیروز ثمرین 
۶- زندگی نامه و برگزیده لشعار مختو مقلی فراغی عبدالرحمن ده یه جی 
۷- شاعران و شعرهای کودک ترکمنستان عبدالرحمن ده یه جی 
۸- یوسف وزلیخا ( ترکی ) خواجه علی خوارزمی - مقدمه م. کریمی 
۹- غریب نامه (ترکی ) عاشیق پاشا - مقدمه م. کریمی 
۰- یادمانهای ترکی باستان دکتر حسین محمد زاده طدیق 


۳۳۰ 


جدول مصوّتها ( سسلی لر ) 


سوها دم __ ین سید 


آت(اسب).قار(برف) 
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ال(دست) .کل(بیا): 
ده وه (شسسستر), 
رمسه(گل)۰. 
اه یه(صاحب) 


رات ي (دوداقلانمایان) 


اینک (ملده گاو) ۰ دیل 
(زبان)» دیری (زنده) 


ای »ی . |ایلدیریسشسم (صاعقه): | اب .سب ب.ی 


قیرماق (شکسسستن): 
چاهی(چای). قالی (قالی) 


او وء -و | اوزاق ( دور) . دوز (نمک) اد (صفرا) .گزل 
(دریاچه ) .تژ کمک 


دریختن) 


ار » 3 .| اوّت ( آتش) بوّز(خاکستری) 


دوشگون (افتاده ) .گرج 
(زور ) سورمک(راندن) 


گردلبی (دوداقلانان ) 
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